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راهبرد فرهنگ / شماره پنجاه و هشتم / تابستان 1401

نقش ارزش‌‌ها در مفهوم‌پردازی؛
رهیافت پسااثباتی ماکس وبر

منطق مفهوم‌سازی در علوم اجتماعی یکی از مناقشات معرفت‌شناسی و روش‌شناسی  
را تشــکیل می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین نزاع‌‌ها حول نسبت دانش و ارزش است که آیا  
ضروری و ممکن اســت که دانشــمند اجتماعی در ساخت و پرداخت مفاهیم از ورود 
ارزش‌های فرهنگی اجتناب کند یا اینکه ارزش‌‌ها از عناصر مقوم و منطقی مفهوم‌سازی 
محسوب می‌شــوند؟ در این صورت، مفهوم‌سازی آغشته به ارزش‌های محقق چگونه 
مخلّ عینیت نیســت؟ در پاسخ به این پرسش، رهیافت اثباتی و طبیعت‌گرایانه دورکیم 
معتقد اســت که مفاهیم علوم اجتماعی غیرارزش‌بــار و دخالت ارزش‌های محقق در 
مفهوم‌ســازی مخلِّ عینیت است. پژوهش حاضر بر اساس رهیافت پسااثباتی وبر که بر 
معرفت‌شناســی ایده‌آلیسم کانت، نئوکانتی‌‌ها و منظرگرایی نیچه استوار است، استدلال 
می‌کنــد که مفاهیم علوم اجتماعی ارزش‌بارنــد؛ اما ارزش‌باری مفاهیم اجتماعی نه‌تنها 
مانع عینیت نیســت که شرط ســوبژکتیو عینیت است. نگارنده بر اساس تفکیک وبری 
ربط ارزشــی از حکم ارزشی، نشان می‌دهد که دخالت ارزش‌های محقق اجتماعی در 
مفهوم‌ســازیِ تیپ آرمانی در چه ســطحی جایز است و در چه سطحی ناجایز و مخل 

بی‌طرفی در علم و تحصیل عینیت است. 
 واژگان كلیدی:

تیپ آرمانی، مفهوم‌سازی، ربط ارزشی، حکم ارزشی، عینیت 

محمدجواد اسماعیلی 
استادیار دانشگاه شهید بهشتی
esmaili57@gmail.com
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طرح مسئله
منطق مفهوم‌ســازی در علوم اجتماعی یکی از مســئله‌های بنیادین کلاسیک و امروزی 
فلســفه علوم اجتماعی را تشــکیل می‌دهد. یکی از اصلی‌ترین نزاع‌‌ها حول نسبت دانش 
و ارزش اســت که آیا در علوم اجتماعی ضروری و ممکن است که دانشمند اجتماعی در 
مفهوم‌ســازی پدیده‌های اجتماعی ـ تاریخی از دخالت علایق و ارزش‌های فرهنگی خود 
اجتناب کند یا اینکه ارزش‌های محقق از عناصر اصلی و مقوم ساخت و پرداخت مفاهیم 
محسوب می‌شــود؟ در این صورت، مفهوم‌سازی آغشته به ارزش‌‌ها چگونه مخل عینیت 
نخواهد بود؟ آیا متکی و مبتنی ســاختنِ مفاهیم به ‌ارزش‌های محققان، آنها را نســبی و 
قیاس‌ناپذیر و غیرقابل نقد و مفاهمه می‌ســازد؟ در پاســخ به پرسش ارزش‌باری مفاهیم 
علوم اجتماعی، رهیافت اثباتی و طبیعت‌گرایانه معتقد است که مفاهیم علوم اجتماعی غیر 
ارزش‌بار و دخالت ارزش‌های محقق در مفهوم‌سازی مخلِّ عینیت است. در این رهیافت، 
دورکیم در کتاب قواعد روش جامعه‌شناسی بر این آموزه تأکید می‌کند که دانشمند علوم 
اجتماعی نباید »پیش‌پنداشت‌ها«ی ارزشی خود را در تعریف و ساخت و پرداخت مفاهیم 

علمی ـ اجتماعی وارد کند. )دورکیم، 1397: 50-51(
در مقابــلِ رهیافت اثباتــی و طبیعت‌گرایانه دورکیم، مقالــه حاضر در جهت این تز 
پسااثباتی استدلال می‌کند که مفاهیم علوم اجتماعی ارزش‌بار ولی واجد عینیت‌‌ است و 

برای این بررسی به سه دلیل به سراغ روش‌شناسی تیپ آرمانی وبر رفته‌‌ است.
دلیل اول اینکه وبر بر اســاس تفکیک نوآورانه ربط ارزشــی1 از حکم ارزشی2، محل 
نزاعی که مداخله ارزش‌‌ها در مفهوم‌ســازی، عینیت تحقیق علمی را خدشه‌دار می‌کند، 
تعیین و مشخص می‌کند که دخالت ارزش‌های فاعل شناسا در مفهوم‌سازی تیپ آرمانی 
در چه ســطحی جایز است و در چه ســطحی ناجایز و مخل بی‌طرفی در علم و تحصیل 
عینیت اســت. وبر در روش‌شناسی تیپ آرمانی، آموزه ربط ارزشی را با آموزه علم ر‌ها از 
ارزش‌داوری ترکیب می‌کند، بدون اینکه یکی را به نفع دیگری به خطر بیندازد. )بوراوی3، 
2012: 748؛ مسعودی و زاهدانی، 1397: 73-70( اما نه وبر و نه وبرپژوهان )آشتیانی، 
1383؛ فروند، 1383؛ پارکین، 1384؛ صدری، 1386؛ هکمن، 1391؛ دریسدل، 1996؛ 
اوکس، 1990؛ ویمستر، 2007؛ کایرن، 2004؛ براون، 2007 و روزنبرگ، 2016(، تقریر 
1. Wertbeziehung
2. Werturtungen
3. Burawoy
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نظام‌مند و منسجمی از خصلت ارزش‌بار و عینی تیپ آرمانی ارائه نکرده‌اند1.
دلیل دوم اینکه؛ به‌رغم پیچیدگی، عمق و طراوت آراء وبر، کماکان برخی کم‌دقتی‌‌ها 
و ســوءفهم‌‌ها در فهم آراء وبر دیده می‌شــود که از آن جمله، می‌توان به تفســیر فرانک 
پارکین اشــاره کرد که ماهیت ارزش‌بار تیپ آرمانی را با تأکیدات وبر بر عینیت ناسازگار 
می‌داند. )پارکین، 1384: 45-41 و 164( اما نوشتار حاضر مبتنی بر خوانش چشم‌اندازی 
نیچه‌ایِ وبر از ربط ارزشــیِ ریکرت و تأکید کانتی وبر بر عینیت، نشــان خواهد داد تیپ 

آرمانی ارزش‌بار و عینی است. 
دلیل ســوم اینکه؛ بازســازی و صورتبندی نظام‌مند مباحث پیچیده وبر درخصوص 
نســبت مفهوم، ارزش و عینیت، در شــرایطی که علوم اجتماعی معاصر از یک‌سو با نفوذ 
نسبی‌گراییِ ناشی از رهیافت پساساختارگرایی و پسامدرن و از دیگر سو با تمایلات توسعه 
علوم اجتماعی بومی‌ متناســب با متافیزیک و ارزش‌های اسلامی ایرانی بالا گرفته است، 
یک ضرورت اســت. با استفاده از روش‌شناســی تیپ آرمانی وبر می‌توان محل نزاع ورود 
مشروع ولی مشروط ارزش‌‌ها در مفهوم‌سازی‌ را تعیین نمود تا از این طریق بتوان از یک‌سو 
دغدغه کسانی را که با رجوع به ارزش‌‌ها بر این باورند که علم و مفاهیم علمی نمی‌تواند 
فارغ از ارزش باشد و از سوی دیگر، دغدغه کسانی را که نگران عینیت‌‌اند، پوشش داد. 

بر اســاس آنچه گفته شــد، در ابتدا، نظریه وبر مبنی بر تفکیک ربط ارزشی از حکم 
ارزشی را مورد بحث قرار می‌دهیم. در ادامه، با اتکا بر آموزه ربط ارزشی، ماهیت ارزش‌بار 
مفهوم‌ســازی تیپ آرمانی را استدلال می‌کنیم و نشان می‌دهیم ارزش‌های محقق در دو 
مرحله انتزاع و ترکیب در برســاخت تیپ‌های آرمانی مداخله می‌کنند. ســپس بر اساس 
آموزه پرهیز از حکم ارزشی استدلال می‌کنیم که ارزش‌باری مفهوم‌سازی‌های تیپ آرمانی 
نه‌تنها مخلّ عینیت نیست که شرط حصول عینیت است. همچنین استدلال می‌کنیم که 
ارزش‌بار خواندن تیپ‌های آرمانی مانع ارزیابی تیپ‌های آرمانی نیست و می‌توان تیپ‌های 

آرمانی را به مدد »قواعد منطق« و شواهد »روش« تجربی داوری کرد. 
1. دانش و ارزش: تفکیک ربط ارزشی از حکم ارزشی

مفســرانی نظیر براون )2007: 240( معتقدند که وبر هیچ استدلال جدیدی برای بحث 

1. درباره تورشــتاین وبلن، جامعه‌شــناس آمریکایی می‌گویند که نظم‌یافته می‌اندیشید اما نظام‌یافته 
نمی‌نوشت، به‌نظر می‌رسد این گفته درباره آثار روش‌شناختی وبر هم صدق می‌کند. )براون، 2007: 

2 و 4(

نقش ارزش‌‌ها در مفهوم‌پردازی
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عینیت و ارزش، اضافه نکرده اســت. ولی به‌نظر می‌رســد تمایز وبری ربط ارزشی و حکم 
ارزشی به ظرافت و عمق بحث افزوده است. وبر که در سنت نئوکانتی‌های بادن بود کوشید 
از سنت کانت )تأکید بر عینیت( در مقابل اصحاب فرهنگ مانند نیچه به دفاع برخیزد؛ اما 
این دفاع به گونه‌ای بود که عناصری از استدلال نحله فرهنگ را با خود داشت. از این‌رو، 
مقاله حاضر برخلاف تفسیر‌های کانتی، نئوکانتی و نیچه‌ایِ مفسران از وبر، نظریه دانش و 
ارزش وبر را که هسته روش‌شناسی او را تشکیل می‌دهد، حاصل سنتز ایده‌آلیسم آلمانی 
)کانت، دیلتای و ریکرت(، تجربه‌گرایی انگلیسی )هیوم و جان استوارت میل( و منظرگرایی 
نیچــه می‌داند. )آلبرو، 1990: 105-103؛ 279؛ ترنر، 1386: 30 و 31؛ اباذری، 1387: 

141 و توفیق و دیگران، 1398: 201( 
وبر در نقد دو رهیافت اثباتی و هنجاری دریافت که آن تلقی پوزیتیویستی که دانش 
را از ارزش به‌طــور‌ مطلق جدا می‌پندارد و آن تلقــی هنجاری که دانش و ارزش را جدا 
نمی‌پندارد، چندان پایه‌های نظری محکمی ندارد. از این‌رو، وی با تفکیک ربط ارزشی از 
حکم ارزشــی اســتدلال کرد که دانش و ارزش در عین جدایی منطقی، با یکدیگر دانش 
تجربی را می‌سازند؛ فقط در یک تحلیل علمی باید مشخص ‌کرد کجا ربط ارزشی و کجا  
حکم ارزشی یا ارزش‌داوری است. منظور از حکم ارزشی، »ارزیابی‌های عملی درباره مطلوب 
یا نامطلوب بودن پدیده‌هایی است که مورد قضاوت ما قرار می‌گیرند« )وبر، 1385: 18( 
اما ربط ارزشــی به‌معنای »داشتن یک ایستار معین در برابر یک موضوع« است که منابع 

ذهنی این ایستار یک »احساس« و »ارجحیت« است. )وبر، 1385: 220( 
فرض کنید شــهروندی حکم می‌کند که آزادی بیان، ارزشی بنیادی است. این حکم 
بیانگر قضاوت شخصی اوست و هر شخص دیگری مختار است این حکم را نپذیرد و قبول 
داشــته باشــد که آزادی بیان چندان اهمیتی ندارد. هر کس حق دارد آزادی را ارزشی 
مثبت یا منفی، اساســی یا فرعی بداند. در این مثال، منظور از ربط ارزشــی این است که 
ما آزادی را به عنوان موضوع و مســئله‌ای که آدمیان و احزاب بر ســر آن با هم به مبارزه 
و تعارض برخاسته‌اند، انتخاب می‌کنیم و بدین‌گونه واقعیت سیاسی را در رابطه با ارزش 
آزادی بررســی می‌کنیم. اما مطالعه آزادی، ضرورتا دلیل دلبســتگی ما به مفهوم آزادی 
نیست، بلکه آزادی، ارزشی لازم است برای برش دادن واقعیت و بازسازی آن. در این‌جا، 
در مقام شــهروند، احکام ارزشی درباره آزادی صادر نمی‌کنیم بلکه در مقام محقق، ماده 
مطالعه را به ارزشی که همان آزادی سیاسی است ربط می‌دهیم. )آرون، 1386: 574( 
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وبر با تفســیر نیچه‌ای خود از ربط ارزشــی، تصویری مبتنی بر چشم‌انداز‌های ارزشی 
گوناگون از واقعیت ارائه می‌کند. وبر مانند ریکرت مبنای ربط ارزشی را در نظام استعلایی 
ارزش‌‌ها جستجو نمی‌کند بلکه در ربط‌های ارزشیِ متکثرِ غیرقابل اجماعی که در ارزش‌های 
غایی ســوژه‌های شناســا ریشه دارند و به برســاخت تیپ‌های آرمانی و فرد‌های تاریخی 
متفاوتی می‌انجامد، جستجو می‌‌کند. بی‌تردید تقریر وبر از »ربط ارزشی« به ناگزیر به یک 
چشم‌اندازگرایی سوژه‌محور می‌انجامد و وبر را در مقابل پرسش »عینیت« قرار می‌دهد. )توفیق 
و دیگران، 1398: 201 و 203( برداشت نیچه‌ای وبر از ربط ارزشی در بند زیر آمده است: 
»شناخت واقعیت فرهنگی به تمامی و همواره، فقط با داشتن دیدگاه‌های خاص میسر 
است. وقتی می‌گوییم پیش‌فرض اولیه مورخ و دست‌اندرکاران پژوهش‌های اجتماعی 
باید تمییز مهم از غیر مهم و داشتن »دیدگاه« لازم برای این تمایز باشد، منظورمان این 
است که آنها باید بدانند چگونه رخداد‌های دنیای واقعی را به »ارزش‌های جهانشول« 
ربط دهند و مناسباتی را که برای ما معنایی دارند دست‌چین کنند«. )وبر، 1385: 129( 

2. ارزش‌باری تیپ‌های آرمانی 
اکنون بر اســاس آموزه »ربط ارزشــی« وبر، با واکاوی مراحل ســاخت تیپ‌های آرمانی 
استدلال می‌کنیم که تیپ‌‌های آرمانی ارزش‌پایه‌اند به این معنا که تیپ‌های آرمانی تحت 
تأثیر »ایده‌های ارزشگذار« برساخته می‌شوند: »مفهوم »فرهنگ« یک دوره خاص یا مردم 
خاصی، مفهوم »مسیحیت«، مفهوم »آلمان« و غیره، مفاهیم ارزشی فردیت‌یافته‌ای هستند 
که به‌منزله پژوهش تاریخی، یعنی توسط رابطه‌شان با ایده‌های ارزشی، شکل گرفته‌اند«. 
)وبر، 1385: 221( بر اساس آراء وبر و تفاسیر وبرپژوهان، تیپ آرمانی بر ایده‌آل‌سازی از 
ابژه تحقیق استوار است و در دو مرحله انتزاع و ترکیب برساخت می‌شود: »تیپ آرمانی، 
تأکید یک‌جانبه بر یک یا چند دیدگاه است که از طریق ترکیب شمار زیادی از پدیده‌های 
منفرد گسسته و پخش انضمامی به‌دست می‌آید که در واقعیت، پراکنده و منفصل و کم و 
بیش موجود و گاهی ناموجودند و در یک برساخته تحلیلی مفهومی مرتب شده‌اند«. )وبر 
1385: 149( بر اساس این تعریف، عمل انتزاع به »تأکید ذهنی و عمدی« بر ویژگی‌های 
معینی از واقعیت از یک یا چند »دیدگاه« معین اشاره دارد، اما عمل ترکیب به‌صورتبندی 
عناصر واقعیت در قالب یک سازه فکری منطقی و یکپارچه اشاره دارد. ویژگی‌‌ها و عناصر 
برجسته‌شده در واقعیت یافت می‌شوند اما برساخت تیپ آرمانی با ترکیب مشخصات ابژه 

نقش ارزش‌‌ها در مفهوم‌پردازی
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در یک برساخته یکپارچه و منسجم عاری از تناقض که در واقعیت انضمامی یافت نمی‌شود، 
کامل می‌شود. )کوزر، 1383: 301 و 302؛ دریسدل، 1996: 84-81 و زیجروِلد1، 2006: 
337( در ادامه نشان می‌دهیم در هر دو مرحله انتزاع و ترکیب، ارزش‌‌ها نقش منطقی در 

ساخت تیپ آرمانی ایفا می‌کنند. 
2.1. نقش ارزش‌‌ها در برساخت ابژه‌های تیپ آرمانی )مرحله انتزاع( 

در مرحله انتزاع با نشــان دادن نقش ارزش‌های کنشگران و ارزش‌های محقق اجتماعی 
در انتخاب و برساخت ابژه‌های تیپ‌های آرمانی، ارزش‌باری ابژه‌های تیپ آرمانی و بر این 
پایه، ارزش‌باری تیپ‌های آرمانی را استنتاج ‌می‌کنیم. مطابق با استدلال نئوکانتی وبر، در 
مرحله انتزاع، بر ویژگی‌های معینی از واقعیت تأکید می‌شــود و واقعیات دیگری به‌عنوان 
عناصر غیرمهم، فرعی یا نامربوط کنار گذاشته می‌شود. )هکمن، 1391: 33( اما در مرحله 
انتزاع، بر اســاس چه معیاری تشخیص عناصر مهم، اصلی و معنادار از عناصر غیر مهم و 
فرعی را برای محقق اجتماعی ممکن می‌شــود؟ مطابقت با ابژه؟ یا ربط ارزشــی؟ از نظر 
وبر، مطابقت با ابژه شرط لازم برای ساخت تیپ آرمانی است اما شرط کافی نیست؛ تیپ 
آرمانی تنها در صورتی که در ارتباط با ارزش‌‌ها ساخت ‌یابد یعنی عناصر واقعیت تحت لوای 
»ایده‌های ارزشگذار« از انسجام و کلیت برخوردار ‌شود، کامل می‌شود. )دریسدل، 1996: 
84-81( به‌عبارت دیگر، »بســته به اینکه از نظر تحلیلگر چه چیز مهم و معنادار اســت، 
ســوژه واقعیت بی‌شمار و غیرقابل دریافت را در نظامی مفهومی دریافت‌پذیر می‌سازد اما 
منطقی که تشخیص مهم از نامهم در واقعیت بیکران را برای محقق اجتماعی امکان‌پذیر 

می‌سازد، نمی‌تواند با نظام ارزشی او بی‌ارتباط باشد. )توفیق، 1396: 127 و 147( 
تطابق تیپ آرمانی با ابژه تجربی به این معناســت که تیپ آرمانی نمی‌تواند متکی بر 
داده‌‌ها و فاکت‌های بیرونی نباشــد، بلکه هر تیپ آرمانی می‌بایست برخی از خصلت‌های 
ویــژه، اصلــی و معنادار یک پدیده را که »در واقعیت تجربی موجودند«، در خود داشــته 
باشــد. اما ابژه در روش‌شناسی وبر تا زمانی که نســبتی با نظام ارزشی کنشگران برقرار 
نکرده، فاقد معناســت و از ایــن‌رو، نمی‌توان به آن ابژه گفت. همچنین ابژه در نســبت 
بــا علائق نظری محققان اســت که در یک روندی از انتــزاع و گزینش، از حالت داده و 
واقعیت خام به ابژه ارتقا می‌یابد. بنا بر استدلال نئوکانتی وبر، واقعیت نامتناهی و متکثر؛ 
1. Zijderveld
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غیرعقلانی و بی‌معنا؛ آشوبناک و بی‌نظم است و تنها از طریق عمل انتزاع و این انتزاع از 
طریق مفهوم‌ســازی و این مفهوم‌سازی بواسطه ارزش‌های فرهنگی در دو مرحله به ابژه 
اجتماعی تبدیل می‌شــود. در مرحله اول؛ آن چیزی را می‌توان ابژه اجتماعی ‌خواند، اگر 
و تنها اگر، کنشــگران اجتماعی بر اســاس نظام ارزشی خویش معنایی بدان بخشیده یا 
برای آن »اهمیت و دلالت فرهنگی« قائل شده باشند. در مرحله دوم، ابژه حاصل انتخاب 
جزئی از فکت‌‌ها بر اســاس علایق فرهنگی و پیش‌فهم‌های ارزشــی محقق است. در این 
مرحله، محققان همواره نســبت به »ارزش«‌های‌شان این وجه یا آن وجه از واقعیت بسیار 
چندوجهی را مورد توجه قرار می‌دهند، برجسته می‌کنند و سمت و سو می‌دهند. در این 
مرحله، ما جنبه‌های اساسی واقعیت را ـ آن بخش‌هایی که برای ما مهم و معنادار است ـ  
از جنبه‌های غیراساسی و فرعی آن متمایز کنیم. )هکمن، 1391: 39-38، 47-44 و 51( 
فرض کنید عده‌ای در خیابان آمد و شد می‌کنند. در مرحله اول، اگر کسی نداند که 
این آمد و شد ناشی از تصادفی است که در چهار راه بالا صورت گرفته است، این حرکات 
به گونه‌ای حرکات عبث و بی‌معنا تعبیر می‌شود. حال آنکه به مجرد دانستن این موضوع 
که در چهار راه بالا تصادف شــده اســت، تمام این حرکات به ظاهر عبث، معنادار جلوه 
می‌کند. در این مثال، تصادف ذیل ارزش نظم و سازوکار عادی شهر استوار است و وقتی 
روند طبیعی رفت و آمد شهری به هم می‌خورد ابژه تصادف معنا می‌یابد. اما این تصادف 
از منظر رانندگان، پلیس راهنمایی و عاملان تصادف، حداقل واجد سطوح سه‌گانه است. 
پلیس راهنمایی باید گزارش بنویسد و بکوشد مقصر را یافته و جریمه‌ای را به‌طور عادلانه 
تعیین کند. از منظر رانندگان دیگر، این تصادف، اختلالی در روند حرکتی آنهاســت که 
درصددند هر چه زودتر به مقصدشان برسند. اما از منظر عاملان تصادف، این بحث مطرح 
اســت که چگونه می‌توانند خسارات را برآورد کرده و از پس آن برآیند. این سه موقعیت 
واجد سه سطح و از این‌رو، واجد سه قصدیت یا ارزشگذاری است. در مرحله دوم، محقق 
در روند تفهمی خویش می‌تواند در یک ســطح، بر کنش پلیس راهنمایی تمرکز ‌کند که 
می‌خواهد گزارش بنویسد و می‌کوشد مقصر را یافته و جریمه‌ای را به‌طور عادلانه تعیین 
کند. در این صورت، جامعه‌شناس باید بررسی کند که آیا پلیس در گزارش خود به ارزش 
عدالت و ارزش‌های حرفه‌ای پلیس پایبند بوده و کار خود را درســت انجام داده اســت. 
در ســطح دوم، محقق در روند تفهمی خویش می‌تواند بر کنش عابران و رانندگان ناظر 
تمرکز کند و این را بررســی کند که آیا آنان برای مثال، در برخورد با این تصادف واجد 
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ارزش‌های مســالمت‌جویانه شهروندی هســتند یا نه. در این سطح، محقق به فهم رفتار 
رانندگان دیگر از منظر ارزش‌های خودخواهانه یا همیارانه می‌نگرد. اما در ســطح ســوم، 
محقــق در روند تفهمی خویش می‌تواند بر عاملان تصادف تمرکز کرده و از منظر ارزش 

انصاف و حق‌جویی به بررسی کنش عاملان تصادف بپردازد. 
چنانچه مثال تصادف نشان می‌دهد، تصادف به‌مثابه یک رخداد، یک واقعیت نامتناهی، 
متکثر، بی‌معنا و آشوبناک است که فقط تحت هدایت ارزش‌های کنشگران و ارزش‌های 
محقق اجتماعی به ابژه علمی تبدیل می‌شود. به زبان وبری، تصادف یک »واقعیت تجربی« 
است اما تنها زمانی که به »فرهنگ« و »واقعیت فرهنگی« تبدیل ‌‌شود یعنی به »ایده‌های 

ارزشی« ربط داده شود به ابژه اجتماعی تبدیل می‌شود: 
»واقعیت تجربی برای ما هنگامی به »فرهنگ« تبدیل می‌شود که آن را به ایده‌های 
ارزشی ربط دهیم. فرهنگ، فقط بخش‌هایی از واقعیت را دربرمی‌گیرد که به دلیل 
ربط ارزشــی برای ما اهمیت و معنا دارند. فقط بخش کوچکی از واقعیت انضمامی 
موجود، رنگ علایق مشــروط به ارزش‌های ما را خورده، و فقط همین بخش برای 
ما مهم اســت، زیرا روابطی را آشــکار می‌کند که به دلیل پیوند با ارزش‌‌ها برای ما 

اهمیت دارند«. )وبر، 1385: 122( 
بر اســاس آنچه گفته شــد، می‌توان با واکاوی ساختار تیپ‌های آرمانی خود وبر بهتر 
روشــن نمود که در مرحله انتزاع، نقش ارزش‌های جامعه مورد مطالعه و ارزش‌های وبر 
در انتخاب و برســاخت ابژه‌های تیپ آرمانی را برجســته می‌یابیم. برای مثال، وبر تیپ 
آرمانی بوروکراســی را از دیدگاه تهدیدات بالقوه فرایند رو به گسترش بوروکراتیزاسیون 
بر تمدن لیبرال غرب و تمام عرصه‌های زندگی برســاخت می‌کند و از این‌رو، در فرایند 
برساخت خود بر عناصری نظیر ساختار به شدت سلسله‌مراتبی بوروکراسی، حذف ابتکار 
عمل فردی و جایگزینی آن با تبعیت سفت و سخت از مقررات بوروکراتیک، ارزش بالای 
انضباط و ویژگی‌هایی نظایر اینها، دقت و تأکید می‌کند. به‌عبارت دیگر، وبر در ســاخت 
تیپ آرمانی بوروکراســی مدرن، ویژگی‌هایی از ســازمان بوروکراتیک را مورد تأکید قرار 
می‌دهد که به‌طور بالقوه یا بالفعل )در سطح مفهوم‌سازی این تمایز بی‌اهمیت است( رفتار 
مسئولانه و مبتنی بر آزادی و ابتکار عمل را سرکوب می‌کند و جامعه متخصصان دنباله‌رو 

و سازگار1 را پدید می‌آورد. )مومسن، 1998: 123( 

1. Conformist
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به این‌ترتیب، با نشــان دادن نقش »مقوم1« ارزش‌های کنشگران و نقش »تنظیمی2« 
ارزش‌های محقق اجتماعی در انتخاب و برســاخت ابژه‌هــای تیپ‌های آرمانی، می‌توان 
ارزش‌باری ابژه‌های تیپ آرمانی و براین اســاس، ارزش‌باری تیپ‌های آرمانی را استنتاج 
‌نمود. تفکیک مذکور، ریشه در تمایز کانت دارد، آنجا که کانت در طرح مسئله شرایط امکان 
معرفــت عینی، با ایجاد تمایز بین دو کاربرد »تنظیمی« و »قوام‌بخشِ« اصل خرد، کاربرد 
مشروع اصل خرد را تنها از نوع کاربرد »تنظیمی« می‌داند: »اصل خرد به هیچ وجه اصل 
مقوم خرد نیســت که مفهوم جهان محسوس را فراسوی هرگونه تجربه ممکن بگستراند، 
بلکه همان اصلی برای بزرگ‌ترین ادامه و گسترش ممکن تجربه است که ما را بازمی‌دارد 
 A 509 :1362 ،از اینکه هرگونه مرز تجربی را همچون مرز مطلق، اعتبار دهیم«. )کانت
و B 537( این بحث کانت بدین معناســت که واقعیت ناشــی از خرد نیست اما این خرد 
اســت که واقعیت را از طریق نظام ارزشــی تنظیم و برساخت می‌کند. یعنی خرد مقوم، 
امری را از هیچ می‌ســازد ولی خرد تنظیم‌گر یا خرد برســاخت‌کننده اموری که موجود 
هست را برمی‌سازد و در آنها نسبتی را تنظیم می‌کند. این درک از خرد است که هم ابژه 
اجتماعی را می‌سازد و هم به آن معنا می‌دهد. در این درک، خرد وجهی تمامیت‌خواه ندارد 
بلکه ابعادی کرانمند دارد که در این کرانمندی است که واقعیت اجتماعی را برمی‌سازد. 

2.2. نقش ارز‌ش‌‌ها در انسجام و یکپارچگی تیپ‌های آرمانی )مرحله ترکیب( 

اکنــون می‌خواهیم ارزش‌باری تیپ‌های آرمانی را در مرحله ترکیب اســتدلال کنیم. در 
مرحلــه ترکیب، تیپ آرمانی عناصر مختلف واقعیت را بر مبنای معیار »مطابقت با ابژه«، 
»یکپارچگی وحدت‌یافته« و »انســجام منطقی« ترکیب می‌کند. اما انســجام و یکپارچگی 
مفاهیم تیپ آرمانی چگونه صورت می‌گیرد؟ از طریق »ایده‌های ارزشــی«3. )بلا کوریگ، 
1955: 15 و 16( برای بررســی نقش ایده‌های ارزشــی در انسجام تیپ آرمانی ناگزیریم 
دوباره به کانت رجوع کنیم، چه وبر به صراحت بیان می‌کند که تیپ آرمانی میراثی است 
که مبانی آن از کانت به او رســیده اســت. )وبر، 1385: 163( پس در ابتدا باید دریابیم 
که ایده و ایده‌آل نزد کانت به چه معناســت؟ ایده‌‌ها و ایدئال اگر از منظر دستگاه کانتی 
نظاره شــوند، حاصل قوه »خرد« هستند نه قوه »فهم«. همان‌طور که فهم، چندگانگی ابژه 
را یگانه می‌کند، خرد نیز چندگانگی مفاهیم را بوسیله ایده‌‌ها یگانه می‌کند. صورت‌های 
1. Constitutive
2. Regulative
3. Evaluative Ideas

نقش ارزش‌‌ها در مفهوم‌پردازی
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فاهمه شــناخت را قوام می‌دهد اما ایده‌های خرد جســتجوی شناخت را تنظیم می‌کند. 
)واکر، 2014: 318-321( 

ایــده‌آل به بیان کانتی امری نیســت که از دل تجربه بیرون آیــد، بلکه خرد، واجد 
آن‌چنان ظرفیتی است که نخست ایده می‌سازد آنگاه از ایده، ایده‌آل استنتاج می‌کند که 
آن ایده را تعین بخشد. تفاوت ایده با ایدئال در آن است که ایده، قاعده به‌دست می‌دهد 
اما ایدئال نمونه‌ای اســت برای تعیین تمام و کمال یک تصویر. به‌علاوه، ایدئال‌‌ها نیروی 

عملی دارند و بنیاد امکان کمال کنش‌‌ها را تشکیل می‌دهند: 
»خرد انســانی نه تنها دارنده ایده‌هاست، بلکه دارای ایدئال نیز است، این ایدئال‌‌ها 
هرچنــد که مانند ایده‌های افلاطونی نیــروی آفریننده ندارند، نیروی عملی دارند 
)چونــان اصل‌هــای تنظیمی( و این ایدئال‌‌ها بنیاد امــکان کمال کنش‌های‌اند... . 
پرهیزگاری و فرزانگی در نابی کامل خود، ایده‌اند اما انسان فرزانه یک ایدئال است، 
یعنی انســانی است که تنها در اندیشــه وجود دارد و کاملا بر ایده دانایی منطبق 
اســت. همچنان که ایده، قاعده‌ای می‌دهد، ایدئال نیز نمونه‌ای برای تعیین تمام و 
کمال یک تصویر است. بدین‌سان، رفتار مرد دانا و مرد خدا معیاری است که به ما 
امکان می‌دهد رفتار خود را با آن بســنجیم و به یاری آن، خود را دگرگون کنیم ـ 
 A :1362 ،هرچند رســیدن به کمالی که در اوست، برای ما ممکن نباشد«. )کانت

 )B 597 569 و
در نگاه افلاطونی کانت، ایده‌آل، امری ا‌ست ایده‌آل و نمی‌تواند به واقعیت تقلیل پیدا 
بکند وگرنه ایده‌آل بودن خود را از دست می‌دهد. پس تنش بین ایده‌آل و واقعیت، امری 
ا‌ســت که باید به آن در دســتگاه کانتی و پیامد آن در نظریه مفهوم‌سازی وبر دقت ویژه 
شود: ایده‌آل، امر واقع نیست اما امر واقع را جهت می‌دهد و ساماندهی می‌کند و چنانچه 
خرد نتواند ایده‌آل بسازد داده‌‌ها که از واقعیت بیرون می‌جهند در یک آشوب و بی‌سامانی 
ر‌ها می‌شــوند. اکنون کانت را ر‌ها کرده به سوی وبر بازمی‌گردیم. تیپ آرمانی نیز ایده‌‌ها 
را گرفته اســت اما آن را به ایده‌آل ارتقا داده اســت و ایده‌آل ناگزیر اســت که سامانی از 
مفاهیم با خود داشته باشد. نقطه‌تلاقی ایده‌‌ها و ایده‌آل و مفاهیم‌اند که فرم اندیشه‌ای را 
می‌سازند که وبر به آن »تیپ آرمانی« می‌گوید. می‌توان گفت تیپ آرمانی فرمی از ایده‌‌ها 
است نه فرمی از مفهوم. برای درک همه‌جانبه این مطلب باید گفت که ایده‌‌ها چه تفاوتی 
با مفاهیم دارند. ایده‌‌ها دامنه گســترده‌تری از مفاهیم دارند و از این‌رو در نظام منطقی 
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نمی‌تــوان آنها را محدود کرد. هنگامی که از مفهوم حرف می‌زنیم از یک مفهوم ســخن 
می‌گوییم. اما اگر آن را در مجموعه‌ای از مفاهیم ساماندهی کنیم آنگاه پرسش این است 
که انسجام اینها چگونه صورت می‌گیرد؟ انسجام مفاهیم، ذیل ایده شکل می‌گیرد و اگر 
ایده‌‌ها را از کلیت مفاهیم بیرون بکشــیم، آن مفاهیم نامرتبط می‌شوند و انسجام خود را 
از دست می‌دهند. در تیپ آرمانی، این ایده‌های ارزش‌گذار هستند که به عناصر واقعیت 
و ترکیب مفاهیم، قوام و انسجام می‌بخشند. تیپ آرمانی یک برساخته مفهومی است که 
می‌کوشــد عناصر و ویژگی‌های یک پدیده را که از دیدگاه‌های ارزشی خاص، منحصر به 
فرد و اساسی و مهم به شمار می‌آید حول یک »ایده« فرم و انسجام دهد: »تیپ آرمانی به 

ایده‌ای مرتبط می‌شود که در پی بیان آن است«. )وبر، 1385: 141( 
»اگر بخواهیم تصویر کاملی از عناصر حیات معنوی افرادی را ترســیم کنیم که در 
دوره خاصی از قرون وســطی می‌زیسته‌اند که می‌توانیم آن را »مسیحیت« بنامیم، 
طبیعتاً آشفته بازاری از مجموعه‌های بی‌نهایت متمایز و متناقض افکار و احساسات 
خواهیم داشــت، هر چند که کلیسای قرون وسطی به یقین قادر بود تا حد زیادی 
وحدت در اعتقاد و رفتار را تحقق بخشد. اگر این پرسش را طرح کنیم که در این 
آشفته‌بازار به چه چیزی »مسیحیت« قرون وسطی می‌گوییم و آن دسته از عناصر 
»مســیحی« که در نهاد‌های قرون وسطی یافت می‌شوند در کجای این آشفته‌بازار 
قرار می‌گیرند، خواهیم دید که در اینجا فقط برساخته‌ای تحلیلی باید به کار گرفت 
که خودمان آن را می‌سازیم.. .. اگر می‌خواهیم موفقیتی در بدست آوردن این‌گونه 
مفاهیم ترکیبی منســجم داشته باشیم، چاره‌ای جز بکاربردن مفاهیم تیپ آرمانی 

نخواهیم داشت«. )وبر، 1385: 149( 
بگذارید آنچه را در مورد ســاختار کانتی واقعیت، مفهوم و ایده‌‌ در روش‌شناسی تیپ 
آرمانی وبر گفتیم را با تحلیل تیپ‌های آرمانی ساخته‌شده کتاب »اخلاق پروتستانی و روح 
سرمایه‌داری« ملموس سازیم. سرمایه‌داری را وبر به عکسِ مارکس در مناسبات اقتصادی 
صورت‌بندی نمی‌کند بلکه آن را با ایده اخلاق پروتســتانی می‌فهمد. اگر بخواهیم تحول 
ســرمایه‌داری را به‌مثابه یک نظام اقتصادی فرهنگی بفهمیم، ناگزیریم که معناشناســی 
کالوینیســت‌‌ها را در شکل‌گیری کار مدرن بفهمیم. اینجا اخلاق پروتستانی با مفاهیمی 
چون کار، تولید، مصرف، انباشت سرمایه، فهمیده می‌شود. اما اگر سرمایه‌داری را فقط با 
این مجموعه مفاهیم درنظر بگیریم نمی‌توانیم این مفاهیم را در ارتباط با هم قرار دهیم. 

نقش ارزش‌‌ها در مفهوم‌پردازی
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چرا که هســته مرکزی این مفاهیم، ایده اخلاق پروتســتانی است و این ایده چیزی جز 
نظامی ارزشی پروتستانتیسم نیست. )وبر، 1397 الف( 

خود وبر در فراز روش‌شناســانه کتاب اخلاق پروتســتانی و روح سرمایه‌داری، نقش 
ایده‌های ارزشــی در ترکیب تیپ‌های آرمانی را مورد تعمق قرار داده اســت. در این فراز، 
وبر بیان می‌‌کند که دیگر نمی‌خواهد مطابق با آموزه تعریف، بررسی پدیده‌های اجتماعی 
را بــا قاعده جنس قریب و فصل قریب آغاز کنــد بلکه می‌خواهد از آموزه تعریف بیرون 
آیــد و محتوای یک مفهوم تاریخی را تعریــف تکوینی کند و از این‌رو در آغاز به تعریف 

نمی‌رسد بلکه در پایان به تعریف می‌رسد. )وبر، 1397الف: 52-53(1
آموزه تعریف نخســت تعریفی از پدیده برمی‌ســازد که این پدیده شامل آن مواردی 
باشــد که درنظر گرفته است و شــامل مواردی باشد که آن پدیده را به آن راهی نیست. 
به‌عبارتی، تعریف همواره بایست جامع و مانع باشد. اما تیپ آرمانی نمی‌تواند جامع و مانع 
باشــد، بلکه تیپ آرمانی در مقام یک فرد تاریخی، مجموعه درهم‌بافته‌ای از عناصر به‌هم 
پیوسته است که محقق اجتماعی آن را از نظر معنای فرهنگی‌اش در یک کل مفهومی و 
از زاویه دیدگاه‌های ارزشی معین متحد و یکپارچه می‌کند. تیپ آرمانی با پیروی از منطق 
»تشکل مفاهیم تاریخی«، واقعیت تاریخی را نه در قالب مفاهیم کلی که در قالب مفهوم 
تکوینی مفهوم‌پردازی می‌کند. در تشــکیل مفاهیم تکوینی، فراوانی آماری یک عنصر یا 
خصلت مشــترک پدیده‌‌ها اهمیت کمتری دارد تا خصوصیت ویژه و اصیلی که فردیت و 
یکتائی یک پدیده را از یک دیدگاه ارزشــی معین نشان می‌دهد. بنابراین، اصل راهنمای 
ســاخت مفاهیم آرمانی بیش از آنکه بر عناصر عمومی و مشــترک پدیده‌‌ها تأکید داشته 
باشد، بر »عناصر خاص و روابط متقابل معنادار« تأکید دارد که از »چشم‌انداز ارزشی معینی« 

انتخاب و برجسته شده‌اند. )جان، 1381: 55 و هکمن، 1391: 35-40( 

3. عینیت تیپ آرمانی ارزش‌بار
در بخش قبل با بررســی نقش ارزش‌های کنشــگران به‌خصوص نقش ارزش‌های محقق 
در ســاخت تیپ‌های آرمانی، در دو مثال تیپ آرمانی بوروکراســی و تیپ آرمانی اخلاق 

1. وبر کتاب جامعه‌شناســی دین را نیز با گسســت از آموزه تعریف آغاز می‌کند: »تعریف »دین« و 
اینکه بگوییم دین چه چیزی اســت، در آغاز چنین اثری امکان‌ناپذیر اســت. به دست دادن تعریف، 

اگر هم امکان‌پذیر باشد، تنها در پایان هر بررسی امکان‌پذیر است«. )وبر، 1397: 73( 
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پروتستانتیســم در دو مرحلــه انتزاع و ترکیب، ارزش ـ باری مفهوم‌ســازی تیپ آرمانی 
را اســتنتاج نمودیم. اما آیا مفهوم‌سازی آغشــته به ارزش‌های محقق مخلّ عینیت علوم 
اجتماعی نیســت؟ آیا جامعه‌شناســی می‌تواند بیطرف باشد زمانی که ابزار‌های مفهومی 
کارش آکنده از ارزش‌های پیشــینی محقق اســت؟ از نظر مفســرانی نظیر پارکین، وبر 
نمی‌تواند از آرمان مفهوم‌ســازی »فارغ از ارزش« دفاع کند چرا که ابزار عملی او آکنده از 
ارزش‌‌ها و مفاهیم پیشــینی است. به‌نظر پارکین، وبر اگرچه هرازگاهی اشاره می‌کند که 
ارزش تبیینی تیپ آرمانی بسته به »درست بودن« صورتبندی آن است اما وبر معیار عینی 
غیردلبخواهانه‌ای برای تعیین ارزش تبیینی تیپ‌های آرمانی کاملًا متفاوت از یک پدیده 
پیشنهاد نمی‌کند، به‌طوری که می‌توان گفت هر تیپ آرمانی صرفاً واقعیت‌های اجتماعی 
ســاخت خودش را تقویت می‌کند. مثلًا ما می‌توانیم در یک تیپ آرمانی از »دموکراسی«، 
ویژگی‌هایی مانند انتخابات آزاد، احزاب سیاســی رقیب، حق قانونی مخالفت، تفکیک قوا 
و تضمین آزادی‌های مدنی را برجســته کنیم و نتیجه بگیریم که نظام‌های سرمایه‌داری 
غربی دموکراتیک‌تر از نظام‌های کمونیستی یا سوسیالیستی‌اند. همچنین می‌توانیم تیپ 
آرمانی دموکراسی را طوری بسازیم که تأکید یکسویه‌ای بر فقدان طبقه بهره‌کش، فقدان 
نابرابری‌های فاحش در ثروت داشــته باشــد، و آنگاه اگر دولت‌های سرمایه‌داری را با این 
ضابطه مفهومی بســنجیم، به‌رغم آزادی‌‌ها و حقوق مطلقاً صوری افراد، چه‌بســا بیش از 
بسیاری از دولت‌های سوسیالیستی با نمونه ناب و خالص دموکراسی اختلاف داشته باشند. 

)پارکین، 1384: 45-41 و 164( 
نگارنده برخلاف تأکید پارکین بر ناســازگاری ارزش‌باری تیپ‌های آرمانی و عینیت، 
بر اســاس تفکیک وبری ربط ارزشی از حکم ارزشی استدلال می‌کند که ارز‌ش‌باری تیپ 
آرمانی نه تنها مخلّ عینیت نیست، که شرط حصول عینیت‌ است. اما پیش از این، استدلال 
می‌کند که ارزش‌باری تیپ آرمانی به‌معنای هنجاری بودن تیپ آرمانی نیست. در ادامه، 
منطق داوری اعتبار تیپ‌های آرمانی ارزش‌بار و سازوکار عینیت‌بخش آنها بحث می‌شود. 

3.1. ارزش‌باری تیپ آرمانی، هنجاری بودن تیپ آرمانی نیست. 

بر اساس تمایز وبری ربط ارزشی و حکم ارزشی، تیپ‌های آرمانیِ ارزش‌بار، منظرگرایانه‌اند 
ولی شأن هنجاری ندارند. )مومسن، 1988: 124( به تعبیر وبر، تیپ‌های آرمانی همچون 
تخت پروکرســت نیســتند که واقعیت باید در آنها گنجانده شود. )وبر، 1385: 147( از 
این‌رو، ‌باید میان »تیپ آرمانی نظری که مقاصد اکتشــافی دارد« و تیپ آرمانی »در مقام 
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یک آرمان هنجاری یا اخلاقی« تمایز قائل شد. 
»تیپ آرمانی هیچ ربطی به قضاوت‌های ارزشــی ندارد و هیچ اشاره‌ای به هیچ‌گونه 
کمالی جز کمال صرف منطقی نمی‌کند. همان‌طور که می‌توان برای ادیان ســنخ 

آرمانی ساخت برای عشرت‌کده‌‌ها نیز می‌توان«. )وبر، 1385: 153( 
تیپ آرمانی بین پدیده‌های اجتماعی معین و ارزش‌های معین ارتباط برقرار می‌کند 
اما صراحتاً آنها را ارزیابی و ارزشــگذاری نمی‌کند. درواقع، ارزش‌باری تیپ آرمانی ابداً به 
این معنا نیست که افراد یا گروه‌‌ها ضرورتاً ‌باید با تیپ آرمانی مورد نظر سازگار و مطابق 
شــوند. برای مثال، وبر در تیپ آرمانی بوروکراســی، تکنیک‌های بوروکراسی را از منظر 
عقلانیــت ابزاری یا عقلانیت ارزشــی تأیید یا رد نمی‌کند. خــود وبر این قاعده را فرض 
می‌گیرد که هرگونه ارزشــگذاری درواقــع، تضاد بین ارزش‌های آرمانی متفاوت یا رقیب 
اســت که هر یک، سرســپردگی یکسانی از فرد را طلب می‌کند. )مومسن، 1988: 123( 
عالمِ اقتصادی نیز بر اساس ارزش عقلانیت، تصویری آرمانی از بازار و شرایط نوعی اقتصاد 
مدرن ارائه می‌دهد اما تصویر او فقط آرمانی‌سازی سودمندی برای تحلیل عینی بازار‌های 
رقابتی اســت. بکارگیری این مفهوم آرمانی برای این هدف تحلیلی، بدان معنا نیست که 
مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان واقعی نیز مجبورند انسان‌های عقلانی اقتصادی باشند 
زیرا هیچ الزامی وجود ندارد که بگوییم افرادی که بیشــترین تقرب به این نمونه آرمانی 
را دارند، بهتر یا قابل تحســین‌تر از کســانی هستند که به هیچ‌وجه به این نمونه نزدیک 

نمی‌شوند. )رووت، 1389: 80، 99-98 و 164( 
3.2. ربط ارزشی، شرط سوبژکیو عینیت است. 

ربط ارزشــی شرط سوبژکتیو عینیت اســت اما غالباً این بخش از استدلال وبر که »ربط 
ارزشــی« بخشی از تئوری عینیت را تشــکیل می‌دهد، مورد غفلت قرار می‌گیرد. )سوئد 
برگ و آگوِلا1، 2016: 229 و 367 و مســعودی و زاهدانی، 1397: 53( بنا به اســتدلال 
وبر، در علوم فرهنگی، اعتبار عینی معرفت تجربی وابســته به »مقولات ذهنی« و آن نیز 

در تحلیل نهایی، وابسته به »تصورات ارزشگذار« است: 
»اعتبار عینی کلیه معارف تجربی فقط بر پایه نظم‌بخشــیدن به واقعیت انضمامی 
با اســتفاده از مقوله‌های ذهنی استوار است. عینیت علوم اجتماعی تجربی، امکان 
کسب معرفت از چیزی که در غنای بی‌پایان واقعیت‌‌ها برای ما اهمیت دارد، بسته 

1. Swedberg & Agvella
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به کاربرد دیدگاه‌هایی با ویژگی خاص است که در تحلیل نهایی بر مبنای تصورات 
ارزشگذار جهت یافته‌اند«. )وبر، 1385: 168( 

این دیدگاه وبر که عینیت تحلیل پدیده‌های اجتماعی فقط از طریق عملیات آگاهی 
)مقوله‌های ذهنی( و ارزش‌‌ها )تصورات ارزشــگذار( ممکن می‌شــود به این معناست که 

عینیت در علوم اجتماعی نمی‌تواند واجد عینیت مطلق و ناب باشد: 
»هیچ نوع تحلیل مطلقاً »عینی« از فرهنگ یا پدیده اجتماعی وجود ندارد که جدای 
از نظرگاه‌های خاص و یا یک‌جانبه‌ای باشد که مطابق آنها، آن پدیده‌‌ها به‌طور آشکار 
و پنهان، آگاهانه و ناآگاهانه برگزیده می‌شــوند و تحلیل می‌شــوند و برای اهداف 

تحلیل نظم داده می‌شوند«. )وبر، 1952: 72( 
درک ایــن دیدگاه وبر درباره عینیت مســتلزم درک رابطه علم و ایمان در نزد کانت 
است چه وبر به‌تأسی از کانت، مسئله عینیت را »ردیابی مسیر از مو باریک‌تری« می‌داند 
کــه »علم را از ایمــان جدا می‌کند«. )وبر، 1385: 168( فراموش نکنیم که کانت در آغاز 
کتاب ســنجش خرد ناب، بیان کرد که من می‌خواهم جایگاه علم را روشن کنم تا جایی 
برای ایمان باز کنم. برای فهم تمایز علم و ایمان نزد کانت باید به تمایز پایه‌ای‌تر او میان 
»ایده«‌های خرد و »مقولات« فهم بپردازیم. ایمان در قلمرو ایده‌های خرد است که مشروعیت 
خود را از تجربه نمی‌گیرد اما مقولات مشروعیت‌شان را از تجربه می‌گیرند که اگر مفهومی 
یا گزاره‌ای تجربی نتوانســت از تجربه پر شــود، خالی خواهد بود. مقولات برساخت ذهن 
هستند و از تجربه نمی‌آیند اما مشروعیت کاربردشان را از داده‌‌ها و امور تجربی می‌گیرند 
اما ایده‌‌ها تولید خردند و مشروعیت‌شــان را از داده‌هــای تجربی نمی‌گیرند یعنی اینکه 
ایده‌‌ها وابســته به امور تجربی نیســتند بلکه ایده‌‌ها و ارزش‌‌ها خصلتی »تنظیم‌گر« دارند 
ولی خصلت »سازنده« ندارند. ذیل مقولات، عینیت شکل می‌گیرد که اگر مقولات نباشند 
داده‌های عینی پراکنده می‌شوند. پس بر اساس نگاه کانت، داده‌های تجربی چگونه حاصل 
می‌شود؟ کانت بیان کرد که داده‌‌ها تحت »پذیرندگی1« ذهن توسط ذهن دریافت می‌شوند 
اما ذهن منفعل نیســت بلکه از طریق »خودانگیختگی2 «، داده‌‌ها را ســاماندهی می‌کند. 
درواقع، ترکیب دریافت‌کنندگی و خودانگیختگی، شناخت تجربی را ممکن می‌کند. پس 
داده‌های تجربی از طریق نگرش و مشاهده واقعیت انضمامی حاصل می‌شوند که در یک 

1. Receptivity
2. Spontaneity
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ســازوکاری ذیل مقولات شــکل می‌گیرند. این داده‌‌ها که عینیت را می‌سازند چنانچه به 
درســتی از ســوی مقولات فراهم نشوند خالی‌اند و آن نگرش‌‌ها اگر مقولات نباشند، کور 
هستند. نسبت این نگرش و مقولات ناب است که عینیت را می‌سازد. این‌جا درک جدید 
از عینیت شکل می‌گیرد. در گذشته که به آنها رئالیسم خام می‌گفتند بر این باور بودند 
که بازتاب عینیت در ذهن، شــناخت را صورت می‌دهد. اما با انقلابی که کانت موسوم به 
انقلاب کپرنیکوســی صورت داد. مســائل عینیت به کلی دگرگون شد و سنخ مباحث از 
پیچیدگی خاصی برخوردار شــد. اینجاست که عینیت، موضوعیت جدی پیدا کرد. چون 

 )A 51 و B 75 :1362 ،ذهن به‌طور فعال در شناخت وارد می‌شود. )کانت
اما این تمام کار نیست بلکه عینیت نیاز دارد تا از طریق ارزش‌‌ها که از ایده‌های خرد 
برمی‌خیزد پشــتیبانی شــود و خصلت تنظیم‌گیری را در جهت‌یابی از دست ندهد. پس 
تأمین عینیت منوط به دو روند متضاد اما مکمل در ذهن انســانی اســت؛ بدین‌شکل که 
داده‌‌ها از بیرون و ارزش‌‌ها از درون ذهن وارد می‌شــوند. در سطح تجربی، با واقعیت‌های 
بیکران، متنوع و متکثر را روبروییم. نخســت این داده‌‌ها را از طریق مشاهده، جمع‌آوری 
می‌کنیم. اما آیا ذهن صرفاً آیینه‌ای است که داده‌‌ها را برداشت می‌کند یا نه، ذهن تحت 
ارزش‌هایــی که از خرد می‌گیرد داده‌‌ها را از طریق مفاهیم تیپ آرمانی انتخاب می‌کند. 
اینجا دو روند بســیار پیچیده در ذهن شــکل می‌گیرد: ارزش‌‌ها و مفهوم‌سازی از درون 
و داده‌‌ها از بیرون. بنابراین، بدون ارزش‌‌ها نمی‌توان به عینیت رســید و کســی که تصور 

می‌کند می‌توان خالی از ارزش‌‌ها به عینیت دست یافت در توهم است. 
ولی منتقدانی نظیر پارکین، ماهیت ارزش‌بار تیپ آرمانی را با تأکیدات وبر بر عینیت 
ناسازگار می‌دانند. به نظر پارکین، »تأکیدات یک‌جانبه« تیپ آرمانی بر عناصر خاص واقعیت 
از »دیدگاه‌های ارزشی معین«، و ویژگی »خیالی« و »برساختی« تیپ‌های آرمانی، اعتبار آنها 
را خدشه‌دار می‌سازد. )پارکین، 1384: 45-42( برای پاسخ به این اشِکال، باید منظور وبر 
از سازوکار »تأکیدات یک‌جانبه« و بزرگ‌نمایی‌های خیالی1را مورد تأمل قرار داد. با استناد 
به آراء وبر سه معنای متفاوت برای این سازوکار می‌توان درنظر گرفت؛ معنای اول، همان 
انتزاع است. انتزاع چنانچه گفته شد فرایندی است که در آن، به‌طور ذهنی بر ویژگی‌های 
معینی از واقعیت تأکید می‌شود و واقعیات دیگری به‌عنوان عناصر غیرمهم، فرعی یا نامربوط 
کنار گذاشته می‌‌شود. در معنای دوم، تیپ آرمانی ارجاع دارد به مورد‌های ناب که به‌طور 
1. Imaginary
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انضمامی ممکن‌اند اما در جهان واقعی به‌ندرت وجود دارند. در معنای ســوم، تیپ آرمانی 
متضمن تحریف ایدئولوژیک اســت، چون آنچه که در تیپ آرمانی بیرون گذاشته و حذف 
می‌شــود همان جنبه‌هایی از مورد‌های انضمامی است که جامعه‌شناسان در عمل آنها را 
تأیید یا رد می‌کنند. از این لحاظ، تیپ‌های آرمانی وبر درباره بوروکراســی و سرمایه‌داری 

غربی بازتاب تعهدات سیاسی خود وبر است. )رکس، 1977: 161( 
سازوکار انتزاع که نافی عینیت نیست چرا که وبر همچون ریکرت استفاده بی‌طرفانه 
از مقوله انتزاع می‌کند. اساساً تأکید نئوکانتی‌‌ها بر انتزاع، به‌معنای انتخاب دیدگاه یا عقاید 
شــخصی محقق نیست، بلکه فقط به این معناست که مورخ و پژوهشگر اجتماعی مجبور 
است جهت نزدیک شدن به واقعیتِ چندگانه نامتناهی، عناصری را انتخاب کند. )ویمستر، 
2007: 95-94( خصلت ناب و انتزاعی تیپ‌های آرمانی نیز متضمن نفی عینیت نیست، 
چرا که تیپ آرمانی هیچ اشاره‌ای به هیچ‌گونه کمال اخلاقی و هنجاری جز کمال منطقی 
نمی‌کند. اما در معنای سومِ سازوکار تأکید و برجسته‌سازی خیالی، احتمال نوعی تحریف 
ایدئولوژیک متصور اســت که می‌تواند تهدیدی برای عینیت علوم اجتماعی به‌شمار آید. 
برای پاســخ به این نقیصه احتمالی می‌توان از تمایــز میان بی‌طرفی و طرفداری مایکل 
رووت1 بهره‌ گرفت. به‌نظر رووت تمایز وبری ربط ارزشی و آزاد از قضاوت ارزشی نمی‌تواند 
نقش کامل و دقیق ارزش‌‌ها در علوم اجتماعی را به تصویر کشــد و باید تمایز وسیع‌تری 
را ایجاد کرد؛ تمایز میان بی‌طرفی و طرفداری. بی‌طرفی به‌معنای بی‌طرفی در میان رقبا 
درباره خیر است اما آزادی از ارزش یعنی اینکه عالمان اجتماعی نباید ارزش‌های‌شان را 
به‌عنوان بخشی از یافته‌های‌شان ارائه کنند یعنی نباید به‌گونه‌ای سخن بگویند یا مطلب 
بنویســند که گویی ارزش‌های‌شان از واقعیت‌های‌شان منتج شده است چرا که واقعیت و 
ارزش، یــا قضاوت‌های مبتنی بر واقعیت و قضاوت‌های مبتنی بر ارزش، ماهیتاً متمایز از 
یکدیگر هستند. بر اساس خوانش رووت از اصل ربط ارزشیِ وبر، تیپ‌های آرمانی طرفدارانه 
خواهند بود، حتی اگر این نظریه‌ها به معنای مورد نظر وبر، آزاد از ارزش باشند. بر اساس 
اســتدلال رووت، طرفداری در علوم اجتماعی را می‌توان در اصطلاح ربط ارزشــی درک 
کــرد زیرا وبر اصطلاح ربط ارزشــی را برای ارجاع به ارزش‌هایــی به‌کار می‌برد که برای 
عالمان اجتماعی دلیلی برای حمایت از یک ســؤال یا پژوهش در مقابل دیگر سؤالات یا 
پژوهش‌ها فراهم می‌کند. برای مثال، از نظر فمینیست‌ها علوم اجتماعی طرفدارانه است 
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چون علیه زنان بنا شده است به این صورت که نظریه‌های علوم اجتماعی در غالب موارد 
تنها سؤالاتی را درباره زندگی اجتماعی پرسیده است که از طریق تجربه‌های اجتماعیای 
که برای مردان مشــخص شده‌اند، مسئله‌آمیز به‌نظر می‌رسد. یعنی تعلقات مردانه اغلب 
تصمیم می‌گیرد چه چیزی به‌عنوان مسئله و موضوع مفهوم‌پردازی انتخاب و مورد پژوهش 
قرار گیرد تا تعلقات زنان. از این‌رو، تعلقات مردان با این انتخاب‌ها بهتر مورد خدمت قرار 
می‌گیرد تا تعلقات زنان. در مثالی دیگر، در موضوع جرم شــرکتی1، این ادعا وجود دارد 
که جامعه‌شناسی در حمایت از شرکت‌ها در مقابل مصرف‌کنندگان و کارمندان بنا شده 
است؛ زیرا جامعه‌شناسان تنها شمار اندکی درباره خشونت شرکتی انجام داده‌اند درحالی 
که مطالعات بســیاری درباره خشونت خیابانی و خانوادگی انجام داده‌اند. اگر نکته مورد 
نظر را به زبان ربط ارزشی وبر بیان کنیم، نوشتن درباره جرم در جامعه‌شناسی، بیشتر به 
ارزش‌های تبهکاران شرکتی مرتبط است تا ارزش‌های قربانیان جرم شرکتی. بنابراین، از 
نظر رووت، اصل ربط ارزشــی وبر، می‌تواند توضیح دیگری درباره جانبداری پژوهش‌های 
اجتماعی باشد. بر این اساس، عالمان اجتماعی نوع خاصی از نظریه را که وبر تیپ آرمانی 
می‌نامد به‌کار می‌گیرند که به‌لحاظ ارزشــی بی‌طرف نیستند بلکه به زبان وبر، مرتبط با 
ربط ارزشی و به زبان رووت، طرفدارانه هستند. بر اساس دیدگاه وبر، فضیلت‌های نظری2  
)همچون ســادگی، قدرت تبیین، قدرت پیش‌بینــی مطلوب و...( برای انتخاب نظریه در 
علوم اجتماعی مکفی نیســت بلکه باید به فضیلت‌های فرهنگی و ارزش‌های فرهنگی نیز 
توجه داشــت. بر این اســاس، انتخاب یک تیپ آرمانی در مقابل یک تیپ آرمانی دیگر، 
علاوه بر فضیلت‌های نظری به دلایلی عملی نیز بســتگی دارد و دلایل عملی دربرگیرنده 
ارزش‌های اخلاقی و سیاســی و شــامل قضاوت‌هایی درباره ارزش‌ها هستند. برای مثال، 
انتخاب تیپ آرمانی »انســان عقلانی اقتصادی«، برای مطالعه حیات اقتصادی، مبتنی بر 
ارزش‌ها یا تعلقات خاصی اســت. بر اســاس »قانونِ« برابری وضع نهایی در اقتصاد خرد، 
انسان عقلانی اقتصادی، واحدهای یک کالا را تا زمانی مصرف خواهد کرد که سود نهایی 
واحد بعدی از هزینه نهایی بیشتر باشد. اما آزمودن این قانون آن نیست که با شیوه‌ای که 
مصرف‌کنندگان واقعی می‌اندیشند یا رفتار می‌کنند، تطابق داشته باشد بلکه این است که 
تا چه میزان آنچه از دیدگاه اقتصاددانان درباره رفتار مصرفکننندگان مهم است را به‌خوبی 
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به تصویر می‌کشد. در اینجا، دلالت قضاوت اقتصاددانان، به منظر آنها بستگی دارد و این 
منظــر، در تحلیل نهایی، بر پایه ایده‌های ارزیاب آنان، جهت‌دهی می‌شــود. با این همه، 
تیپ آرمانی انسان عقلانی اقتصادی آزاد از ارزش است زیرا کاربرد این تیپ آرمانی بدین 
معنا نیست که افراد و گروه‌های اجتماعی »باید« با آن سازگار شوند. به بیان دیگر، هیچ 
استلزامی وجود ندارد که افرادی که بیشترین نزدیکی به این تیپ آرمانی را دارند بهتر یا 
قابل تحســین‌تر از کسانی هستند که به این تیپ آرمانی نزدیک نمی‌شوند. اما این بدان 
معنا هم نیست که تیپ‌های آرمانی صرفاً می‌توانند بر اساس فضیلت‌های نظری همچون 
قدرت پیش‌بینی یا قدرت تبیین انتخاب شــوند زیرا تصمیم‌گیری درباره اینکه یک تیپ 
آرمانی مفیدتر از تیپ آرمانی دیگر اســت یا نه، مبتنی بر ارزش‌هایی است که پژوهشگر 
ذیــل آنها به تحولات اقتصادی می‌نگرد. به این‌ترتیب، نظریه‌ای که دربرگیرنده تیپ‌های 
آرمانی است، نمی‌تواند از لحاظ ارزشی بی‌طرف باشد، اگرچه می‌تواند آزاد از ارزش باشد. 

)رووت، 1389: 78-74 و 91-99(
بر اساس آنچه در این فراز گفته شد، به این‌ترتیب، تیپ‌های آرمانی اگرچه غلو‌آمیز و 
حاصل »بزرگ‌نمایی‌های خیالی« یعنی حاصل انتزاع محققان هستند ولی این بزرگ‌نمایی‌‌ها 
اولا؛ً ازحیث منطقی ضروری و غیرقابل اجتناب‌اند. ثانیا؛ً دلبخواهانه و محصول دروغ‌پردازی 
هنرمندانه محققان نیستند بلکه محققان از طریق برجسته‌کردن جنبه‌هایی از واقعیت که 
از چشم‌انداز خاصی دلالت خاصی برای آنها درنظر گرفته می‌شود تنها به دنبال رسیدن 

به بیشترین وضوح مفهومی هستند. 
3.3. معیار داوری تیپ‌های آرمانی ارزش‌بار

آیا تیپ‌های آرمانی ارزش‌بار امکان وارسی تجربی و نقد منطقی دارند تا راه برای هنجاری 
شــدن مفاهیم و لذا، راه برای نقض آموزه »آزادی از قضاوت ارزشــی« باز نشود؟ اساساً 
تیپ‌های آرمانی را بر چه اســاس و معیاری می‌توان ارزیابی و داوری کرد؟ در پاســخ به 
این پرســش‌‌ باید گفت که ارزش‌بار خواندن تیپ‌های آرمانی مانع وارسی، ارزیابی و نقد 
تیپ‌های آرمانی نیست بلکه می‌توان در مسیر تحقیقات تجربی دائماً معناداری و حساسیت 
تیپ‌های آرمانی به واقعیت را به مدد »قواعد منطقی« و شــواهد منتج از »روش« تجربی 
مورد جرح و تعدیل قرار داد. برای مثال، محققان علوم اجتماعی در بررســی بوروکراسی 
عقلانی مدرن، دو پدیده »درون بوروکراتیک1« )نظیر شکل‌گیری باند و دسته در ادارات( و 
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»فرابوروکراتیک1 « )حضور متغیرهایی نظیر خرید پست و منصب، سن، پیشینه خانوادگی، 
علائق شــخصی، برخورد‌های سلیقه‌ای( را مورد شناســایی قرار داده‌اند. برخی بر اساس 
منطق وبر موارد ناهمخوان را انحراف از تیپ آرمانی بوروکراسی عقلانی وبر، کارکردگرایانی 
همچون رابرت مرتون نشــانگر شکل‌های »کژکارکرد«ی بوروکراسی، دسته سوم همچون 
ویلیام میلر )1952( و رابرت مارش )1961( موارد ناهمخوان را شکل حقیقی بروکراسی 
مدرن می‌پندارند. میلر و مارش با نشان دادن اینکه شایستگی‌های فنی و مدیریتی عامل 
کم‌اهمیت‌تری در پیشــرفت رهبری در ســازمان‌های تجاری آمریکایی نسبت به عامل 
»لمِ کار پیشــرفت را در روابط شخصی بلد بودن« است، بر این باورند که بوروکراسی‌های 
مدرن اساســاً بر مبنای متغیر‌هــای »درون بروکراتیک« و »فرابروکراتیک« عمل می‌کنند. 

)کاهنمن2، 1965: 280( 
با این همه، در ارزیابی تیپ‌های آرمانی باید دقت داشــت که اعتبار تیپ‌های آرمانی 
بسته به این نیست که آیا »شامل« واقعیت می‌شوند یا خیر. یعنی ما نمی‌پرسیم که تیپ 
آرمانی صادق اســت یا خیر. یعنی با واقعیت تطابق پیدا می‌کند یا خیر. در واقع ما باید 
بپرســیم کنش چگونه ‌باید پیش رود تا رفتار با تیپ آرمانی تطابق یابد؟ برای مثال، در 
تیپ آرمانیِ کنش عقلانی اقتصادی هیچ اهمیتی ندارد چه تعداد کنشــگر مشــمول این 
تیــپ آرمانی قــرار می‌گیرند، تیپ آرمانی با هیچ شــخصی مطابقت ندارد و همین عدم 
مطابقت اتفاقا مشخصه ممتاز تیپ آرمانی است. )وبر، 1952: 90-89؛ 1385: 45، 78، 
141-140؛ 145 و 153 و صدری، 1386: 42( ما باید بپرسیم واقعیت تا چه حد به تیپ 
آرمانی نزدیک است نه اینکه بپرسیم تیپ آرمانی چقدر به واقعیت نزدیک است. این همان 
چرخش کپرنیکی وبر در علوم اجتماعی است که کانت به‌عنوان پدر معنوی وبر، آن را با 
اســتعاره چرخش کپرنیکوسی توضیح داده بود. در این استعاره، کانت این‌گونه بیان کرد 
که این ما نیستیم که خود را با طبیعت تنظیم می‌کنیم بلکه این طبیعت است که خود 

 )B xiii :1361 ،را با ما تنظیم می‌کند. )کانت
بر اساس معرفت‌شناسی کانت که تیپ آرمانی وبر بر آن مبتنی است، هر گونه تلاش 
برای تعیین معنای »واقعی« و »حقیقی« تیپ‌های آرمانی تلاشی بیهوده است چرا که این 
مفاهیم محتوای حقیقی و جوهره واقعیت اجتماعی را به تصویر نمی‌کشند. )وبر 1385: 

1. Extrabureaucratic
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149( تیپ‌های آرمانی هرگز به افراد و جزئیات معینی اشــاره ندارند و نمی‌توانند توسط 
افراد تأیید و اثبات شــوند. صحبت کردن از اثبات تیپ‌هــای آرمانی به هرنحو، تعبیری 
بی‌معناســت. تیپ آرمانی فقط یک »ابزار دقیق« اندازه‌گیری است و بی‌تردید تلاش برای 
ثابت کردن یا رد کردن مقیاس اندازه‌گیری و کندوکاو برای تأیید یا ردِّ آن عبث و بی‌معنا 
خواهد بود. بر اساس نظر آلفرد شوتس، اثبات‌ تیپ‌های آرمانی، غیرممکن و غیرضروری 
اســت. تز اثبات‌پذیری تیپ آرمانــی دربردارنده دو خطر بزرگ اســت؛ یکی »بازتولید« 
ذهنیت کنشــگر بومی است که وبر همواره سعی می‌کرد تا ثابت کند این امر غیرممکن 
و غیرضروری اســت. خطر دوم و مهم‌تر، معادل‌پنداشتن تیپ آرمانی با »معنای موجود و 
واقعی« است. اما تقلیل معنا به‌معنای موجود و واقعی، غایت و اساس تیپ‌های آرمانی را 
معکوس می‌ســازد و متوجه نیست که »تفسیر کنشگر بومی« نمی‌تواند معیار نهایی برای 
اعتبار تیپ‌های آرمانی باشــد چرا که کنشــگر اجتماعی همواره در معرض شبه‌آگاهی و 

آگاهی کاذب قرار داد. )صدری، 1386: 179-180( 
در ارزیابی تیپ‌های آرمانی، درســت یا نادرست بودن مطرح نیست، بلکه سودمندی 
یا عدم ســودمندی تیپ‌های آرمانی به هنگام کاربردشــان در مورد پدیده‌های اجتماعی 
خــاص مطرح اســت. ما فقط از »مفید« بودن تیپ آرمانــی می‌توانیم صحبت کنیم نه از 
»صحت عینی« آن. ما میزان صدق و کذب تیپ آرمانی را نمی‌ســنجیم بلکه فرضیه‌هایی 
را می‌ســنجیم که از تیپ‌های آرمانی استخراج کرده‌ایم: »تیپ آرمانی فرضیه نیست بلکه 
راهنمای ساختن فرضیات است؛ تیپ آرمانی توصیف واقعیت نیست بلکه ابزاری صریح و 
عاری از ابهام برای بیان چنین توصیفی است«. )وبر، 1385: 140( تیپ آرمانی را نمی‌توان 
مشابه فرضیه تأیید یا رد کرد، بلکه تنها می‌توان آن را نازک‌بینانه یا روشنگر و مناسب و 
برعکس، خام و ناپخته، بی‌معنا و نامناسب دانست. تیپ‌های آرمانی نتیجه تأیید و اثبات 
استقرایی فرضیه‌‌ها نیست یعنی این‌طور نیست که هر تیپ آرمانی می‌‌باید به همان ترتیب 
که »فرضیه«‌‌ها در علوم طبیعی تأیید می‌شود، »اثبات« یا »تأیید« شود. اگر در رهیافت علوم 
طبیعی، کوچک‌ترین انحراف میان داده‌‌ها و نظریه منجر به ابطال نظریه می‌گردد، در تیپ 
آرمانی اگر واقعیت تجربی با آن مطابقت نداشته باشد ساقط نمی‌شود بلکه برعکس؛ دلیل 
مفید بودن تیپ‌های آرمانی همین عدم تطابق است، البته مادامی که چنین انحرافاتی از 
حد قابل قبولی تجاوز نکنند. در یک تعبیر، تیپ‌های آرمانی، اسکلت و چارچوبی نیست 
که واقعیت ‌باید پیرامون آن شکل بگیرد، بلکه داربستی است که به محض انجام کار ویژه 
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خود دور انداخته می‌شود. )وبر، 1385: 141-140 و صدری، 1386: 178، 186 و 189( 
بر اساس تفســیر کانتیِ کارل یاسپرس، تیپ‌های آرمانی در حکم »ایده« و »مدل«ی 
هســتند که به کار بررســی تطابق ابژه واقعی با تیپ آرمانی ناب می‌آیند. برای مثال، در 
ارزیابی ایده اسکیزوفرنی ما نباید بپرسیم آیا ایده اسکیزوفرنی درست است یا غلط؟ بلکه 
باید سودمندی آن را در مقام یک ایده، قابلیت آن را در شفاف کردن اصطلاح‌شناسی‌مان، 
فهم بهتر داده‌های بالینی، زایندگی آن را به‌عنوان نطفه دانش آینده، و ســودمندی آن 
را در ایجاد یگانگی نظام‌مند مورد پرســش قرار دهیم. باید ‌پرســیم آیا این ایده معنای 
اصطلاح‌شناســی ما را واضح و شــفاف می‌کند؟ آیا کمک می‌کند بیماران روانی را بهتر 
طبقه‌بندی کنیم؟. )واکر، 2014: 322-319( خلاصه آنکه تیپ‌های آرمانی بر مبنای مفید 
و مناسب بودن نقد و اصلاح می‌شوند اما تأیید یا رد نمی‌شوند. )دریسدل، 1996: 81( 

3.4. ارزش‌باری تیپ آرمانی سازوکار حصول عینیت ‌است. 

در پایان استدلال می‌کنیم که تیپ‌های آرمانیِ آغشته به ارزش‌‌ها، بررسی عینی و تجربی 
پدیده‌های اجتماعی را فراهم می‌سازد. برای مثال در پدیده فحشا، اگر مشاهده‌گر وبری 
نخســت باید تحت نظام ارزشی فحشــا را تعریف کند که چه چیزی فحشاست، در این 
صورت، تیپ آرمانی فحشا چگونه واگویی ذهنیت خودانگارانه‌ محقق نخواهد شد؟ از خلال 

آراء وبر می‌توان چهار پاسخ را برای این پرسش متصور شد. 
پاســخ اول؛ تأکید بر تعریف و کاربرد »تکنیکی« مفاهیم با اســتفاده از روش‌شناسی 
تیپ آرمانی اســت. )وبر، 1385: 62-55( در پدیده فحشــا، فردی با اعتقادات سنتی هر 
گونه ارتباط زن با مرد را از مصادیق فحشــا می‌داند اما قطب روبروی آن، فحشا را نوعی 
رابطه جنسی می‌پندارد که در قبال آن پولی پرداخت می‌شود. در بیان این دو طیف که 
دو طیف نهایی موضوع هســتند، روابط زن و مرد شــکل می‌گیرد. در قطب اول هرگونه 
رابطه زن و مرد که بدون ابعاد شــرعی باشد از مصادیق فحشاست، در قطبی دیگر رابطه 
جنسی اگر در قبال پرداخت مبلغی نباشد فحشا نیست. اگر بر پایه مفهوم »کنش عقلانی« 
وبر، کنش فحشا را ذیل مدل غایت‌شناختی وسیله هدف صورتبندی کنیم، روسپی‌گری 
را می‌توان تن دادن به رابطه جنســی در ازای دریافت پول تعریف کرد. مطابق با کنش 
عقلانی وبر، بدن فاحشه ابزاری است که او برای کسب درآمد در اختیار مشتریانش قرار 
می‌دهد. حال اگر کسی با بی‌دقتی، هرگونه رابطه بدنی خارج از نظام شرع را از این حیث 
که عملی نامشروع است، ذیل مفهوم فحشا بیاورد، به او باید گفت مفهوم فحشا در اینجا 
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خودویژه نیست و او باید مفهوم دیگری مانند لاابالی‌گری یا بی‌بندوباری بسازد و ویژگی 
اصلی و تکینه فحشا نسبت به ازدواج، روابط مبتنی بر عشق و بی‌بندوباری را درنظر بگیرد. 
پاسخ دوم؛ دوباره باید تأکید کرد که بدون ارزش‌‌ها نمی‌توان به شناخت عینی دست 
یافت. فحشا ابژه »داده شده« و پدیده طبیعی نیست که در بیرون، فارغ از ما وجود داشته 
باشد بلکه یک مفهوم مصنوع یا برساخت‌شده است. در طبیعت، فحشا نداریم. این را وبر 
در سنت نئوکانتی‌‌ها که علوم طبیعی و علوم فرهنگی را از هم جدا کردند، تحلیل می‌کند 
که عینیت مطلق و نابی را که علوم طبیعی درنظر می‌گیرد در علوم انسانی ممکن نیست. 
پس ما نمی‌توانیم پدیده فحشا را تفهم کنیم و فاکت عینی برای تفهم فحشا ارائه دهیم 
مگر اینکه تیپ آرمانی از فحشا بسازیم. اما از پدیده فحشا حداقل دو تیپ آرمانی ارزش‌‌بار 
می‌توان ساخت که از نظر عینی هر دو معتبر هستند. در هر دو مورد، ذهن از میان انبوه 
داده‌های بی‌شمار پدیده‌ای را انتخاب می‌کند ولی تیپ آرمانی نوع اول، آن پدیده را مثبت، 
نوع دوم آن را منفی ارزیابی می‌کند. در نوع اول، تیپ آرمانی‌ای برساخت می‌شود که با 
هنجار‌های اخلاقی شــخص برسازنده یکسان است اما در نوع دوم، تیپ آرمانی پرداخته 
شــده با نگرش‌های ارزشی شخص محقق یکسان نیســت و چه‌بسا در تضاد با آن باشد. 
)وبــر، 1385: 77( از نظر وبر، هر دو تیپ آرمانی اعتبار علمی دارند، چون آنها داده‌های 
مشــخصی را مورد توجه قرار می‌دهند ولی دو جهت‌گیری یا دو رویکرد که ناشــی از دو 
نظام ارزشی است از پدیده به‌بار می‌آورند. بدین‌شکل در مثال فحشا، هر دو می‌دانند که 
فحشا امری است که واجد اهمیت و اولویت پژوهشی است اما در سطح اول، آنکه مطابق 
با ربط ارزشی‌اش فحشا امری مذموم است، می‌خواهد و باید به نتایجی برسد که فحشا از 
جامعه رخت بندد. اما در ســطح دوم، آنکه مطابق با ربط ارزشی‌اش فحشا امری آنچنان 
مذموم نیست از دید آن شخص فحشا می‌تواند واجد افزایش درآمد ملی باشد. از این‌رو، 
در برخورد با پدیده فحشــا اگر دو نظام ارزشی وجود داشته باشد، هر دو داده‌‌ها و فاکت 
فحشا را یگانه می‌بینند ولی تکثر دیدگاه‌‌ها درباره فحشا، آسیبی به تعریف فحشا به‌عنوان 
»رابطه جنســی در ازای دریافت پول« وارد نمی‌کند و تن دادن به رابطه جنســی در ازای 

دریافت پول، خصلت اصلی، عینی و متمایز روسپی‌گری خواهد بود. 
پاسخ سوم؛ ساخت‌ تیپ‌های آرمانی از دیدگاه‌های ارزشی رقیب، نه تنها مانع عینیت 
نیست که به بررسی عینی‌تر پدیده‌‌ها کمک ‌می‌کند. بنابر استدلال وبر، بر اساس ایده‌های 
ارزشــی گوناگون می‌توان تیپ‌های آرمانی متعددی از پدیده‌های اجتماعی برساخت که 

نقش ارزش‌‌ها در مفهوم‌پردازی
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هیچ‌کدام شبیه یکدیگر نباشند و هیچ‌کدام را نتوان در واقعیت تجربی مشاهده کرد ولی 
با وجود این، هر یک از آنها مدعی بازنمایی ایده‌‌ها باشــند. آنچه مهم اســت این است که 
تیپ‌های آرمانی ســاخته شــده واقعاً برخی از خصلت‌های ویژه، اصلی و معنادار پدیده 
اجتماعــی معینی را کــه در واقعیت تجربی موجودند، در خود داشــته و آنها را در یک 
برســاخته آرمانی گرد آورده باشند. )وبر، 1385: 142( در مثال فحشا، مفهوم‌سازی‌های 
گوناگون از پدیده فحشا از منظر‌های ارزشی مختلف می‌تواند ما را به درک عینیت فحشا 
نائل کند. از دیدگاه ارزشیِ »فمینیسم وجودگرا«، فحشا راهی برای رهایی زنان از وابستگی 
به مردان تعبیر می‌شــود؛ مطابق با »فمینیســم لیبرال«‌، فحشا نوعی قرارداد و داد و ستد 
شــخصی تلقی می‌شود؛ همسو با »فمینیسم مارکسیست«‌، فحشا بهره‌وری به نفع نیروی 
کار مردان و نوعی بهره‌کشی از زنان به‌حساب می‌آید؛ از دیدگاه »فمینیست‌ سوسیالیست« 
فحشا ناشی از فساد جامعه‌ طبقاتی است؛ از دیدگاه »فمینیسم‌های رادیکال« فحشا موجب 
تشدید، استحکام و عادی‌شدن تحقیر و بهره‌کشی نسبت به زنان و افزایش قدرت سیاسی 

جنس مذکر است. )مکنون و آشتیانی، 1384: 229-247( 
پاســخ چهــارم؛ تأکید بر مرجعیت نهاد علم و هنجار‌هــای پژوهش علمی در داوری 
تیپ‌های آرمانی است. مرجعیتی که متکی به ارزش حقیقت علمی است و در عین حال، 
کمک می‌کند داده‌‌ها را به ابژه تبدیل کنیم و عینیت داده‌‌ها و اســتحکام منطقی و مفید 
بودن مفهوم‌های‌ســازی تیپ آرمانی را تعیین می‌کند، نهاد علم است. آکادمی با خصلت 
جمعی‌اش تعین این مرجعیت اســت. ذهن آکادمیک و پژوهش آکادمیک همواره به مرز 
ربط ارزشی و حکم ارزشی می‌اندیشد و بر این اساس از مرجعیت و اعتبار کار آکادمیک 
دفــاع می‌کند. بنابراین، اگرچه برساخت‌شــدگی تیپ آرمانی، این مجوز را در بدو امر به 
همگان می‌دهد که در موضوعات مورد علاقه خود، تیپ آرمانی بسازند و عرضه کنند اما 
برای اینکه تیپ‌‌های آرمانی اعتبار و سودمندی داشته باشند نیاز به سازوکار دیگری دارد 
که نهاد علم طرح و نظارت می‌کند که از نظر وبر عبارت‌اند از »قواعد معتبر اندیشه یعنی 

منطق و روش«. )وبر، 1387: 166 و 1385: 18-272( 
پس در یک ســطح، از قواعد منطقی و اســتدلال عقلی برای تناسب و انسجام عاری 
از تناقض مفاهیم برساخت‌شــده اســتفاده می‌کنیم و در سطح دوم، از روش و پشتیبانی 
شاهد تجربی. وقتی محققی تیپ آرمانی درباره فحشا در تهران ارائه می‌دهد باید شواهد 
و قرائن تجربی برای تیپ آرمانی خود ارائه دهد، مثلا باید بگوید با 1000 فاحشه مصاحبه 
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کرده است. با وجود اینکه اعتبار و سودمندی تیپ آرمانی از سوی قواعد منطقی و عقلی 
و شــواهد تجربی احِراز می‌شــود با این‌حال، آن معیار سومی که ما عینیت را مورد توجه 
قرار می‌دهیم در بستر نظام فرهنگی، معنا پیدا می‌کند. در اینجا، تلاش وبر، منوط به این 
است که چگونه نسبت‌های امر فرهنگی را که ذهنی است با امر واقعیت که عینی است و 
داده‌هایی که مورد وثوق و اعتبار همگانی است، ذیل بحث عینیت صورتبندی کند. اینجا 
تأکید می‌کنیم که صحبت بر ســر نســبت‌های اینهاست و آن تلاشی است که وبر انجام 

می‌دهد تا بتواند عینیت مورد ادعای علوم تجربی را با ذهنیت آشتی دهد. 

بحث و نتیجه‌گیری
در این مقاله به این مسئله پرداختیم که آیا ضروری و ممکن است که دانشمند اجتماعی 
همچون دانشــمند علوم طبیعی از ورود ارزش‌‌ها در ســاخت و پرداخت مفاهیم اجتناب 
کند یا اینکه ارزش‌‌ها از عناصر مقوم مفهوم‌ســازی محســوب می‌شوند؟ در این صورت، 
آیا تیپ آرمانی آغشــته به ارزش‌‌ها عینیت پژوهش اجتماعی را خدشــه‌دار می‌سازد؟ از 
نگاه وبر، مفهوم‌سازی از منظر پژوهشگر آغاز می‌شود و پژوهشگر ناچار از نظام ارزشی و 
فرهنگی خود مفهوم‌سازی را ساماندهی می‌کند. تیپ آرمانی می‌کوشد پژوهش را جهت 
دهد تا داده‌‌ها و فاکت‌‌ها که می‌خواهند مفاهیم را برسازند با جهت‌گیری خاصی انتخاب 
شوند. اما تیپ آرمانی »برساخته‌ای است ترکیبی« که می‌کوشد داده‌های پراکنده را ذیل 
یک الگوی مفهومی مرکب برســازد. این الگوی مفهومــی اگرچه آرایش مفاهیم خود را 
بر اســاس مناسبات منطقی برمی‌سازد اما به سطح منطق و استنتاج‌های منطقی بسنده 
نمی‌کند بلکه پس و پشــت این مناسبات منطقی بین مفاهیم، »ایده‌های ارزشگذار« قرار 
دارد. ایده‌های ارزشگذار از مفاهیم تجربی بیرون نیامده‌اند اما در ترکیب خود با مفاهیم، 

آنها را جهت می‌دهند و انسجام می‌بخشند. 
بر اساس آموزه ربط ارزشی، دانش نسبت تنگاتنگی با ارزش‌هایی دارد که پژوهشگر از 
منظر آن به واقعیت اجتماعی نظاره می‌کند و سمت‌و سوی نگاه محقق سمت‌و‌سویی خنثی 
نیست بلکه با اتکا به ارزش‌‌ها به پژوهش و داده‌‌ها سمت‌وسو می‌دهد و پدیده‌‌ها تنها با این 
جهت است که دیده می‌شوند و امکان بررسی پیدا می‌کنند و این جهت آغازین است که 
مسیر پژوهش را روشن می‌کند. اما بر اساس آموزه پرهیز از حکم ارزشی محقق همواره 
باید آگاه باشد که این جهت دادن به تمایز ربط ارزشی با حکم ارزشی خدشه وارد نکند. 

نقش ارزش‌‌ها در مفهوم‌پردازی
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محقق وبری با طرح ربط ارزشی می‌کوشد از عزیمتگاه ارزش‌‌ها حرکت کند ولی در عین 
حال نمی‌خواهد عینیت را از دســت بدهد چرا که صرف حرکت از ارزش‌‌ها می‌تواند تنها 

حکم ارزشی یعنی ایدئولوژی و جهان‌بینی و نظایر اینها فراهم آورد. 
ربط ارزشی به ما می‌گوید محققی که در آغاز می‌خواهد تکوین پدیده‌ای را نظاره کند 
ذهنش کاملًا خالی نیســت بلکه با اتکا به ارزش‌‌ها تیپ آرمانی را برمی‌سازد که این تیپ 
آرمانی قطعا تعریف نیســت اما در عین حال برآمده از ذهن خالی نیز نیست. این نکته‌ای 
بود که وبر ضمن درک محدودیت‌های آموزه تعریف دریافت که به آن ســوی بام رهیافت 
اثباتی‌ها نیفتد که بر این باور بودند که ذهن باید خالی از هر ارزش به پدیده نظاره کند. از 
این‌رو، پدیده تاریخی اجتماعی نمی‌تواند واجد عینیت ناب و مطلق باشد چرا که پژوهشگر 
که در واقع گونه‌ای کنشــگر است با نظام ارزشی خود و حساسیت‌‌ها و ترجیحات خود به 
پدیده تاریخی نظاره می‌کند. اما این ارزش‌ها، حساسیت‌‌ها و ترجیحات چنانچه مورد مراقبه 
واقع نشــود، آنچنان تعمیم داده می‌شود که داده‌های واقعی، تشخص‌های پدیده تاریخی، 
خودویژگی و یکتایی پدیده تاریخی نادیده انگاشته می‌شود. پس وبر در ساخت مفاهیم علمی 
ـ اجتماعی از یک سو بر این حساسیت و بر این ترجیحات تأکید می‌کند اما خودویژگی‌‌ها 

و یکتایی‌‌ها را نیز در بستر آن ارزش‌‌ها با دقت مورد تأمل و تحقیق قرار می‌دهد. 
وبــر متأثر از محدودیت‌های مفهوم‌ســازی در علوم طبیعــیِ ریکرت که آموزه »ربط 
ارزشــی« را در نقد آرمان پوزیتویســتیِ جدایی مطلق دانش از ارزش، مطرح کرده بود، 
به این آگاهی رســیده بود که منطق مفهوم‌ســازی در علوم اجتماعی متفاوت با منطق 
مفهوم‌ســازی در علوم طبیعی است. چه علوم طبیعی می‌کوشد مفاهیم را بدون رابطه با 
ارزش و »احساسات« صورت‌بندی و سازماندهی کند و پدیده را در نسبت با »مفاهیم عام« 
تبیین می‌کند. درحالی که در علوم اجتماعی، بیش از هر چیز »احســاس« و »ترجیحات« 
ارزشــی است که ســازوکار مفهوم‌سازی تیپ آرمانی را در پدیده تاریخی اجتماعی تحت 
تأثیر قرار می‌دهد. وبر اگرچه از مفهوم‌سازی علوم طبیعی بیرون می‌آید اما او آگاه است 
اگــر به‌طور رادیکال از منطق علوم طبیعی خارج شــود، می‌تواند در امر هنری و ادبیات 
درغلطد. یعنی آنچنان به جزئیات، تکینگی و تفرد پدیده تأکید کند که دیگر از دایره علم 
خارج شود. کوشش وبر راه‌حل میانه است. چنانچه از یک‌سو می‌کوشد علوم اجتماعی را 
به‌مثابه یک علم مســتدل کند و از ســویی نمی‌خواهد به علوم طبیعی گردن دهد. اینجا 
وبر با طرح تیپ آرمانی و نســبت آن با تکینه بودن پدیده از دیدگاه‌های ارزشــی خاص، 
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می‌کوشد راه‌حلی بیابد. هنگامی که تیپ آرمانی ذیل یک ارزش فرهنگی سامان می‌یابد 
ارزش‌بار می‌شــود. اما این ارزش‌باری در خود نمی‌ماند، چرا که تنها از طریق پیوندش با 
واقعیت است که می‌تواند درمجموع تیپ آرمانی را بسازد. تلاش وبر این بود که در بحث 
مفهوم‌ســازی، بین ارزش و دانش پلی بزند. اما او نیک آگاه بود که ضمن همبستگی آنها 
به جدایی این قلمرو‌ها نیز توجه کند. تمایز ربط ارزشــی از قضاوت ارزشــی کوشش وبر 

برای توجه به این همبستگی و جدایی قلمرو‌ها بود. 
اگر ماهیت دســتگاه‌های مفهومــی نظریه‌پردازان علوم اجتماعــی را واکاوی کنیم، 
نقش ارزش‌‌ها در تار و پود مفاهیم علوم اجتماعی را برجســته خواهیم یافت. برای مثال، 
با واســازی دیدگاه آنتاگونیســتی مارکس و دیدگاه کارکردگرایانه چالمرز جانســون به 
انقلاب )پناهی، 1391( درخواهیم یافت که مارکس و جانسون بر اساس دو ربط‌‌‌ ارزشی 
مختلف، مفهوم‌پردازی آرمانی متفاوت از پدیده انقلاب ارائه کرده‌اند. مارکس بر اســاس 
ارزش برابری )و آزادی( بر مفاهیم تضاد طبقاتی، مناســبات ساختاری استثمار، بیگانگی 
کارگران، آگاهی طبقاتی، پراکســیس، اتحاد کارگران؛ و جانســون بر مبنای ارزش نظم، 
توافق و انســجام اجتماعی بر مفاهیمی نظیر ناهماهنگی محیط و ارزش‌ها، از دست‌رفتن 
تعادل ارزش‌‌ها و ساختارها، ناتوانی نهاد دولت و فرهنگ در تطبیق با منابع تغییر درونی 
و بیرونی تأکید می‌کند و بدین‌ســان، مارکس بر اســاس ایده‌ ارزشی عدالت )و آزادی( و 
جانسون بر اساس ایده ارزشی نظم و امنیت، تیپ آرمانی انقلاب را برمی‌سازند. بر اساس 
تفســیر رووت از آراء وبر، تیپ آرمانی مارکس و جانسون، می‌توانند جانبدارانه و در عین 

حال، آزاد از ارزش باشند.
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بومی‌سازی چهل اصل ابداعی 
دانش تریز در حوزه تعریف و 

حل خلاقانه مسائل فرهنگی

در ســال‌‌های اخیر توجه زیادی به دانش خلاقانه تریز و ابزار‌های آن شــده است، اما در 
بین ابزار‌های تریز، پژوهشــگران حوزه‌‌های مختلف بیش از همه از ابزار چهل اصل ابداعی 
برای زمینه کاری خود اســتفاده کرده‌اند. پژوهش پیش رو ضمن نقد شــیوه رایج استفاده از 
این ابزار در حوزه علوم اجتماعی که منجر به برداشــت غیرعلمی و نادرست از آن شده، به 
ارائه شیوه کارآمدتری جهت استفاده درست از این ابزار در حوزه خط‌مشی‌گذاری فرهنگی 
پرداخته اســت. در این پژوهش که گردآوری داده‌‌های آن با دو روش مطالعات کتابخانه‌ای 
و مصاحبه نیمه‌ســاخت‌یافته صورت گرفته، الگوی اولیه با روش تحلیل مضمونی قیاســی 
تدوین شــده و ســپس از روش‌‌های دلفی و گروه کانونی جهت اصلاح و ارتقای الگوی 
پیشــنهادی استفاده شده است. بر اساس یافته‌‌های پژوهش، به‌منظور بهره‌گیری کارآمدتر از 
ابزار چهل اصل در حوزه خط‌مشی‌گذاری فرهنگی، از بین دو روش بهره‌گیری از این ابزار 
یعنی »دوســتی با اصل‌ها« و »ماتریس تضاد فنی«، روش اول تجویز می‌شود. بر این اساس 
پس از واکاوی‌‌های متعدد، این پژوهش 36 راهنما را ذیل 34 اصل از بین اصول چهل‌گانه، 
جهت حل مســائل حوزه فرهنگ پیشــنهاد نموده است. توصیه می‌شود پژوهشگران حوزه 
فرهنگ در عوضِ رویکرد رایج، از راهکار‌های خلاقانه مطرح شده در این پژوهش به‌عنوان 
مجموعه‌ای از راهنمایی‌‌های محرک خلاقیت در تعریف و حل مسائل فرهنگی استفاده کنند. 
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مقدمه و بیان مسئله
پژوهش پیش رو، به نحوه استفاده از تریز1 به‌عنوان دانشی شناخته شده در زمینه خلاقیت 
در حوزه غیرمهندسی پرداخته و معرفی شیوه درست برای آن را دنبال می‌کند. گنریش 
آلتشولر2 )1998-1926( تریز را اولین بار در اتحاد جماهیر شوروی معرفی کرد. آلتشولر 
به‌عنوان کسی که زندگی خود را برای کشف راز »اختراع کردن« گذاشت، معتقد بود که 
اختراع کردن چیزی جز یافتن تضاد‌های موجود و حل آنها نیســت و البته از نظر او این 
یافتن تضاد‌ها نیز به دانش کافی نیاز دارد. )شولیاک3، 1997: 24( او بعد از مجاهدت‌‌های 
بسیار در این زمینه، اصول، مفاهیم و ابزار‌های بسیاری را در قالب دانش تریز معرفی کرد. 
تریز، مخفف واژه‌ای روســی به‌معنای »نظریه حل خلاقانه مسئله« است. این علم ابتدا در 
حوزه مهندســی مطرح شده و رشــد کرد، با این حال هر قدر در سال‌‌های ابتدایی خود 
برای حوزه صنعت و فنّاوری مطرح شده بود، به همان میزان اما حوزه‌‌های دیگر از جمله 
کســب‌وکار و مدیریت این علم را نمی‌شناختند. )سُچکُو4، 2007( برای فاصله بین علوم 
دیگر با دانش تریز دلایلی از جمله: الف. مطرح‌شدن تریز توسط مهندسان و برای مهندسان 
)سُــچکُو، 2007(؛ ب. بنا شدن پایه‌‌های این علم بر تکنولوژی نه بر مبانی روان‌شناسی، 
اقتصاد یا علوم اجتماعی )اکِمِکسی و کُکسال5، 2015(؛ ج. مخالفت حاکمان سیاسی با این 
رویکرد در ابتدای طرح آن؛ د. آشنا نبودن متخصصان تریز با مبانی علوم غیرمهندسی؛ هـ 
. ساختارمند نبودن علوم انسانی در مقایسه با علوم مهندسی و در نتیجه کاربردی نبودن 
تریز برای آنها؛ و و. ضعف علوم غیرمهندســی در حقایق قطعی و واقعیت‌‌های منطقی در 
مقایسه با علوم مهندسی )سلیمی‌نمین و نظافتی، 2003( را می‌توان برشمرد. با گذر زمان 
اما به تدریج بعد از حذف یا کم‌رنگ شــدن این موانع و از طرفی شــناخته‌تر شدن تریز، 
موفقیت‌هایی برای تریز غیرمهندســی حاصل شد. امروزه از این علم حتی در حوزه‌‌های 
پزشکی، ایمنی، هنر و شعر نیز استفاده می‌کنند. )سلیمی‌نمین و نظافتی، 2003( در ادامه 
با تمرکز بر ابزار چهل اصل دانش تریز، انواع استفاده از آن در حوزه‌‌های غیرمهندسی از 

جمله خدمات، مدیریت، علوم اجتماعی و معماری طرح شده است.
مطالعه بیشتر در مورد این شکل استفاده از چهل اصل اما نکات مهمی در این زمینه 
1. TRIZ
2. Genrich Altshuller
3. Shulyak
4. Souchkov
5. Ekmekci & Koksal
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را روشن می‌سازد: اول آن که استقبال زیاد از چهل اصل در مقایسه با ابزار‌‌های دیگر تریز 
بــا جایگاه آن در این دانش هم‌خوانــی ندارد. در واقع چهل اصل تنها بعد از مرگ مبدع 
آن و به‌دست افرادی غیر از شاگردان او شهرت پیدا کرد. همچنین مبانی و محتوای این 
ابزار، قابل توجه و سؤال برانگیز است. علاوه بر این شیوه استفاده از این ابزار در حوزه‌‌های 
غیرمهندسی را نیز می‌توان به چالش کشید. در حقیقت چهل اصل را به سادگی نمی‌توان 
برای حوزه مدیریت یا علوم اجتماعی اســتفاده کرد. اصول چهل‌گانه و 39 عامل مرتبط 
با آن با پشــتوانه هزاران ســند ثبت اختراع حوزه مهندسی به‌وجود آمده است و این در 
حالی اســت که این پشــتوانه را نمی‌توان به سادگی برای حوزه‌‌های دیگر نیز به کار برد. 
در حقیقت بی‌توجهی به تفاوت مبانی علمی حوزه مهندســی و غیرمهندسی اشتباه قابل 

توجه اندیشمندان این حوزه علوم غیرمهندسی است.
پژوهش پیش رو، به نحوه اســتفاده از تریز به‌عنوان دانشــی شناخته شده در زمینه 
خلاقیت در حوزه غیرمهندسی پرداخته و معرفی شیوه درست برای آن را دنبال می‌کند 
و بدین منظور پس از تشــریح ابزار چهل اصل ابداعی، با هدف اصلاح نوع نگاه موجود، 
پیشــنهادی برای استفاده درســت از این ابزار در حوزه خط‌مشی‌گذاری فرهنگی ارائه 
می‌کند. بر این مبنا، بر اســاس نتایج این تحقیق، از راهکار‌های مطرح شــده در چهل 
اصل می‌توان برای فعال کردن ذهن خط‌مشــی‌گذاران فرهنگی به‌عنوان مجموعه‌ای از 
راهنمایی‌‌ها )و نه اصول( و با روش دوســتی با اصل‌‌ها و 39 عامل اســتفاده کرد. در این 
پژوهش 36 راهکار خلاقانه برای حل مســائل خط‌مشی فرهنگی به همراه چند مثال در 

این زمینه ارائه می‌شود.

مبانی نظری 
تریز دانشــی جامع و عمیق در حوزه خلاقیت و مشــتمل بر اصول و مفاهیم اساسی‌ای 
است. یاد کردن از تریز به‌عنوان دانش و علم، نیازمند در نظر گرفتن مجموعه‌ای از اصول 
و مبانــی و همچنین ابزار‌ها و راهکار‌ها برای آن اســت. این اصول و ابزار‌ها به علاوه باید 
در چارچوبی درســت ارائه شوند. در ابتدا تریز با در نظر گرفتن چند اصل امکان متفاوت 
اندیشیدن را برای مخاطبان خود فراهم می‌کند. بعضی از این اصل‌‌ها شاید بدیهی به‌نظر 
برســند، با این حال در کنار هم در نظر گرفتن این اصول، مأنوس شــدن با آنها و تعیین 
رابطه‌شــان با ابزار‌های تریز تأثیر زیادی بر شیوه اندیشیدن می‌گذارد. برای مثال تریز به 
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نسبت روش معمول خلاقیت که در آن فرد باید منتظر رسیدن به ایده خلاقانه در ضمیر 
ناخودآگاه خود بماند انتقاد کرده و آن را روش آزمون و خطا می‌نامد )آلتشــولر، 1996: 
72-71(؛ و یا اینکه در مبانی پایه‌ای تریز، تأکید زیادی به کســب دانش پیرامون مسئله 
شــده و پیشــرفت در این زمینه را کلید موفقیت می‌داند. )آلتشولر، 1996: 143( البته 
همواره تأکید می‌شــود که دانشی به نتیجه خواهد رسید که با سازمان‌دهی همراه باشد. 
)آلتشــولر، 1996: 75-74( بنابراین، الف. تلاش برای خودآگاهی در رسیدن به خلاقیت 
و دوری از آزمون و خطا؛ ب. اهمیت دانش؛ ج. ضرورت ســازماندهی به دانش، از اصول 
مهم تریز هســتند. در ادامه نیز اصول؛ د. نتیجه نهایی ایده‌آل؛ ه. تجزیه و تحلیل شــیئ 
ـ اثر؛ و. تضاد معرفی می‌شــوند که البته نسبت به سه اصل اول دقیق‌تر بوده و ابزارهایی 
نیز بر اساس آنها ارائه شده است. همراه شدن این مبانی و اصول با روحیه خستگی‌ناپذیر 
آلتشــولر در دوران جنگ سرد و صنعت پیش‌روی شوروی، موفقیت‌‌های زیادی به همراه 
داشــت. آلتشــولر و همکارانش در آن دوران پس از تلاش‌‌های بسیار، اصول و ابزار‌های 

کاربردی زیادی در مسیر نوآور شدن ابداع کردند. 
توجه به »نتیجه نهایی ایده‌آل1« برای رسیدن به روش حل مسئله خلاقانه، نمونه‌ای 
از مبانی تریز اســت. در اینجا شرایط ایده‌آل، دست‌یابی به اثر مورد نظر بدون استفاده 
از منابع اضافی یا ایجاد هر نوع اثر ثانویه منفی تعریف می‌شود. )اسِتریتون2 و دیگران، 

 )2019
با کمک این اصل به نوعی می‌توان پنج سطح نوآوری را به‌عنوان یک ابزار تریز معرفی 
کرد. آلتشــولر بر اساس شــاخص‌هایی، نوآوری‌‌ها و خلاقیت‌‌ها را در پنج سطح قرار داده 
اســت؛ سطوح بالای این نوآوری‌‌ها، دشــوارتر، مهم‌تر و عمیق‌تر می‌شوند. میزان نیاز به 
آزمون و خطا برای رسیدن به نتیجه، میزان تغییر ایجادشده، سهم هر سطح از کل مسائل 
موجود، حوزه و مرز درگیری برای حل مسئله و هدف از جمله معیار‌های دسته‌بندی این 
پنج سطح است. آلتشولر در ادامه راهکارهایی برای حل مسئله هر یک از این پنج سطح 
و پرداختن به مســئله در ســطح‌‌های پیچیده‌تر پیشنهاد می‌کند. )آلتشولر، 1999: 44( 
اندیشــمندان بعد از تعیین سطح مسئله خود با کمک راهنمایی‌‌های ارائه شده، اطلاعات 

خوبی در مورد مسئله خود به‌دست می‌آورند.

1. Ideal Final Result (IFR)
2. Stratton
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تجزیه و تحلیل شیئ ـ اثر از جمله اصول مهم دیگر تریز است که می‌توان از آن برای 
مدل‌ســازی بهره برد. شــیئ ـ اثر سطوح سازنده یک سیستم را تجزیه‌ و تحلیل می‌کند؛ 
توضیــح آنکه با کمک این اصل می‌توان یک سیســتم را از پایین‌ترین ســطح آن یعنی 
تعامل دو شــیء تنها، تا سطوح بالاتر تشــریح کرد. )آلتشولر، 1961: 34-33( این اصل 
را این‌گونه می‌توان توضیح داد که در هر سیســتم مجموعه اجزا بر یکدیگر اثر گذاشــته 
و نتیجه‌ای را ارائه می‌کنند. این رابطه تا جزئی‌ترین ســطح سیســتم قابل تعریف است. 
شناخت درست و بهینه کردن آن از طریق اصلاح شیء اول، اثر آن بر شیء دوم و شیء 
دوم باعث بهبود عملکرد کلی سیستم می‌شود. ابزار 76 راه‌حل استاندارد به نوعی بعد از 

این اصل معرفی می‌شود.
همان‌طور که گفته شد، با کمک این اصول مجموعه‌ای از ابزار‌ها از جمله پنج سطح 
نوآوری، 76 اصل کاربردی و نهُ پنجره معرفی می‌شوند. به‌عنوان یک ابزار کاربردی برای 
خلاق‌تر شدن ذهن می‌توان از ابزار نهُ پنجره استفاده کرد. این ابزار با در نظر گرفتن سه 
وضعیت »گذشته، حال و آینده« و سه سطح »زیرسیستم، سیستم و ابرسیستم« برای یک 
سیســتم، یک ماتریس نهُ پنجره‌ای ایجاد می‌کند که در واقع ابزاری مناســب برای تصور 
موقعیت‌‌های مختلف یک سیستم است. )منصوریان، 1386: 139( البته باید توجه داشت 
که تعیین مرز مشــخص بین اصل و ابزار دشــوار و حتی می‌توان گفت که کار نادرستی 
است. برای مثال پنج سطح نوآوری هر چند ارتباط طولی با اصل ایده‌آلی دارد با این حال 

نمی‌توان آن دو را در دو دسته کاملًا مجزای اصول و ابزار قرار داد.
آنچه گفته شد تنها بخشی از ابزار‌ها و مبانی دانش تریز هستند. در واقع تریز مشتمل 
بر مجموعه وسیعی از مفاهیم و ابزارهاست که محققان مختلف در هر پژوهشی متناسب با 
موضوع و هدف پژوهش خود، و البته با غفلت نکردن از بستر دانشی تریز، از بین ابزار‌های 
مختلف، بر برخی تمرکز می‌کنند. در این پژوهش نیز بر دو ابزار مهم تریز یعنی »اریز« و 

»تضاد« تمرکز شده است که در ادامه تبیین می‌گردند: 

اریز
اریز مخفف واژه‌ای روسی به‌معنای »الگوریتم حل خلاقانه مسئله« است. اریز فرآیند و یا 
به‌تعبیر خود آلتشولر، پلی است که فرد را از مسئله به راه‌حل می‌رساند. )آلتشولر، 1996: 
112( در مورد اریز نکته‌‌ها و تذکرهایی وجود دارد که به درک بیشتر آن کمک می‌کند: 
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ـ اریز تنها یک فرآیند است و راه‌حلی ارائه نمی‌کند.
ـ اریز برای رسیدن به پاسخ، راه‌حل موجود را یک بار دیگر به‌صورت منطقی بازطراحی 

و فرمول‌بندی مجدد می‌کند.
ـ اریز فرآیندی منطقی است که می‌تواند تابع نظم در بیاید.

ـ اریز به‌طور دائم تفسیر مجدد مسئله را به عهده دارد.
ـ اریز برای حل تضاد‌های تریز ابزاری اساسی محسوب می‌شود. )اکِمِکسی و کُکسال، 

)2015
اریز، الگویی چند مرحله‌ای است. این چند مرحله‌ای بودن نیز باعث می‌شود که یک 
کار پیچیده از طریق خرد شدن به چند کار ساده بهتر حل شود. )آلتشولر، 1999: 104( 
اولین نســخه اریز در ســال 1959 ارائه شده اســت. بعد از این نیز نسخه‌‌های دیگری از 
جمله C-85، B-85 ،E-91 ،85 ،76 ،75 ،73 ،71 ،68 ،65 ،64 ،61 و E-92 منتشــر 
شــدند. عدد مربوط به هر نسخه به سال ارائه آنها برمی‌گردد، به‌طور مثال، منظور از اریز 
68، نســخه منتشرشده در سال 1968 است. ظاهراً اریزی که برای ایجاد تحول به‌وجود 
آمده بود، خود به‌طور مداوم متحول شده است. نسخه‌‌های مختلف اریز معمولاً بین سه تا 
نه بخش اصلی دارند. گام‌‌های ذیلِ هر مرحله نیز بی‌تردید متفاوت خواهد بود. )آلتشولر، 

1999: 104 و 1961: 123(

تضاد
آلتشــولر معتقد است دانشمندان اگر بفهمند که حل یک تضاد فنی در طرح ابداعی‌شان 
چقدر اهمیت دارد، آنگاه دنیای علم شــاهد ثبت موفق اختراعات بیشــتری خواهد بود. 
)آلتشولر، 1999: 97( در واقع کارآمدترین و بهترین راه‌حل‌‌ها زمانی شکل می‌گیرند که 
مخترع در مســئله خود با یک تضاد مواجه بوده و برای حل آن تلاش کند. )شــولیاک، 
1997: 33( در شرایط معمولی برای برقراری توافق میان دو طرف تضاد تلاش می‌شود، 
اما زمانی که فرد به‌دنبال پیدا کردن راه‌حلی خلاقانه اســت، دیگر نباید به برقراری یک 
توافق معمولی و نفعِ برابر دو طرف اکتفا کرد. در اینجا هنر خلاقیت آن است که توافقی 
صورت نگیرد یا در صورت رخ دادن آن، این توافق تأثیر کمی بر نتیجه کار داشته باشد، 
چرا که برقراری توافق معمولاً به تحمیل هزینه نهایی بیشتر به سیستم منجر می‌شود و 

به همین دلیل باید از توافق طرفین خودداری کرد. )آلتشولر، 1961: 88(
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با این مقدمه، تریز به‌دنبال ایجاد ایده‌آل‌ترین موقعیت برای تعریف یک تضاد است. 
لازم است طرفین تضاد به بهترین شکل تعریف شده و تمرکز زیادی روی استفاده بهینه 
از منابع برای حل تضاد می‌شــود. اســتفاده از منابع و تحلیل آنها و همچنین توجه به 
ماده میدان به حل مســئله کمک می‌کند؛ البته برای استفاده بهتر لازم است که منابع 
به ‌اندازه کافی در دســترس و آزاد باشــند. از طرفی نیز محدودیتی برای اســتفاده از 
منابع درون و بیرون سیستم نیز وجود نداشته و در واقع برای حل یک مسئله از منابع 
سیستم‌‌های دیگر نیز می‌توان استفاده کرد. )آلتشولر، 1961: 11( باید بعد از مشخص 
شدن تناقض و تضاد سیستم، منابع موجود برای برطرف کردن آن را نیز مشخص کرد. 
در اینجا نیز یکی از راه‌‌ها، استفاده از منابع ماده میدان موجود است. )منصوریان، 39: 
1386( تضاد یکی از اصلی‌ترین مباحث مطرح شــده در دانش تریز بوده و راهکار‌ها و 
ابزار‌های بســیاری برای آن ایجاد شــده اســت که البته از میان آنها چهل اصل ابداعی 

مشهورترین آنها است.
چهل اصل ابداعی یكی از ابزار‌های معرفی شــده ذیل اصل تضاد اســت. آلتشــولر و 
دســتیارانش بعد از مطالعه دویســت هزار سند اختراع متوجه شــدند که در تضاد‌های 
حل‌شــده، همواره تضادی بین دو عامل اولیه وجود داشته است. برای مثال همواره وزن 
جسم متحرک مانعی برای افزایش سرعت آن بوده است و یا اینکه استحکام، مانعی برای 
افزایش دما بوده اســت. آلتشــولر و همکارانش در نهایت 39 عامل را معرفی کردند که 
همواره دو مورد از آنها پایه‌‌های تضاد اولیه را تشکیل می‌دادند. در نهایت نیز این‌گونه ادعا 
شــد که هیچ تضاد اولیه در سیستم‌‌های فنی مهندسی نمی‌توان پیدا کرد که عاملی غیر 
از این 39 مورد تشــکیل دهنده آن باشد. در واقع از نظر آنها این عوامل جهان‌شمول‌اند. 
علاوه بر این آلتشولر و همکارانش دریافتند که نوآوری‌‌های صورت گرفته در سند‌های ثبت 
اختــراع نیز از قواعد ثابتی پیروی می‌کنند؛ برای مثال بعضی از پرونده‌‌های ثبت اختراع، 
مسئله پیش روی خود را با تکه‌تکه کردن اجزاء حل کرده بودند و یا اینکه اخذ و گرفتن 
بخش مزاحم سیســتم، راهکار مشترکِ استفاده شده در بسیاری از اختراع‌‌ها بوده است. 
آنها در نهایت بعد از دسته‌بندی و سازمان‌دهی مجموعه‌ای از راهکار‌های شناسایی‌شده، 
آنها را در قالب چهل اصل معرفی کردند. قطعه قطعه کردن یا اقتباس که در اینجا مثال 
زده شــد، در واقع به ترتیب اصل اول و دوم هستند. اقدام شگفت انگیز این اندیشمندان 
اما برقراری نسبت هوشمندانه بین این 39 عامل و چهل اصل است. آنها در یک ماتریس 
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جامع، اصول را در قالب راهکار‌های حل مســئله برای نقاط تلاقیِ عوامل تشــکیل‌دهنده 
تضاد معرفی کردند؛ برای مثال زمانی که توان محدود یخ‌شکن مانع از سرعت بیشتر آن 
می‌شود، ماتریس تضاد در نقطه برخورد این دو عامل اصل‌‌های 19، 35، 38 و 2 را پیشنهاد 

می‌کند. با رجوع به اصل 19، یعنی »عمل تناوبی« كه توصیه‌‌های زیر را بیان میك‌ند: 
ـ به‌جای انجام مستمر یک کار آن را با تناوب، ضربه یا مکث انجام دهید.
ـ اگر کاری در حال حاضر تناوبی انجام می‌شود فرکانسش را تغییر دهید.

ـ از مکث بین ضربه‌‌ها برای تأمین کنش‌‌های بیشتر بهره بگیرید.
برای حلِ مانعیت توان محدود یخ‌شــکن در برابر افزایش سرعت آن می‌توان حرکت 
کشــتی را تناوبی کرده و با ضربه زدن یخ‌‌های بیشــتری را شکست و یا حتی با ترکیب 
ضربه و حرکت، با هر بار شکستن یخ بر اثر ضربه، کشتی مقداری به جلو حرکت می‌کند.

شایان ذكر است، از چهل اصل به دو روش »دوستی با اصل‌ها« و »ماتریس تضاد فنی« 
می‌توان اســتفاده کرد. )شولیاک، 1997: 15( مرور چندباره اصل‌‌ها، فهم کامل آنها و به 
ذهن سپردن چند نمونه از روش حل‌شان ـ با عنوان دوستی با اصل‌ها ـ یکی از راه‌هایی 
است که بعداً برای حل مسائل جدید از آنها می‌توان استفاده کرد. دوستی با اصل‌‌ها عبارت 
استفاده شده در ادبیات و در واقع به ‌معنای مأنوس شدن و عجین شدن با اصل‌‌ها بعد از 

بررسی دقیق و چندباره آنها است.

پیشینه پژوهش
پژوهش پیش‌رو با رویکرد انتقادی، اســتفاده از دانــش تریز و به‌طور خاص ابزار چهل 
اصل در حوزه‌‌های غیرمهندسی را بررسی می‌کند. بررسی پیشینه با همین هدف نشان 
داد که تحقیقات در این زمینه در هشــت حوزه معماری، صنایع غذایی، ارتقای رضایت 
مشــتری، کسب و کار، بازاریابی و فروش و تبلیغات، مدیریت خدمات، مدیریت و علوم 
اجتماعــی انجام گرفته‌اند. هر یک از ایــن پژوهش‌‌ها با رویکردی متفاوت از ابزار چهل 
اصل اســتفاده کرده است. اولین آنها در ســال 2001 )دو سال پس از مرگ آلتشولر( 
و بــا کمــک درل من1 در زمینه معماری )مَن و کَدِین2، 2001( و صنایع غذایی )من و 
وینکلس3ِ، 2001( انجام شــده اســت. درل من در سال‌‌های بعد برای استفاده از چهل 
1. Darrell Mann
2. Catháin
3. Winkless
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اصــل در حوزه‌‌های دیگر نیز تلاش کرد. در کشــور ما نیــز در مرتبط‌ترین پژوهش با 
پژوهش حاضر، نظافتی )1382( پایان‌نامه کار‌شناســی ارشــد خود را در زمینه کاربرد 
تریز و چهل اصل در مســائل اجتماعی انجام داده اســت. وی در این تحقیق طی شش 
گام الف. فهم کامل اصول تریز، ب. فهم فلســفه معیار‌های اصول آلتشــولر، ج. یافتن 
معادل‌‌های فلســفه اجتماعی د. یافتن اصل معادل هـ.. تأیید با کمک آمار و واقعیت‌‌ها 
و و. آزمــون اعتبار اصول، چهل اصل تریز را برای حوزه اجتماعی معرفی کرده اســت. 
)ســلیمی‌نمین و نظافتی، 2003( همچنین احمدیان و همکاران )1397( در پژوهشی 
تحت عنوان »طرح‌ریزی پژوهش ســامان‌مند و میان‌رشته‌ای برای بهره‌گیری از معارف 
اســامی در حوزه مســائل انسانی ـ اجتماعی با کمک روش تریز« با بهره‌گیری از چهار 
گام کلی منطق حل مســئله تریز شامل 1. تعریف مسئله با كمك تحلیل وضع موجود 
و تبیین شاخص‌‌های مطلوبیت )ایده‌آلی( روش؛ 2. تبیین تعارض‌های بین شاخص‌های 
مطلوبیت و تجزیه مســئله به مؤلفه‌های انتزاعی؛ 3. پیشــنهاد راهکار برای حل تعارض 
‌ها، با اســتفاده از چهل اصل نوآوری تریز و 4. تجمیع، تحلیل و دسته‌بندی راهکار‌های 
منفرد و تشــکیل راهکار واقعی و یکپارچه به‌عنوان چارچوب کلی حل مســئله استفاده 
کرده و با غنی‌سازی آن از طریق ایده‌هایی خارج از دانش تریز به ارائه الگویی فرایندی 
و نوین برای سامان‌دهی به پژوهش‌های اجتماعی معطوف به معارف اسلامی پرداخته‌اند. 

)احمدیان و دیگران، 1397(
در مجموع، محققان پیشــین از ابزار چهل اصل به ســه روش در حوزه پژوهشی خود 
استفاده کرده‌اند. در ساده‌ترین روش، اصول و بند‌های آنها بدون تغییر تکرار شده و تنها به 
ارائه مثال مرتبط به حوزه خود برای هر کدام اکتفا شــده است. پژوهشگران این‌دسته ادعا 
می‌کنند که در حوزه خود مثلًا کسب و کار، مسئله‌ای را نیافته‌اند که با اصل چهل یکمی 
قابل حل باشــد. در واقع از نظر آنها این اصل‌‌های حوزه مهندسی، تمام مسائل حوزه مورد 
نظرشــان را نیز پوشش می‌دهد. به عبارت دیگر این اصول از نظر آنها جهان‌شمول‌اند )مَن 
و کَدِین، 2001(، )مَن و دُمب1، 2006(، جدول یک، نمونه‌ای برای این شــکل اســتفاده از 

چهل اصل را نشان می‌دهد.

1. Domb
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جدول 1: ارائه نمونه حوزه ارتقای رضایت مشتری برای چهل اصل تضاد )رتسِپتُر1، 2006( 

اصل سی‌وپنج: تغییر ویژگی

حالت فیزیکی سیستم را تغییر دهید
ـ راه‌اندازی سیستم خرید مجازی

ـ کاتالوگ‌‌های آنلاین مؤسسه

به تغییر غلظت یا چگالی بیندیشید

درجه انعطاف‌پذیری را تغییر دهید
ـ استفاده از پیشنهاد‌های ویژه برای ارتقای فروش و تبلیغات

در حجم یا دما تغییر ایجاد کنید
ـ ایجاد چالش‌‌های جدید برای تیم خدمات مشتری

تغییر مشخصه‌‌های دیگر
ـ تغییر بازار تولیدات یا خدمات به مشتریان غیر سنتی

ـ تغییر نام‌‌های سنتی )برای مثال بخش کیفیت سامسونگ به تیم رضایت مشتری(
ـ فروش ویژگی‌‌های غیرمادی )برای مثال رضایت نیاز‌های فرهنگی، تصویر، اعتماد به نفس و...(

در دومین روش استفاده از ابزار چهل اصل، پژوهشگران قبل از استفاده از هر اصل، بند‌های 
ذیل آن اصل را متناسب با حوزه مورد نظر خود توضیح داده و حتی تا اندازه‌ای تغییر داده‌اند. 
پژوهش‌‌های صورت گرفته در حوزه خدمات )جدول دو( نمونه‌ای مناســب برای این روش 

است. تلاش‌‌های صورت گرفته در این زمینه برای تفسیر اصول چهل‌گانه قابل توجه است.

جدول 2: ارائه نمونه حوزه خدمات برای چهل اصل تضاد )گازِم و عبدالرحمن2، 2014( 

نکاتتوضیحاصول

اصل 23
بازخورد

هــدف کلیدی ایــن اصل اســتفاده از 
خروجی به‌عنوان ورودی است.

این اصل به اســتفاده از شــاخص‌‌های 
بازار یا اطلاعات از بازار برای بهبود یک 
خدمت اشــاره دارد. هر خروجی از یک 
خدمت می‌توانــد به‌عنوان ورودی برای 
افزایــش آن خدمت به کار آید. بنابراین 
تمرکز بر ادراکات مشتری بازخورد‌های 
خوب برای یک سازمان را ایجاد کرده و 
می‌تواند سازمان را به‌سمت اضافه کردن 

ارزش بیشتر به خدمت هدایت کند.

الف( بهبود یک خدمت با دریافت بازخورد از مشتری 
و تحلیل داده 

ـ داده‌کاوی

ب( اســتفاده از رفتار مشتری برای جذاب‌تر کردن 
یک خدمت

ـ برخی از شــرکت‌‌ها از تکنولوژی بارکد یا اســکنر 
کنترلی برای جمع‌آوری و تحلیل رفتار خرید مشتری 

استفاده می‌کنند.

1. Retseptor
2. Gazem & Abdul Rahman
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نکاتتوضیحاصول

اصل 24
واسطه‌تراشی

هــدف کلیدی این اصــل یافتن عاملی 
موقــت بود که به‌راحتی نیز بتوان آن را 

حذف کرد.
مطابق این اصل برون‌ســپاری بخشی از 
یک خدمت یا برای کنار گذاشــتن کار، 
فرآیند یا اقدام غیــر اصلی در خدمات 
موجود برای بهبود ظرفیت یا قابلیت‌‌های 
آن پیشنهاد می‌شود. اصل واسطه‌تراشی 
معمولاً مرتبط بــه فرآیند‌های خدماتی 
نیست اما می‌تواند برای اطمینان از ثبات 
خدمت و عملکرد مداوم آن استفاده شود. 
همچنین می‌تواند برای کاهش موانع یا 

کارکرد‌های مضر استفاده شود.

الف. خدمات وابســته یا خدمات موقت وابسته برای 
افزایش عملکرد

ـ استفاده از خدمات ارائه‌شده توسط رستوران‌ها

ب. استفاده از تکنولوژی به‌عنوان واسطی برای ارائه 
یک خدمت

ـ بعضــی از اینترنت به‌عنوان واســطی برای یافتن 
همسر استفاده می‌کنند.

ج. اســتفاده از محیط، افراد یا منابع دیگر به‌عنوان 
میانجی

ـ شرکت‌‌ها از مشتریان خود برای تبلیغ خدمات خود 
استفاده می‌کنند.

د. وارد کردن کارکرد‌های دیگر به‌عنوان واسط برای 
کاهــش کارکرد مضر، خطر‌های دیگر یا برای بهبود 

یک خدمت.
ـ به‌کار‌گیری کارمندان موقت در فصل‌‌های شلوغ

ه. ســازمان‌‌ها می‌تواننــد کارکرد‌ها یــا فرآیند‌های 
غیــر اصلی خود را برون‌ســپاری کنند تا بتوانند بر 

کارکرد‌های ارزشمندتر تمرکز کنند.
ـ اســتفاده از سیســتم پرداخــت اینترنتــی برای 

تراکنش‌ها

در سومین روش، پژوهشگران ویرایش اساسی اصل‌‌ها و معادل‌سازی آنها متناسب با 
حوزه مورد نظر را دنبال کرده‌اند. پژوهش‌‌های انجام شده در حوزه مدیریت، نمونه‌ای برای 
این روش اســت. گفتنی اســت که اصول و عوامل ارائه شده در این زمینه طی چند سال 
توسط صاحب‌نظران همین حوزه تغییراتی کرده که به‌نظر می‌رسد به اندازه کافی نیز مورد 
پذیرش قرار نگرفته اســت. جدول سه، 31 عامل شناسایی شده در حوزه مدیریت است. 
نظافتی و ســلیمی‌نمین در سال 1382 همچنین چهل اصل اصلاح شده با همین روش 
را برای حوزه علوم اجتماعی معرفی کرده‌اند. آنها طی چند گام، اصول حوزه مهندسی را 
بازآفرینی کرده و نمونه تازه‌ای از آن را برای علوم اجتماعی ارائه کرده‌اند. )سلیمی‌نمین 

و نظافتی، 2003( 

بومی‌سازی چهل اصل ابداعی دانش تریز ...
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جدول 3: سی‌ویک عامل شناسایی‌شده در حوزه مدیریت برای چهل اصل تضاد )وانگ1 و 
همکاران، 2015(

)مشــخصات/ کیفیت  1.مدیریــت 
3. مدیریت زمان2. مدیریت هزینه‌هاتوانایی/معانی(

6. مدیریت تولید5. مدیریت رابطه4. مدیریت خطرات

9. سطح خطر تولید8. زمان‌‌های تولید7. هزینه‌‌های تولید

)نیازمندی/10. روابط تولید تأمیــن  11.کیفیــت 
12. هزینه‌‌های تأمینتقاضای مشتری(

15. روابط تأمین14. خطرات تأمین13. زمان‌‌های تأمین

18. زمان‌‌های پشتیبانی17. هزینه‌‌های پشتیبانی16. اعتبار

)نیازمندی/20. روابط پشتیبانی19. خطرات پشتیبانی تقاضا  21.پشــتیبانی 
تقاضای مشتری(

23. جریــان اطلاعــات )جریــان 22. میزان اطلاعات
ارتباطات(

24. تأثیر گرفتن سیســتم از اثرات 
مضر

25. تعامل با زنجیره‌‌های دیگر )عوارض 
27. سازگاری/تطبیق‌پذیری26. راحتی مدیریتجانبی ایجادشده توسط سیستم(

30. فشار رقابت‌پذیری29. پیچیدگی کنترل28. پیچیدگی سیستم

31. ثبات

در مجموع، مطابق جدول چهار، این‌گونه می‌توان جمع‌بندی کرد که عمده پژوهش‌‌های 
انجام‌شــده، چهل اصل اولیه در حوزه مهندســی را بدون تغییر و البته با حذف 39 عامل 
مورد استفاده قرار داده‌اند. از طرفی، به‌نظر می‌رسد تلاش‌‌ها در زمینه معرفی چهل اصل 

جدید با روش سوم نیز به اندازه کافی موفقیت‌آمیز نبوده است. 
جدول 4: پژوهش‌‌های انجام‌شده در زمینه استفاده از چهل اصل در حوزه‌‌های غیرمهندسی2

منابعحوزه پژوهشرویکرد

تکرار اصول و بند‌های 
آن بدون تغییر

مَن و کَتِین )2001(معماری

مَن و وینکلسِ )ن.د( و وینکلسِ و مَن )2001(صنایع غذایی

رِتسِپتُر )2006( و DW کُنلی1ِ )ن.ا، 2009(ارتقای رضایت مشتری

رِتسِپتُر )2005(بازاریابی، فروش و تبلیغات

1. Wang
2. Dw Conley
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منابعحوزه پژوهشرویکرد

تکرار اصول با تغییر 
گازِم و عبدالرحمــن )2013(؛ ژانــگ1 و همــکاران مدیریت خدماتبند‌های آنها

)2003( و گازِم و عبدالرحمن )2014(

طراحی اصول و عوامل 
جدید

وانگ و همــکاران )2015(؛ فارییَس2 )2006( و مَن مدیریت
)2002(

سلیمی‌نمین و نظافتی )2003(علوم اجتماعی
12

بر اساس آنچه گفته شد، در این پژوهش به این پرسش اساسی پرداخته می‌شود که 
چرا چهل اصل در حوزه‌‌های مختلف به اندازه حوزه مهندسی مورد استقبال قرار نگرفته 
است؟ و آیا با روش چهارمی متفاوت با سه روش معرفی شده می‌توان بدون دچار شدن به 
آسیب‌‌های موجود در سه روش قبل، چهل اصل را در حوزه پژوهشی خود به کار گرفت؟

روش پژوهش
در پژوهش پیش رو از  روش تحلیل مضمونی قیاسی3 استفاده شد. در این رویکرد، برخلاف 
رویکرد اســتقرایی4، ادبیات و نظریه‌‌های قبلی به کمک فرآیند تحلیل مضمونی می‌آیند. 
محقق با کمک یافته‌‌ها و تجربه‌‌های موجود در ادبیات، بهتر می‌تواند کد‌ها و مضمون‌‌ها را 
شناسایی کند. نظریه‌‌های موجود در این رویکرد ابزاری مؤثر در ایده‌پردازی و ارائه تفسیر 
هستند. البته تأیید، اصلاح یا رد پژوهش‌‌های قبلی در رویکرد قیاسی بلامانع است و حتی 
به‌عنوان یک نقطه قوت به شمار می‌رود. )کاروناسِنا5، 2012: 168-167( روش گردآوری 
داده‌‌ها در این پژوهش نیز مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته است. بر این 
مبنا، پس از بررسی عمیق ادبیات تریز و حوزه فرهنگ تا رسیدن به تسلط نسبی، الگوی 
اولیه‌ای تدوین شده و سپس این الگو طی مصاحبه‌هایی با خبرگان دو حوزه تریز و فرهنگ 
که با استفاده از روش نمونه‌گیری بر مبنای اعتبار6 انتخاب شدند، اصلاح و تکمیل شده 
و پــس از تدوین الگوی نهاییِ حاصل مطالعــات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌‌ها، رویکرد اتخاذ 
شده نسبت به چهل اصل، با استفاده از روش دلفی طی سه مرحله به صاحب‌نظران ارائه 
و در هر بار تکمیل‌تر شد و در نهایت صاحب‌نظران در پایان سومین مرحله، به‌طور کامل، 
1. Zhang
2. Farias
3. Deductive Thematic Analysis
4. Inductive
5. Karunasena
6. Reputational Case Sampling
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یافته‌‌ها را تأیید کردند. از آنجا که موضوع پژوهش میان‌رشــته‌ای بوده و به دانش تریز و 
خط‌مشی فرهنگی مربوط است، شناسایی خبره مسلط به هر دو زمینه کار دشواری بود. 
به همین دلیل ســه خبره حوزه تریز و ســه صاحب نظر حوزه فرهنگ برای طی کردن 
فرآیند دلفی انتخاب شدند. البته توجه می‌شود که در این بین یکی از کارشناسان حوزه 
تریز با مباحث فرهنگی و اجتماعی آشــنایی زیادی داشته و همچنین یکی از خبره‌‌های 

حوزه فرهنگ نیز مدرس دانش تریز بوده است.
همچنیــن با توجه به تمرکز این تحقیق بر الگوی حل مســائل فرهنگی، در انتهای 
فرایند تحقیق نیز، نتایج تحقیق با تشــکیل یک جلسه گروه کانونی با شش خبره حوزه 
فرهنگ ارائه شده و پس از بحث و بررسی و دریافت اصلاحات لازم به تأیید این خبرگان 
رســید. این جلسه پس از پایان سه مرحله تعامل با خبرگان روش دلفی و پس از تدوین 
الگوی نهایی برگزار شــد. این شــش شرکت‌کننده گروه کانونی در واقع خبرگان جوان و 
تحصیل کرده حوزه فرهنگ بودند. درگیری نزدیک آنها با مســائل فرهنگی کمک‌کننده 
برای ارزیابی نهایی الگو بود. این الگو ابتدا برای اعضای جلسه ارائه شد و شرکت‌کنندگان 

به نوبت نکات خود را در مورد آن بیان کردند.

یافته‌ها
این پژوهش ضمن وارد کردن انتقاد به کیفیت، اعتبار و علمی بودن شیوه استفاده از چهل 
اصل در حوزه غیرمهندســی، در مقابل، راه‌حلی در این زمینه پیشنهاد می‌کند. بر اساس 
یافته‌‌های این پژوهش، هر چند اصول چهل‌گانه، اعتبار کافی برای استفاده در حوزه‌هایی 
چــون علوم اجتماعی را ندارند، اما از آنها می‌تــوان به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول راهنما 
به‌منظور ارتقاء خلاقیت ذهن پژوهشگر استفاده کرد. این رویکرد را می‌توان به‌عنوان روش 
چهارم و متفاوت با سه روش معمول استفاده محققان پیشین از چهل اصل در حوزه‌‌های 
غیرمهندســی مطرح کرد. توجه می‌شود که روش‌‌های معرفی شده در ادبیات، این چهل 
اصل را جهان‌شمول دانسته و ادعا می‌کنند که مسئله‌ای نیست که با این ابزار حل نشود. 
در ادامه به‌طور مفصل در مورد ناکامل بودن این رویکرد بحث می‌شــود. بدین ترتیب در 
این بخش ابتدا در مورد روند طراحی چهل اصل اولیه و چگونگی شــهرت یافتن آن در 
حوزه‌‌های غیرمهندسی بحث می‌شود. سپس آسیب‌‌ها و مشکلات رایج استفاده از این ابزار 
طرح شده و نهایتاً شیوه درست برخورد با این ابزار در حوزه غیرمهندسی ارائه می‌شود.
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چگونگی شکل‌گیری چهل اصل
آلتشولر و همکارانش با بررسی دویست هزار سند ثبت اختراع، به این نتیجه رسیدند که 
در تمام این اختراعات بین چند عامل از عوامل 39گانه‌ تضاد به‌وجود آمده و در مجموع 
مخترعــان برای حل ایــن تضاد‌ها از یک یا چند اصل از بین اصول چهل‌گانه اســتفاده 
کرده‌اند. آنها نتایج تحقیقات خود را در ابتدای دهه 1970منتشــر نمودند. )شــولیاک، 
1997: 20( نکتــه قابل توجه در اینجا، نوع اســتفاده از این ابزار در دانش تریز و میزان 
توجه به آن از ســوی مبدعانش اســت. آلتشولر چهل اصل را اولین بار به‌عنوان بخشی از 
اریز 71 ارائه می‌کند )ایده‌پردازی تریز1، 2004( نه به‌عنوان دست‌آوردی ویژه و منحصر 
به فرد. در ادامه، 13 سال بعد وی بخشی از کتاب خود را به معرفی این اصول اختصاص 
داد. )آلتشــولر، 1984: 202-180( در واقع می‌توان گفت که هر چند چهل اصل ابزاری 
جــذاب و کاربردی بود، اما اندیشــمندان اصلی تریز هرگــز آن را به‌عنوان ابزاری برتر از 
دیگــر مباحث تریز مانند نتیجه نهایی ایده‌آل، اریز یا تحلیل شــیءـ اثر معرفی نکردند. 
اما برخلاف نگاه مبدعان تریز، امروز، به چهل اصل توجه بسیار زیادی می‌شود. در اینجا 
سؤالی که مطرح می‌شود آن است که در صورت اهمیت داشتن چهل اصل به میزانی که 
امروزه به آن بها داده می‌شود، آیا برجسته نکردن چنین یافته‌ای در آن دوران غیرعادی 
نیســت؟ به‌نظر می‌رسد همراهان و شاگردان آلتشولر نیز به همین اندازه نسبت به چهل 
اصل کم توجه بوده‌اند، از زلوتین2، زوسمن3، خومنکوی4، سوچکو5، کاوالوسی6 و دیگران 
تلاش چشم‌گیری در این زمینه مشاهده نمی‌شود. در این بین تنها شولیاک کتاب »چهل 
اصل، شاه‌کلید‌های تریز برای نوآوری«7 را کمی پیش از مرگ خود منتشر کرده است که 
تلاش او را می‌توان ذیل رســالتش برای معرفی یافته‌‌های آلتشولر به جهانیان قرار داد نه 
علاقه خاصش به این ابزار چرا که در واقع شولیاک در مقایسه با دیگران بیشترین تلاش 

را برای ترجمه تألیفات آلتشولر به زبان انگلیسی داشته است. 
شــاید ریشه کم‌توجهی آلتشــولر و همراهانش به چهل اصل را بتوان در مفهوم این 

1. Ideation TRIZ
2. Zlotin
3. Zusman
4. Khomenko
5. Souchkov
6. Cavallucci
7. 40 Principles: TRIZ Keys to Technical Innovation
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ابزار پیدا کرد. آلتشــولر روش حل مســئله خلاقانه معمول را روش آزمون و خطا نامیده 
و انتقاد‌هــای جدی نیز به آن وارد می‌کند. در آزمون و خطا، تضمینی برای رســیدن به 
پاسخ وجود نداشته، علاوه بر اینکه بسیار نیز زمان‌بر است. در این روش ممکن است فرد 
مدت‌‌ها منتظر ایده نشســته بدون اینکه کاری از دســتش برآید. )آلتشولر، 1996: -71

72( از نظر او، ادیســون مظهر روش آزمون و خطا اســت چرا که همه یافته‌‌های خود را 
با آزمون چندباره راه‌حل‌‌ها به‌دســت آورده و روشی قطعی برای رسیدن به نوآوری ندارد. 
در ادامه، آلتشــولر دقیقاً به همین دلیل، ادیسون و دیگر پژوهشگران مشابه او را مخترع 
نمی‌داند!. )آلتشولر، 1996: 78( در اینجا حتی روش‌‌های ذهن انگیزی1 و سینکتیک2 نیز 
در دسته آزمون و خطا، البته با شدت عدم اطمینان کمتر، قرار دارند؛ به این دلیل که در 
فرآیند آنها به شانس تمســک جسته می‌شود. )آلتشولر، 1984: 30( در حقیقت همین 
استدلال را می‌توان برای انتقاد به روش چهل اصل نیز به کار برد. در واقع چهل اصل از 
نظر ماهیت، بیشــتر به روش طوفان مغزی و سینکتیک شبیه است تا روش‌‌های خلاقانه 
تریــز. هر چند چهل اصل راهنمایی‌‌های ویژه‌ای به نوآور ارائه کرده و او را بهتر از طوفان 
مغزی و سینکتیک، تا یک قدمی ایده خلاقانه پیش می‌برد، اما باید اعتراف کرد که ایده 
نهایی را خود نوآور و با روش آزمون و خطا باید معرفی کند. در واقع همین ماهیت روش 
چهل اصل شاید کم توجهی آلتشولر را نتیجه داده است. مقایسه این ابزار با اریز می‌تواند 
انتقاد وارد شده به چهل اصل را روشن‌تر کند. به این مسئله از جنبه دیگری نیز می‌توان 
نگریست. در نظر آلتشولر و همراهانش، چهل اصل، ابزاری در میان ابزار‌های دیگر بوده و 
دلیلی برای بزرگ‌تر تصور کردن آن وجود نداشته است. در اریز 71 به بحث‌‌های مختلفی 
از جمله نتیجه نهایی ایده‌آل پرداخته شــده اســت و در این بین، چهل اصل، ابزار برتری 

به شمار نمی‌رود. )آلتشولر، 1999: 110-119( 
فارغ از بحث مطرح شده در مورد چهل اصل اما بررسی چگونگی گسترش این ابزار در 
حوزه‌‌های مختلف و تبدیل شدن آن به نماینده دانش تریز نیز قابل توجه است. در واقع نه 
آلتشولر و نه پیروانش نقش اصلی در مطرح شدن این ابزار در حوزه‌‌های مختلف نداشتند. 
سادگی، قابل فهم بودن و البته جذابیت این ابزار به راحتی می‌توانست نظر خیلی‌‌ها را به 
خود جذب کند. با این حال، اســتفاده گســترده از این ابزار در حوزه‌‌های مختلف، بعد از 

1. Brainstorming
2. Synectics
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مرگ آلتشولر و شولیاک و به ‌دست افرادی غیر از شاگردان مستقیم مبدع این ابزار ممکن 
شد. برای مثال درلمن که بیشترین نقش را در ارائه چهل اصل در حوزه‌‌های غیرمهندسی 
داشته، در واقع بیشتر، فعال حوزه کسب و کار است تا اندیشمند حوزه تریز. درلمن نقش 
زیادی در شهرت چهل اصل حوزه کسب و کار داشت )مَن، 2002( که البته بعداً با وجود 
تغییراتی در محتوای آن، )فارییَس، 2006 و وانگ و دیگران، 2015( این یافته‌‌ها به اندازه 

کافی نیز مورد پذیرش قرار نگرفت. 

مشکلات استفاده معمول از چهل اصل در حوزه‌‌های غیرمهندسی
بررسی‌‌ها نشان می‌دهند که شیوه پرداختن آلتشولر )آلتشولر، 1999: 119-110( یا حتی 
شــولیاک )شولیاک، 1997( به چهل اصل بسیار متفاوت با رویکرد درلمن )مَن و کَدِین، 
2001( و )مَن، 2002( و دیگر محققانی که از این ابزار در حوزه تخصصی خود استفاده 
کرده‌اند، بوده است. در شیوه آلتشولر و شولیاک، این ابزار در کنار انبوهی از اصول، مبانی 
و راهنمایی‌‌های تریز در مورد تضاد و خلاقیت مطرح می‌شود، حال آنکه در نگرش درلمن 
و هم‌ســنخان او، به این اصول و مبانی اهمیت زیادی داده نشده و تنها با ارائه مقدمه‌ای 
ســاده و بدون پرداختن به ماهیت تضاد یا نگرش نســبت به خلاقیت، اصل‌‌ها به همراه 
مثال‌هایی بیان می‌شــوند که این امر باعث جدا شــدن ابزار چهل اصل از ماهیت خود و 
بروز کژکارکردهایی می‌شود. در واقع شناسایی تضاد موجود و جایگذاری آن در ماتریس 

تضاد بدون توجه به تعریف تریز از آن به اندازه کافی علمی نیست. 
توضیح بیشتر اینکه برای استفاده از ماتریس تضاد و چهل اصل ابتدا باید تضاد اولیه و 
دو عامل اثرگذار بر یکدیگر در یک مسئله را به درستی تشخیص داد. اشتباه در شناسایی 
این تضاد، در ادامه مانع استفاده درست از ماتریس تضاد و چهل اصل می‌شود، به‌طوری 
که فرد بهره زیادی از این ابزار نخواهد برد. این در حالی اســت که شناسایی درست این 
تضاد نیز مستلزم آشنایی با مفهوم تضاد در دانش تریز، تجزیه و تحلیل شیء ـ اثر، نتیجه 
نهایی ایده‌آل و البته راهنمایی‌‌های متعدد در مورد خود چهل اصل و چگونگی شکل‌گیری 
آن است. بی‌توجهی به تضاد به‌عنوان بحث زیربنایی برای چهل اصل، موفقیت در استفاده 
از این ابزار را با چالش مواجه می‌کند. این در واقع اشــتباهی است که نگرش‌‌های جدید 

نسبت به این ابزار مرتکب شده‌اند.
اســتفاده از چهل اصل در حوزه‌‌های غیرمهندسی را از زاویه دیگری نیز می‌توان نقد 
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کرد. بالاتر توضیح داده شد که این ابزار بعد از بررسی سند‌های ثبت اختراع طراحی شده 
است. در واقع آلتشولر با روش استقرایی، از داده‌‌های مربوط به اختراعات، یک نتیجه کلی 
را استخراج کرده است. )شولیاک، 1997: 20( ده‌‌ها هزار روش حل خلاقانه مسئله، همه 
از چهــل اصل و 39 عامل پیروی می‌کنند. )طالقانی، 1391( حال آیا این چهل اصل در 
حوزه غیرمهندسی نیز از پشتوانه ده‌‌ها هزار سند ثبت اختراع حوزه غیرمهندسی برخوردار 
بوده و توسط آنها تأیید می‌شود؟ در حقیقت به ‌دلیل متفاوت بودن ماهیت مسائل حوزه 
مهندســی با بسیاری از حوزه‌‌های دیگر، نمی‌توان روش استقرایی استفاده شده را به آنها 
نیــز تعمیــم داد. در واقع چون مبنای طراحی چهل اصل متفاوت با ابزار‌های دیگر حوزه 
تریز است، بدون ارائه شواهد کافی نمی‌توان آن را برای حوزه‌‌های دیگر به کار برد. با این 
اســتدلال در واقع اســتفاده از چهل اصل در حوزه‌‌های مختلف از جمله علوم اجتماعی، 
خدمات و مدیریت حتی با وجود تغییر در بند‌های آن، فاقد پشــتوانه علمی کافی بوده و 

قابل نقد است. 
ســه انتقاد واردشده به اســتفاده معمول از چهل اصل در حوزه‌‌های غیرمهندسی را 
به‌طــور خاص می‌توان برای حوزه علوم اجتماعی تحلیــل کرد. حوزه علوم اجتماعی در 
مقایســه با حوزه مهندسی با روابط گسترده‌تر و مبهم‌تر، تضاد‌های پیچیده‌تر و عمیق‌تر 
و جایگاه ویژه عامل انســانی مواجه است. همه اینها باعث می‌شود که 39 عامل را نتوان 
به‌راحتی برای شناســایی تضاد‌های موجود در حوزه‌‌های اجتماعی به‌کار برد. چرا که این 
عوامل برای حوزه اجتماعی گســترده‌تر و پیچیده‌ترند، به‌طوری که به‌ســادگی نمی‌توان 
آنها را شناســایی کرد. همین مشکلات در مورد اصول چهل‌گانه نیز قابل طرح است. در 
واقع شناســایی راهکار خلاقانه به کار رفته در حل یک مســئله اجتماعی به هیچ عنوان 
ســاده نیست. حتی به ســختی می‌توان یک تصمیم خلاقانه را از میان تصمیم‌‌های دیگر 
تشخیص داد. فراتر از آن، در مورد درست بودن یا اشتباه بودن یک تصمیم نیز نمی‌توان 
با اطمینان کامل قضاوت کرد. همه این مشکلات، طراحی چهل اصل و ماتریس تضاد در 

حوزه علوم اجتماعی را با چالش جدی مواجه می‌کند.
در مجموع باید گفت یافتن معادل علوم اجتماعی برای بعضی از اصول بســیار دشوار 
است. ضمن اینکه احتمالاً بررسی بیشتر نشان دهد که معادلی برای بعضی از اصل‌‌ها وجود 
ندارد و باید اصول جدیدی مختص حوزه اجتماعی طراحی شود. همچنین تضمینی وجود 

ندارد که تعداد مطلوب اصول حوزه علوم اجتماعی دقیقاً برابر با چهل باشد.
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ارائه راهکار برای حل مشکلات طرح‌شده
با وجود نقد‌های مطرح شده به استفاده از چهل اصل در حوزه‌‌های مختلف، پژوهش پیش 
رو نه‌تنها مخالف با هرگونه اســتفاده از این ابزار در علوم اجتماعی نیست، بلکه هدف آن 
نیز ارائه راهکار مناسب جهت استفاده درست از ابزار چهل اصل در این حوزه است. به‌طور 
خــاص، پژوهش حاضر با تمرکز بر به‌کارگیری تریز در حوزه خط‌مشــی‌گذاری فرهنگی 
تلاش نموده به ارائه راهکاری منطقی جهت اســتفاده از چهل اصل ابداعی در تعریف و 

حل مسائل فرهنگی همت گمارد.
در مبانی تریز بیان می‌شود که از چهل اصل به دو روش »دوستی با اصل‌ها« و »ماتریس 
تضاد فنی« می‌توان اســتفاده کرد. )شــولیاک، 1997: 15( دوستی با اصل‌‌ها ـ به ‌معنای 
مرور چند باره اصل‌‌ها، فهم کامل آنها و به ذهن سپردن چند نمونه از روش‌‌های حل‌شان 
ـ یکی از راه‌هایی اســت کــه بعداً برای ارائه راهکار خلاقانه و حل مســائل جدید از آن 
می‌توان استفاده کرد. کسانی که اصول چهل‌گانه را به ذهن سپرده و مثال‌‌های متعددی 
از مسائل حل شده توسط آنها را به یاد دارند، در مواجهه با مسئله جدید، بهتر می‌توانند 
اصل مناســب برای آن را پیشنهاد کنند. دوســتی با اصل‌‌ها در واقع روشی جایگزین در 
غیاب 39 عامل اســت. بنابراین بر اســاس مباحث مطرح شده در بالا، به ‌دلیل دشواری 
شناســایی عوامل حوزه غیرمهندسی، پیشــنهاد این پژوهش استفاده از روش دوستی با 

اصول از بین دو روش موجود است. 
هر چند استدلال شد که طرح اصول برای حوزه غیرمهندسی به روش معمول، خالی از 
اشکال نیست، اما در کنار آن نیز بیان شد که بهره‌گیری از این اصول در قالب مجموعه‌ای 
از راهنمایی‌‌ها بلامانع است. آلتشولر چهل اصل خود را برای حوزه مهندسی جهان‌شمول 
دانســته و معتقد بود که همه مســائل حوزه مهندسی را با این ابزار می‌توان حل کرد. اما 
پژوهش پیش‌رو تعمیم این تفکر نسبت به چهل اصل در حوزه‌‌های غیرمهندسی را مورد 
نقــد قرار داد. با این حال به این نکته مهم نیز اذعان دارد که تکنیک‌‌های خلاقانه مطرح 
شــده در این اصول، برای فعال نمودن ذهن خط‌مشــی‌گذار فرهنگی بسیار مفید بوده و 
می‌تواند اندیشــیدن به راه‌حل خلاقانه جهت حل مسائل فرهنگی را به او بیاموزد. با این 
توضیــح، در این تحقیق بعد از واکاوی‌‌های متعدد، شــش اصل 18، 28، 29، 32، 37 و 
38 به ‌دلیل عدم سنخیت فراوان با حوزه فرهنگ، کنار گذاشته شده و در ذیل 34 اصل 
باقیمانده، 36 راهنما جهت حل مســائل حوزه فرهنگ ارائه گردیده است. )جدول 5( ‌به 

بومی‌سازی چهل اصل ابداعی دانش تریز ...
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‌دلیل حساســیت‌‌های ویژه حوزه فرهنگ، در انتخاب راهکار‌ها دقت بســیار زیادی به‌کار 
رفته اســت. شــایان ذکر اســت که این راهکار‌ها پس از تدوین اولیه، با استفاده از روش 

دلفی نهایی شده‌اند. 
در مورد تفاوت این روش برخورد با ابزار چهل اصل در مقایســه با رویکرد ســوم که 
بالاتر مطرح شد باید گفت که در رویکرد جدید، آنچه مطرح می‌شود راهکار است نه اصل 
جهان‌شمول؛ بنابراین تعهدی به پایبندی به چارچوب اولیه وجود ندارد. برای نمونه ذیل 
اصول حذف شده هجدهم بند‌های »لرزش‌‌های مکانیکی را با ارتعاش‌‌های پیزو جایگزین 
کنید.« یا »ارتعاش‌‌های فراصوت و میدان الکترومغناطیسی را همراه با هم به کار برید.« و 
بیست و هشتم بند‌های »از میدان الکتریکی، مغناطیسی یا الکترومغناطیسی برای اثرگذاری 
بر جسم استفاده نمایید« و »میدان‌‌ها را همراه با ذرات فرو مغناطیسی به‌کار ببرید.« مطرح 
شــده بود که جایگاهی برای استفاده در حوزه اجتماعی نداشتند. در رویکرد سوم، همه 
این چهل اصل بدون  اســتثنا بازسازی شده و برای تولید ماتریس نیز تلاش می‌شود که 
در نتیجه چالش‌‌ها و انتقاد‌های مطرح شده در بالا را ایجاد می‌کند. اما در رویکرد چهارم، 

بعضی از اصول، همان‌گونه که گفته شد، حذف شدند.

جدول 5: راهکار‌های خلاقانه اقتباس‌شده از چهل اصل برای حوزه مسائل فرهنگی

اصل یک: تقسیم

مسئله را به اجزای جدا و مستقل از هم تقسیم کنید.

مسئله را قطعه قطعه کنید

درجه و میزان قطعه قطعه بودن مسئله را افزایش دهید.

اصل دو: اقتباس

بخش یا مشخصه مزاحمی را از مسئله اقتباس کنید.

فقط قطعه لازم یا مشخصه مورد نظر را از مسئله اقتباس کنید.

اصل سه: کیفیت موضوعی

تغییر ساختار همگن و یکسان یک مسئله یا محیط بیرونی به ساختار ناهمگن و چندگونه

اجزای مختلف یک مسئله باید کارکرد‌ها و وظایف مختلفی را انجام دهند.

هر قسمت از مسئله باید در شرایطی قرار گیرد که برای انجام عملیاتش مطلوب‌تر است.

اصل چهار: نامتقارن‌سازی
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فرم و شکل متقارن یک مسئله را با فرم و شکل نامتقارن آن جایگزین کنید.

اگر مسئله هم‌اکنون نامتقارن است درجه عدم تقارن آن را بیشتر کنید.

اصل پنج: ادغام

مســائل مشابه یا مســائلی را که برای انجام عملیات پی‌درپی در نظر گرفته شده‌اند به‌صورت مکانی یا 
زمانی با هم ادغام کنید.

عملیات مشابه یا پیاپی را به‌صورت زمانی با هم ترکیب کنید.

اصل شش: چندکارگی

یک مسئله می‌تواند کارکرد‌های متنوعی داشته باشد، بنابراین اجزای دیگر حذف می‌شوند.

اصل هفت: آشیانه دادن

مســئله‌ای درون مســئله دیگر قرار داده می‌شود. آن مســئله هم به درون مسئله سومی می‌رود و این 
کار ادامه می‌یابد...

مسئله از طریق مسیر و پیشنهادی به دون مسئله دیگر وارد می‌شود.

اصل هشت: جبران وزن

دشواری مسئله را با اتصال دادن آن به مسئله دیگری که دارای راه‌حل مناسب است جبران کنید.

دشواری مسئله را با نیرو‌ها و ظرفیت‌هایی که از محیط اطراف تأمین می‌شود جبران کنید.

اصل نه: واکسیناسیون

اگر انجام کاری به مسئله تنش وارد می‌کند، مقابله پیشاپیش با آن یا عمل خنثی‌کننده‌اش را از قبل 
انجام دهید.

اصل ده: اقدام مقدماتی

نیاز مسئله به تغییر یافتن را به‌طور کامل یا نسبی از پیش تدارک ببینید

مسائل را از قبل طوری بچینید که بلافاصله از مطلوب‌ترین جای ممکن وارد عمل شوند.

اصل یازده: راه نجات

قابلیت اطمینان کم را با از پیش فراهم کردن اقدامات فوریتی متناسب با شرایط خطر جبران کنید.

اصل دوازده: هم‌سطح‌سازی

شرایط کار را به‌نحوی تغییر دهید که به ایجاد تغییر در مسئله نیازی نباشد.

اصل سیزده: تغییر جهت

به‌جای انجام مستقیم کاری که توسط شرایط مسئله تحمیل شده است، عمل مخالف آن را اجرا کنید. 
)مثل رد کردن به‌جای تأیید کردن(

از سوی دیگر و متفاوت با وضعیت فعلی به مسئله نگاه کنید.

بخش‌‌های پویای مسئله یا محیط اطراف را ساکن کنید و قسمت‌‌های ساکن را پویا نمایید.

بومی‌سازی چهل اصل ابداعی دانش تریز ...
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اصل چهارده: انحنا دادن

از مسیر مستقیم حل مسئله وارد نشده و برای امتحان مسیر‌های متفاوت داشته باشید.

اصل پانزده: پویایی

مشــخصه‌‌های یک مســئله یا محیط اطراف آن باید به‌گونه‌ای تعریف شــوند که در هر مرحله از کار، 
عملکرد بهینه داشته باشند.

اگر مسئله‌ای غیرقابل تغییر است امکان تغییر را در آن فراهم کنید. سعی در قابل تعویض شدن همان 
مسئله داشته باشید.

مسئله را به اجزایی تفکیک کنید که بتوانند به‌نحوی مرتبط با هم موقعیت خود را تغییر دهند.

اصل شانزده: کمی کمتر کمی بیشتر

اگر دست یافتن به صد در صد یک اثر دشوار است به بیش از آن و یا کمتر از مقدار اصلی دست یابید.

اصل هفده: حرکت به بعدی جدید

حرکت یا جای‌گیری تک بعدی مســائل را به دو بعدی تغییر دهید. دو بعدی را ســه ‌بعدی کنید و این 
تغییر را ادامه دهید.

ترکیب و چیدمان چند لایه‌ای و چند سطحی مسائل را به‌کار بگیرید

مسئله یا محل قرارگیری آن را در سمت دیگرش استقرار داده و از جنبه دیگر مسئله را تعریف کنید.

به استفاده از جهت مقابل سطحی که مدنظر است فکر کنید.

اصل نوزده: عمل تناوبی

به‌جای انجام مستمر یک کار آن را با تناوب، شُک یا مکث انجام دهید.

اگر کاری در حال حاضر تناوبی انجام می‌شود فرکانسش را تغییر دهید.

از ثبات موقت بین تغییرات برای تأمین کنش‌‌های بیشتر بهره بگیرید.

اصل بیست: تداوم کار مفید

کار را بدون وقفه به انجام برســانید. تمام قطعه‌‌های مســئله باید به‌طور مســتمر و به تمام ظرفیت در 
حال کار باشند.

اجزا و عوامل زائد و واسطه را حذف کنید.

اصل بیست‌ویک: حمله سریع

کار‌های زیان‌بار و خطرناک را با سرعت بسیار زیاد انجام دهید.

اصل بیست‌ودو: تبدیل ضرر با سود

عوامل زیان‌بار به خصوص عوامل محیطی را برای به‌دست آوردن اثرات مثبت به‌کار بگیرید.

یک عامل زیان‌بار را از طریق ترکیب با عامل زیان‌بار دیگر حذف کنید.

درجه عمل مضر را آن‌قدر افزایش دهید تا دیگر زیان‌بار نباشد.
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اصل بیست‌وسه: بازخورد

بازخورد ایجاد نمایید.

اگر هم اکنون بازخورد وجود دارد آن را تغییر دهید.

اصل بیست‌وچهار: واسطه‌تراشی

از یک راهکار واسطه برای انجام شدن کار استفاده کنید.

مسئله را به‌طور موقت به مسئله دیگری که حذف کردنش آسان است مرتبط کنید.

اصل بیست‌وپنج: خدمت‌دهی به خود

یک مسئله باید به خودش خدمت دهد و عملیات خدمت‌دهی و اصلاح را خود انجام دهد.

از کارکرد‌های زائد، دور ریز و انرژی‌‌های هدر رونده استفاده کنید.

اصل بیست‌وشش: کپی کردن

باید از یک راهکار ســاده و کم هزینه‌تر به‌جای راهکار شــکننده یا نامطلوب که کار با آن راحت نیست 
استفاده کرد.

به‌جای مسئله )یا سیستمی متشکل از اجزای مختلف( از تصویر و عکس آن استفاده کنید. این تصویر 
می‌تواند کوچک یا بزرگ‌نمایی شود.

اصل بیست‌وهفت: یک بار مصرفی

راه‌حل پرهزینه را با گزینه مشابه کم هزینه جایگزین کرده و از بعضی مشخصه‌‌ها مثل دوام و پایداری 
طولانی مدت صرف‌نظر کنید.

اصل سی: مرز نازک و انعطاف‌پذیر

یک مسئله را به‌وسیله مرز‌های نازک و انعطاف‌پذیر از محیط پیرامونش جدا کنید.

اصل سی‌ویک: شکاف میان اجزا

بین اجزا و بخش‌‌های تشکیل‌دهنده مسئله شکاف ایجاد کرده و پیوستگی میان آنها را بشکنید.

اگر هم اکنون میان اجزای تشــکیل دهنده مســئله شــکاف وجود دارد آن را با راهکار‌های بیرونی و 
جدید پر کنید.

اصل سی‌وسه: هم‌جنس و همگن‌سازی

اجزای مرتبط با مســئله اصلی باید از همان راهکار‌های یک جنس )و یا موادی با ویژگی‌‌های مشــابه( 
مسئله اصلی ساخته شوند.

اصل سی‌وچهار: رد کردن و بازسازی اجزا

پس از کامل انجام شدن یک کارکرد یا بی‌استفاده شدن یک راهکار از مسئله، آن را دور اندازید )تخریبش 
کنید، حل نمایید، حذفش کنید( یا در حین انجام فرآیند تغییرش دهید.

اجزای استفاده شده مسئله باید در حین کار بازسازی شوند.

بومی‌سازی چهل اصل ابداعی دانش تریز ...
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اصل سی‌وپنج: تغییر ویژگی

ویژگی‌‌های ظاهری مسئله را تغییر دهید.

به تغییر پیچیدگی بیندیشید.

درجه انعطاف‌پذیری را تغییر دهید.

در گستردگی یا شدت تغییر ایجاد کنید.

اصل سی‌وشش: تغییر فاز و وضعیت کلی

از اثرات تغییر فاز و وضعیت کلی مسئله استفاده کنید )مثلًا تغییر اندازه، بازه زمانی، پیچیدگی و...(

اصل سی‌ونه: محیط خنثی

محیط بی‌اثر را جایگزین محیط طبیعی کنید.

یک راهکار یا جزئی خنثی را درون مسئله وارد کنید.

فرآیند را در خلأ به انجام برسانید.

اصل چهل: اجزای مرکب

برای حل مسئله به‌جای استفاده از راهکار‌های یک شکل و همگن از اجزای مرکب و متفاوت استفاده کنید.

ایــن راهنمایی‌‌ها به اصلاح ســاختار ذهنی خط‌مشــی‌گذار فرهنگی و پرورش تفکر 
خــاق در او کمک می‌کند. در ادامه نمونه‌هایی از بکارگیری راهنمایی‌‌های بالا در زمینه 
خط‌مشــی‌گذاری فرهنگی ارائه شده است. باید توجه داشــت که پژوهش حاضر تأکید 
زیادی بر انطباق با ویژگی‌‌های حوزه فرهنگ داشــته و با همین هدف به متناسب‌سازی 

راهنمایی‌‌ها برای حوزه فرهنگ پرداخته است.

جدول 6: نمونه‌هایی از به‌کارگیری راهنمایی‌‌های چهل اصل تریز در زمینه خط‌مشی‌گذاری فرهنگی1

راهکار سیزده: تغییر جهت
از سوی دیگر و متفاوت با وضعیت فعلی به مسئله نگاه کنید: 

ـ با توسعه فرآیند تبادل دانشجو و استاد با دانشگاه‌‌های برتر دنیا می‌توان معضل فرار مغز‌ها را کم کرد.
ـ بهتر اســت به‌جای کنترل محتوا‌های تولید شده توســط کاربران1 مانند آپارات، برای انتشار محتوای 
نامناسب، قوانینی علیه کاربرانی که محتوا را بارگذاری می‌کنند وضع کرد؛ یعنی کنترل را از منتشرکننده 
بــه تولیدکننده منتقل کرد. این کار هم دعوا‌های حقوقی را کم کرده و هم از تولید محتوای نامناســب 

را کاهش می‌دهد.

1. User-Generated Content (UGC)
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راهکار هفده: حرکت به بعدی جدید
مسئله یا محل قرارگیری آن را در سمت دیگرش استقرار داده و از جنبه دیگر مسئله را تعریف کنید.

به استفاده از جهت مقابل سطحی که مدنظر است فکر کنید.
ـ بررســی ازدواج‌‌های موفق و ارائه آمار برای آن به‌جای بررســی طلاق و ارائه آمار‌های آن. این کار از 

تأثیرات روانی طلاق می‌کاهد.

راهکار نوزده: عمل تناوبی
به‌جای انجام مستمر یک کار آن را با تناوب، شُک یا مکث انجام دهید.

بهتر اســت فرآیند ترک اعتیاد )به مواد مخدر، دخانیات، فضای مجازی، بازی و...( به‌صورت حذف کامل 
عامل اعتیادآور1 انجام نشده و فرد به‌صورت دوره‌ای و تناوبی به تدریج اعتیاد خود را کنار بگذارد.

راهکار بیست‌ودو: تبدیل ضرر با سود
یک عامل زیان‌بار را از طریق ترکیب با عامل زیان‌بار دیگر حذف کنید.

مصرف ســیگار ناپســند اســت، اما برای جلوگیری از قاچاق بی‌رویه آن و ورود و ترویج شکل‌‌های بدتر 
دخانیات مانند قلیان، پیپ و... باید از فرآیند تولید و توزیع سیگار در کشور حمایت کرد.

درجه عمل مضر را آن‌قدر افزایش دهید تا دیگر زیان‌بار نباشد.
برخورد با بعضی از ناهنجاری‌‌ها به‌عنوان یک عامل ناپســند شــناخته می‌شود و بعضاً از آن به‌عنوان ابزار 
تبلیغ برای رســانه‌‌های معاند استفاده می‌شــود تا آنجا که این کار‌ها را اعمال مضر و آسیب‌زا می‌نامند؛ 
مانند جمع‌آوری کارتون خواب‌‌ها از ســطح شــهر، برخورد با اســراف گران و ثبت تخلف‌‌های رانندگی و 
توقیف خودرو. بهتر است به‌صورت منطقی و مداوم بر شدت برخورد با این هنجار شکنی‌‌ها افزود تا آنجا 

که پذیرش اجتماعی برای آن ایجاد شود.

راهکار بیست‌وچهار: واسطه‌تراشی
از یک راهکار واسطه برای انجام شدن کار استفاده کنید.

یکی از دلایل بروز آسیب‌‌های اجتماعی و کج‌روی‌‌های جنسی، بالا بودن سن ازدواج بوده که پایین آوردن 
این نرخ نیز راهکاری تأییدشده برای کاهش آسیب‌‌های بیان شده است. در اینجا می‌توان از ترویج ازدواج 
آســان به‌عنوان ابزاری میانجی و واسطه‌ای برای پایین آوردن سن ازدواج و در نتیجه کاهش آسیب‌‌های 

اجتماعی استفاده کرد.
مسئله را به‌طور موقت به مسئله دیگری که حذف کردنش آسان است مرتبط کنید.

در راهنمایی و رانندگی، قوانین دشوار برای بستن کمربند ایمنی وضع شده و برای اجرای آن سخت‌گیری می‌شود. 
نتیجه اینکه پس از مدتی مردم به کمربند بستن عادت کرده و به‌راحتی می‌توان این سخت‌گیری‌‌ها را کم کرد.

راهکار سی‌وچهار: رد کردن و بازسازی اجزا
پس از کامل انجام شدن یک کارکرد یا بی‌استفاده شدن یک راهکار از مسئله، آن را دور اندازید )تخریبش 

کنید، حل نمایید، حذفش کنید( یا در حین انجام فرآیند تغییرش دهید.
در صنعت بازی‌ســازی از فرم و قالب جذاب برای جلب توجه مخاطب اســتفاده شود. در ادامه اما پس از 
انتقال محتوای مورد نظر به او برای جلوگیری از اعتیاد به بازی، باید ابزار جذابیت را از بین برد یا تعداد 

مراحل را محدود کرد و یا داستانی پایان‌پذیر ساخت.

بومی‌سازی چهل اصل ابداعی دانش تریز ...

1. اصطلاحاً با سقوط آزاد یا بستن به تخت شناخته می‌شود.
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راهکار سی‌وپنج: تغییر ویژگی
ویژگی‌‌های ظاهری مسئله را تغییر دهید

به این دلیل که برخی از افراد جامعه از طرح مسائل جنسی خودداری می‌کنند پیشنهاد می‌شود به‌جای 
برگزاری کلاس‌‌ها و ارائه مشاوره‌‌های حضوری، سرمایه گذاری بیشتری بر آموزش‌‌های مجازی و غیرمستقیم 
شــود. در اینجا البته باید به ارائه آموزش متناســب با رده سنی و آسیب انتشار محتوای خاص در فضای 

مجازی توجه داشت. بنابراین ارائه مشاوره غیرمستقیم و بی‌نام توصیه می‌شود.
ترویج وقف فرهنگی میان خیرین به‌عنوان یکی از مســیر‌های وقف )توزیع بلیت سینما، انتشار محتوای 

فرهنگی، ساخت مراکز پژوهشی، برگزاری اردو‌های مذهبی و...(

راهکار سی‌ونه: محیط خنثی
محیط بی‌اثر را جایگزین محیط طبیعی کنید

یکی از مهم‌ترین عوامل بازگشــت به اعتیاد، بازگشــت به محیط طبیعی و پیشــین است. بهتر است که 
محیط زندگی فرد پس از ترک اعتیاد عوض شــود یا حداقل اینکه اثرات ســوء آن خنثی شــود. )توجه 

می‌شود که یکی از ویژگی‌‌های خوب و مهم کمپ ترک اعتیاد، جدا کردن فرد از محیط قبلی است.(
یک راهکار یا جزئی خنثی را درون مسئله وارد کنید

بهتر است پس از اعمال نظارت بیشتر بر قاچاق دخانیات، میزان نیکوتین سیگار‌های موجود در بازار را با 
اضافه کردن مواد کم خطرتر کاهش داد. کاهش تدریجی زیان‌‌های دخانیات موجود در بازار به ســامت 

اجتماعی و اراده برای ترک کمک می‌کند.

همان‌گونــه که در بخش روش تحقیق نیز بیان شــد، یافته‌‌های این پژوهش پس از 
طی مراحل مختلف، در انتها نیز در یک جلسه گروه کانونی ارائه شده و به تأیید خبرگان 
حوزه فرهنگ رسید. نقد رویکرد‌های مختلف نسبت به چهل اصل و همچنین ارائه رویکرد 
جدیــدِ راهکار محور به‌جای ترجمه اصول چهل‌گانــه و ماتریس تضاد برای جلوگیری از 
وارد کردن بی‌قاعده اصول مهندســی به حوزه فرهنگی، دو یافته این پژوهش اســت. در 
واقع مسئله استفاده درست از چهل اصل تریز در حوزه فرهنگ برای خبرگان مطرح شد 
و بعــد از دریافت راهنمایی‌‌هــای مؤثر و کاربردی خصوصاً از یکی از خبرگان حوزه تریز، 
این 36 راهکار استخراج شدند که در نهایت مورد تأیید هر شش خبره، پس از آن جلسه 

گروه کانونی بود.

جمع‌بندی
هدف پژوهش، ارائه نحوه درست و منطقی استفاده از ابزار چهل اصل ابداعی تریز در حوزه 
خط‌مشی‌گذاری فرهنگی بود. این توجه ویژه به این ابزار در حوزه‌‌های مختلف غیرمهندسی 
البته با آسیب‌هایی همراه بوده است. در واقع چهل اصل تریز اولیه را نمی‌توان برای حوزه 
غیرمهندســی به‌کار برد، چرا که این ابزار به روش استقراء و با پشتوانه هزاران سند ثبت 
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اختراع حوزه مهندســی طراحی شده و استفاده از آن برای حوزه‌‌های دیگر بدون در نظر 
گرفتن این پیشــینه، علمی و دقیق نیســت. متأسفانه پژوهش‌‌های زیادی بدون توجه به 
این نکته چهل اصل را در زمینه علمی خود استفاده می‌کنند. علاوه بر این، پژوهشگران 
بــه تخصصــی بودن این ابزار توجه نکرده و آن را بدون توجــه به مبانی علمی مرتبط با 
آن و بســتر دانشــی زیربنای آن به کار می‌برند که این امر نیز به بهره‌گیری از ابزار چهل 
اصل آســیب‌‌های جدی وارد کرده است و باعث کاهش کیفیت تحقیق و افزایش احتمال 

اشتباه می‌شود.
دو رویکرد اول که در پیشــینه پژوهش معرفی شــدند اصول اولیه چهل اصل را بدون 
هیچ تغییری و نهایتاً با ذکر مثال و توضیح برای حوزه‌‌های غیر مهندسی استفاده می‌کنند. 
استفاده از چهل اصل با این زاویه نگاه برای حوزه فرهنگ با آسیب‌هایی همراه بوده و باعث 
سطحی‌نگری نسبت به مســائل فرهنگی می‌‌شود. این انتقاد برای رویکرد سوم نیز مطرح 
است. اندیشمندان این‌ دسته سعی در بازسازی ماتریس تضاد دارند. توجه می‌شود که این 
ماتریس بعد از دسته‌بندی بیش از 200 هزار سند ثبت اختراع به‌وجود آمده و ترجمه آن 
برای حوزه فرهنگ باعث از دست رفتن اعتبار علمی یافته‌‌ها خواهد شد. پژوهش پیش رو 
به روشنگری در این زمینه پرداخته و پیشنهاد می‌کند که از راهکار‌های خلاقانه این ابزار به‌ 
جای اصول آن استفاده شود. این رویکرد در واقع از نگاه ساده‌انگارانه به مقوله پیچیده فرهنگ 
جلوگیری کرده و انتقادی اســت به نگاه به فرهنگ از زاویه مهندســان. با این حال جدای 
از این تفاوت زاویه نگاه، رویکرد ارائه شده در این مقاله شباهت‌هایی به رویکرد سوم دارد.

بدین ترتیب با این توضیحات، این پژوهش به ارائه تکنیک‌‌های خلاقیتِ مناسب‌سازی 
شده برای حوزه خط‌مشی‌گذاری فرهنگی براین اساس پرداخته است که می‌توان با بکارگیری 
آنها به تعریف و ارائه راه‌حل‌‌های خلاقانه و بدیع در حوزه فرهنگ پرداخت. پژوهشــگران 
می‌توانند با کمک این پژوهش، خود را از دچار شــدن به آســیب‌‌های موجود حفظ کرده 
و با الگو گرفتن از رویکرد مطرح شــده در این پژوهش، راهکار‌های خلاقانه را برای زمینه 

خود به کار برند و حتی اصول اختصاصی برای حوزه پژوهشی خود را شناسایی نمایند.

بومی‌سازی چهل اصل ابداعی دانش تریز ...
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فهم عرفی‌شدن کاربران در 
شبکه‌های اجتماعی مجازی

شبکه‌های اجتماعی مجازی به جزء جداناشدنی از زندگی روزمره ایرانیان بدل شده‌اند. 
همزمان با این استفاده رو به رشد، بحث‌هایی پیرامون نقش شبکه‌های اجتماعی در دینداری 
و تغییر نســبت کاربران با دین در جامعه درگرفته است و این پرسش مطرح شده که آیا 
شــبکه‌های اجتماعی مجازی، باعث عرفی‌شدن کاربران خود می‌شوند؟ متأسفانه تاکنون 
صاحب‌نظران این مســئله را به‌طور مســتقل مورد پژوهش قرار نداده‌اند و ضمن طرح 
مســائل دیگر تنها به تصدیق یا تکذیب کلی این رابطه بسنده کرده و دلایلی را نیز برای 
مدعای خود طرح ننموده‌اند. در اینجا با روش مرور سیســتماتیک و با الگوگیری از کار 
برگر و همکاران )1974( در توضیح دلایل عرفی شــدن به‌واســطه مدرنیته، تلاش شده 
اســت تا در قالبی نظری، تأثیر شــبکه‌های اجتماعی مجازی بر عرفی شدن توضیح داده 
شود. بر این اساس دست‌کم شش استدلال نو برای تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر 
عرفی‌شــدن کاربران ارائه شده است که عبارت‌اند از: مدیریت پنهان محتوا، فرامکانی و 
ارتباط با افراد بی‌شمار، فرازمانی بودن و درگیرکنندگی، انتشار سریع و مداوم اطلاعات، 
خلوت فردی و در نهایت تعاملی بودن و پســندمحوری که توضیحات آن در مقاله آمده 
است. البته در نهایت بر یکسویه نبودن این فرایند و نیز امکان مقاومت در برابر این موج 

در شرایطی خاص نیز تأکید شده است. 
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1. مقدمه و بیان مسئله
کنش‌های مذهبی و گرایش‌‌‌‌‌های دینی همواره از مباحث دامنه‌دار و دغدغه‌برانگیز در بین 
صاحب‌نظران رشته‌های گوناگون بوده است؛ اینکه مردم یک جامعه چه نسبتی با فرامین 
الهی و دین برقرار می‌کنند امری اســت که هم در شــناخت بهتر یک جامعه مؤثر است 
و هم فی‌نفســه یک مســئله اساسی تلقی می‌شود. به‌ویژه در زمانه‌ای که به نظر می‌رسد 
»مسئله عرفی‌شدن1 فرایند دینی‌شدن جامعه را به چالش فراخوانده است«. )وریج‌کاظمی 

و فرجی، 1382: 244( 
صاحب‌نظران و اندیشمندان علوم اجتماعی به فراخور هرکس دلایل خاصی را برای وقوع 
عرفی‌شدن بیان کرده‌اند؛ برخی به فنّاوری‌های نوین ارتباطی و فضای مجازی اشاره کرده‌ 
و برخی نیز عوامل دیگر را پررنگ کرده‌اند. برای مثال ویلســون )1987( تصریح می‌کند 
که با صنعتی‌شــدن جوامع در حال توسعه، فشار‌های مشابهی در جهت سکولاریزاسیون 
یا کاســتن از معنا و اهمیت دین در عملکرد نظــام اجتماعی به این جوامع وارد خواهد 
آمد. )همیلتون، 1387: 301( مارتین نیز با ارائه برخی شواهد تجربی نشان می‌دهد که 
عرفی‌شــدن با صنعتی‌شدن، پرولتاری‌شدن، شهری‌شدن و تحرکات اجتماعی در ارتباط 
است، همچنان که با تمایز نهادی یعنی جزءجزءشدن نقش دینی فرد نیز مرتبط می‌باشد 

)آزادارمکی و زارع، 1384: 10( و به همین ترتیب. 
اما بر نقش فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی مجازی در رابطه با عرفی‌شدن 
هم در نظر اندیشمندان، کمتر تأکید شده و هم نظریه‌ای که با جزئیات دلایل این تأثیر را 
بیان کند وجود ندارد. برای مثال رونالد اینگلهارت »صنعتی‌شدن، مدرنیزاسیون )نوسازی(، 
افزایش سطح تحصیلات، افزایش سطح رفاه اقتصادی و امنیت اقتصادی و همچنین توسعه 
رسانه‌های جمعی را عامل دگرگونی ارزش‌های بین‌نسلی می‌داند. به‌نظر اینگلهارت یکی 
از عوامل مؤثر در تغییرات فرهنگی جهان کنونی، رســانه‌های ‌جمعی، فنّاوری ماهواره و 
فنّاوری‌های ارتباطات و اطلاعات است« )ساعی و وطنی، 1392: 186( اما وی توضیحات 

دقیقی راجع به دلایل این تأثیر ارائه نمی‌نماید. 
در کشــور ما نیز مجادله‌ای فراگیر در رابطه با نقش فضای مجازی در عرفی‌شــدن 
کاربران وجود دارد. با گسترش شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر، برخی مراجع تقلید 
و صاحب‌نظران اجتماعی و فرهنگی، نســبت بــه وضعیت بدون مدیریت فضای مجازی، 

1. Secularization
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شــبکه‌های اجتماعی و تأثیر آنها بر دین هشدارهایی داده‌اند. در مقابل برخی مسئولان 
وزارت ارتباطات و اپراتور‌های تلفن همراه، از افزایش پهنای باند و دسترســی به اینترنت 
حمایت می‌کنند و به‌دنبال رســاندن اینترنت پرسرعت به شهر‌ها و روستا‌های دورافتاده 
هســتند و در مقابل مخالفت‌‌ها همواره استدلال‌شــان این است که دسترسی به اینترنت 
به دینداری، بی‌دینی و... کاربران ندارد یا اگر دارد، مسئولیت مقابله با تأثیرات منفی آن 
بر عهده متولیان زیرســاخت نیست و دستگاه یا نهاد دیگری ‌باید به عواقب این اقدامات 
بیندیشد و اقدامی اتخاذ کند. البته عمیق‌تر از تضاد منافع اقتصادی و اختلافات سیاسی، 
این مســئله یک لایه معرفتی و علمی نیز دارد؛ بدین‌معنا که همان‌طور که توضیح داده 
خواهد شــد، شــبکه‌های اجتماعی مجازی فرصت‌هایی را نیز برای دین‌محوری و توسعه 
دینداری پیش روی قرار می‌دهد، که ‌باید به‌لحاظ کارشناســی و نظری، مورد بررســی 
واقع شود. لذا ما در این مجال به‌دنبال پاسخ به این دو پرسش هستیم که آیا شبکه‌های 
اجتماعی مجازی بر عرفی‌شدن کاربران خود تأثیر دارند یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، 

دلایل آن چیست؟

2. پیشینه پژوهش
پیشینه مسئله تحقیق را صاحب‌نظران مختلفی تاکنون بررسی کرده‌اند، که ما به برخی 
از مهم‌ترین این تحقیقات اشــاره می‌کنیم؛ اگرچــه به‌طور کلی این حوزه چندان قدمت 
ندارد و مک‌کلور1 در این باره معتقد اســت جامعه‌شناســان اندکی برای ارزیابی اینکه آیا 
اینترنت بر روش تفکر مردم و رفتار‌های دینی آنها تأثیرگذار هست یا خیر، تحقیق کرده‌اند. 

)مک‌کلور، 2017: 483 ( 
شــجاعی‌زند و همکاران )1389( »رابطه جهانی‌شدن فرهنگی و عرفی‌شدن فردی با 
تأکید بر نقش عوامل زمینه‌ای« را بررسی کرده‌اند. بر اساس نتایج، جهانی‌شدن فرهنگی 
که یکی از شاخص‌هایش »میزان استفاده از اینترنت« است رابطه مستقیمی با عرفی‌شدن 
مردم جهان دارد. )البته با درنظر گرفتن سهم کنترلی سایر متغیر‌های منتج از نظریه‌های 
رقیب مانند نظریه نوســازی و نظریه بازار‌های مذهبی( یافته دیگر این مطالعه حاکی از 
این اســت که اثر جهانی‌شدن فرهنگی در کشور‌های اسلامی، اثری غیرعرفی‌کننده و در 

کشور‌های غیراسلامی اثری عرفی‌ساز است. 

1. McClure

فهم عرفی‌شدن کاربران در شبکه‌های اجتماعی ...
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افشــارکهن و همکاران )1390( به »بررسی وضعیت عرفی‌شدن دانشجویان و برخی 
عوامل مؤثر بر آن« در دانشــگاه بوعلی ســینا همدان پرداخته‌اند. بر اســاس نتایج، میان 
عرفی‌شــدن از یک‌ســو و برخی متغیر‌ها مانند مدت تحصیل در دانشگاه، گرایش عرفی 
دوستان، گرایش عرفی والدین، گرایش عقلانی دانشجویان و بهره‌مندی از وسایل ارتباطی 

نوین )اینترنت( رابطه وجود دارد. 
کرم‌اللهی )1389( در تحقیقی »رابطه اســتفاده از اینترنت و دینداری کاربران« را در 
دانشــگاه‌های شــهر قم و با بهره‌گیری از نظریه عمل پیر بوردیو، مورد بررسی قرار داده 
اســت. نتایج نشان می‌دهد، میزان اســتفاده از اینترنت با هیچ‌کدام از ابعاد و نشانه‌های 
دینداری رابطه معنی‌دار ندارد، اما نوع استفاده از اینترنت رابطه معناداری با مقیاس کلی 
دینداری و برخی ابعاد دینداری )عبادت‌‌ها و احکام دینی( و نیز نشانه‌های دینداری دارد. 
همچنین نتایج پژوهش قاسمی و همکاران )1391( بین جوانان اصفهان حاکی از آن 
اســت که هرچه مدت زمان عضویت، میزان استفاده و میزان مشارکت و فعالیت کاربران 
در اســتفاده از فیس‌بوک افزایش پیدا می‌کند، از برجستگی هویت دینی نزد آنها کاسته 

می‌شود. )رابطه معنادار و معکوس( 
از محققان خارجی، اســمیت و ســیمینو1 به کارکرد اینترنت و رسانه‌های جدید در 
عرفی‌شــدن توجه کرده‌اند. از نظر ایشــان محیط رســانه‌های نوین با ایجاد فرصت‌‌ها و 
محدودیت‌‌ها بر فعالیت‌‌ها و نهاد‌های سکولار اثر می‌گذارد. در واقع هویت سکولار نه‌تنها 
در تعامل با همکیشــان ایجاد می‌شود بلکه در داشتن ارتباط با مخالفان، متحدان، رسانه 
و افراد بیرونی شــکل می‌گیرد و ســکولار‌ها با استفاده از شبکه‌های ارتباطی گسترده در 
اینترنت توانسته‌اند از آن به‌عنوان ابزاری برای انتشار باور‌ها و بسیج نیرو‌های خود استفاده 

کنند. )اسمیت و سیمینو، 2012( 
بانت2 هم در مطالعه خود با بیان اینکه »تأکید بیش از حد بر قدرت تأثیرگذاری اینترنت 
بر دین خطرناک است« چنین توضیح می‌دهد که اینترنت با اجزاء و اشکال مختلفش ظرفیت 
تحول در دین در ابعاد ارائه، شبکه‌ســازی پیروان و کاربرد به‌عنوان ابزاری برای گرویدن به 
دین را در خود دارد. همچنین از اینترنت برای ارائه آنلاین تمایلات معنوی و دینی در فضای 

مجازی استفاده شده است. )بانت، 2009: 1-2(

1. Smith & Cimino
2. Bunt
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دونی1 در مطالعه خود نشــان می‌دهد که رواج اســتفاده از اینترنت در آمریکا سبب 
کاهش تعلق مردم این کشــور به دین شــده است؛ بنا به این تحقیق تربیت خانوادگی و 
محیط آموزشــی خصوصاً دانشگاه‌‌ها در دورشــدن افراد از مذهب، بسیار مؤثر است، اما 
تأثیرات این عوامل نســبت به تأثیر اینترنت، بسیار کمتر است بر اساس نتایج 25 درصد 

عامل اثرگذار در دین‌گریزی مردم آمریکا، مربوط به اینترنت است. )دونی، 2014( 
المنایس2 در مقاله‌ای به بررسی رابطه میان »دینداری و پیامد‌های استفاده از رسانه‌های 
اجتماعی در یک کشــور مسلمان« در چارچوب نظریه سکولارشدن پرداخته است. نتایج 
نشــان می‌دهد که دینداری رابطه‌ای معکوس با اســتفاده از رســانه‌های اجتماعی دارد. 
یافته‌های این پژوهش به شدت با نظریه سکولارشدن مطابقت دارد به‌طوری که دینداری 
هم افراد را از تبعات منفی استفاده از رسانه‌های اجتماعی حفظ می‌کند هم از جایگزینی 

تبعات مثبت آن حمایت می‌کند. )المنایس، 2014: 108( 
در نهایت مک‌کلور بیان می‌کند که افزایش استفاده از اینترنت با کاهش تعلقات دینی و 
کاهش انحصارگرایی دینی همراه است، حتی اگر متغیر‌های جمعیت‌شناختی کنترل شوند. 
همچنین تماشای تلویزیون به کاهش همراهی مذهبی و سایر فعالیت‌های زماندار دینی 
منجر می‌شود اما این نتایج در استفاده از اینترنت مشاهده نمی‌شود. )مک‌کلور، 2017( 
همان‌طور که ملاحظه شــد، برخی از تحقیقات داخلی مانند شجاعی‌زند و همکاران 
)1389( و خارجــی ماننــد المنایس )2014( بر تأثیر مثبت فضــای مجازی بر افزایش 
عرفی‌شــدن تأکید کرده‌اند، اما برخی دیگر ماننــد بانت )2010( به امکانات اینترنت در 
تقویت دین پیروان تأکید کرده‌اند؛ لذا ملاحظه می‌شــود علی‌رغم تحقیقات انجام‌شــده، 
جای این پرسش همچنان باقی است که استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی 
بر »عرفی‌شــدن« فرد چه تأثیری خواهد گذاشت؟ دلایل این تأثیرگذاری چیست؟ که ما 

در این مقاله قصد داریم به این پرسش‌‌ها به‌لحاظ نظری پاسخ بدهیم. 

3. تعریف مفاهیم و اصطلاحات
این مقاله دو کلیدواژه دارد؛ اول »شبکه‌های اجتماعی مجازی« که منظور از آن مجموعه‌ای 
از ســرویس‌های مبتنی بر وب اســت که این امکان را برای اشــخاص فراهم می‌آورد که 

1. Downey
2. Almenayes
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توصیفات عمومی یا خصوصی برای خود ایجاد کنند، یا با دیگر اعضای شبکه ارتباط برقرار 
کننــد، منابع خود را با آنها به اشــتراک بگذارند و از میان توصیفات عمومی دیگر افراد، 

برای یافتن اتصالات جدید جستجو کنند. )بوید و الیسون1، 2007: 23( 
و دوم »عرفی‌شدن« که تاکنون تعاریف گوناگون و فراوانی از آن ارائه شده است که ذکر 
و احصای همه آنها در این مجال نمی‌گنجد و ما در مقاله دیگری )سیاح طاهری و انتظاری، 
1399( مستقلًا به این بحث پرداخته‌ایم؛ لذا در اینجا تنها بر بیان دسته‌بندی‌هایی که از 
عرفی شدن ارائه شده است، بسنده می‌کنیم و در پایان تعریف مختار خود را ارائه می‌دهیم. 
برای مثال شــاینر )1966( در مقاله‌ای در مورد معانی و کاربرد‌های واژه عرفی‌شدن 
در تحقیقات تجربی، نشان داد که این واژه به شش معنی توسط پژوهشگران به‌کار رفته 
است. این شش مفهوم نسبتا متمایز عبارت‌اند از: 1. افول دین، 2. همنوایی با »این جهان«، 
3. رهایی جامعه از قید دین )از طریق تمایزپذیری نهادی(، 4. جابجایی باور‌ها و نهاد‌های 
دینی )و انتقال آنها از زمینه‌های مقدس به زمینه‌های انسانی(، 5. تقدس‌زدایی از جهان، 

6. حرکت از جامعه‌ای مقدس به جامعه‌ای سکولار. )شاینر، 1379: 103-114( 
جوزه کازانوا نیز تعاریف سکولاریزاسیون را به حداقل سه فرضیه تحلیلی تقسیم کرده 
است: تضعیف باور دینی؛ ایجاد تمایز بین فضا‌های دینی و غیردینی )بین نهاد‌های اجتماعی 

و هنجار‌های دینی( و خصوصی‌سازی امور دینی. )گورسکی2 و دیگران، 2012: 6-7( 
کرابتری3 نیز خود به پنج تعریف از عرفی‌شــدن ارائه کرده است )کرابتری، 2016(: 
اول، »کاهش مشــارکت مردم در مذهب نهادینه‌شده. دوم، از دست‌دادن اعتبار نهاد‌ها و 
نماد‌های مذهبی و کاهش نفوذ سازمان‌های مذهبی. سوم، جدایی و تفکیک جامعه از دنیای 
مذهبی، به‌طوری که دین به موضوعی کاملًا شخصی بدل شود. چهارم، از دست‌دادن ایده 
مقدس. همان‌طور که علم درک ما از بشر و جهان افزایش می‌دهد، محدوده »رمز و راز« 
و مــاورای طبیعت کاهش می‌یابد. پنجم، نگرانی و دغدغه گروه‌های مذهبی خود به‌طور 

فزاینده‌ای نسبت به چیز‌های این جهانی در نسبت به جهان معنوی«. 
با توجه به مســئله این مقاله، از بین تعاریف مختلف می‌توان این تعریف را پذیرفت 
که عرفی‌شــدن فرایندی اســت که طی آن، موقعیت و اهمیت دین نزد فرد و در عرصه 
اجتماع تنزل می‌یابد )چیوز، 1994 و ویلســون، 1985؛ به نقل از شــجاعی‌زند، 1385: 
1. Boyd & Ellison
2. Gorski
3. Crabtree
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33( و برداشــت‌هایی صرفــاً دنیوی از تعالیم و غایات دینــی غالب می‌گردد )همیلتون، 
1377 و کیوپیت، 1376؛ به نقل از شــجاعی‌زند، 1385: 33( لذا عرفی شــدن به‌معنی 
تغییر نگرش فرد نسبت به اهمیت و جایگاه دین است. اینکه فرد تصمیم بگیرد دین در 
محور تصمیم‌گیری‌هایش باشد یا تنها در حاشیه و در کنار زندگی وی قرار داشته باشد. 
در این معنا عرفی‌شدن حتی با دینداری نیز متمایز است. درحالی‌که دینداری به‌معنی 
»میزان التزام عینی و ذهنی فرد به دین )اسلام( که در مجموعه‌ای از اعتقادات، احساسات 
و اعمالی که حول خداوند و رابطه با او سامان یافته است )طالبان، 1389: 77( می‌باشد. 
عرفی‌شدن در بعد سلبی، تغییر نگرش فرد نسبت به دین )و بالتبع تلقی و انتظار از 
دین( اســت و در بعد ایجابی، باور آوردن یا توســل جستن به فلسفه‌‌ها و ایدئولوژی‌های 
غیردینی به‌صورت عامدانه و ارادی )شجاعی‌زند، 1396( است. کلیدواژه »دینداری سکولار« 
به همین معناســت که چه بســا کسی برخی مناسک دینی را به جای آورد اما آنها را بنا 
به میل شخصی خود گزینش و انتخاب کرده باشد )عرفی‌شده( و چه بسا کسی دستوری 
از دین را به‌دلیل شــهوت یا تنبلی انجام ندهد اما جایگاه محوری برای دین قائل باشــد. 

)عرفی‌زدا( 
ما با این دو مفهوم می‌خواهیم بررسی کنیم که شبکه‌های اجتماعی مجازی چه تأثیری 
بر اهمیت و جایگاه دین نزد فرد و کاربر یا همان عرفی‌شــدن دارند؟ که البته بررســی ما 

محدود به دین اسلام است. 

4. روش تحقیق
این مقاله در قالب نظری و به‌روش مرور سیســتماتیک1 نگاشــته شــده است؛ در مرور 
سیستماتیک، با شناسایی دقیق، منظم و برنامه‌ریزی‌شده تمام مطالعات مرتبط، می‌توان 
نقد عینی‌تری انجام داد و در مواردی که مطالعات اصلی، مرور‌های کلاســیک ســنتی2 و 
نظرات مؤلفین با هم اختلاف دارند، می‌توان از این طریق به حل مسئله کمک نمود. علاوه 
بر آن مرور سیســتماتیک ناهمخوانی بین شواهد تحقیقاتی موجود را مشخص می‌نماید. 

)ملبوس‌باف و عزیزی، 1389: 204( 
البته در زمینه عرفی‌شــدن این الگو مســبوق به سابقه اســت و به‌طور مثال، برگر3 
1. Systematic Review
2. Narrative
3. Berger
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جامعه‌شــناس مشــهور امریکایی در توضیح تأثیر مدرنیته بر عرفی‌شدن در کتاب »ذهن 
بی‌خانمان« )1974( از همین روش استفاده کرده است و با توضیح جایگاه دین در طول 
تاریخ به مثابه سایبان مقدس و فروپاشی آن در دوران مدرن به شرح این ماجرا می‌پردازد. 

)برگر و دیگران، 1394: 89( 
همچنین لاکمن )1967( در توضیح تأثیر فرایند تمایزیابی ساختاری بر عرفی‌شدن، 
از روش نظری اســتفاده کرده است و چنین بیان می‌کند که با گسترش شبکه تعاملاتی 
افراد »مردم این کشور‌ها با عرصه‌های تعاملی متنوعی روبرو شوند که هر یک از مسائل و 
مشکلات مخصوص به خودش را داراست. فرد دیندار در تمامی این عرصه نیازمند مراجعه 
مکرر به مبانی دینی خود می‌باشــد، اما مراجع و منابع مذهبی توانایی پرداختن به این 
حجم گســترده از مسائل و یافتن پاسخی برای آنها ندارند. بنابراین ارزش و اهمیت دین 
در زندگــی روزمره افراد کاهش می‌یابد. )شــجاعی‌زند و دیگران، 1389( که ما در اینجا 
قصد داریم به همین شیوه نظری و با مرور سیستماتیک، از تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر 

عرفی‌شدن سخن بگوییم. 

5. دلایل تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عرفی‌شدن
برای تحلیل دقیق تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عرفی‌شدن، می‌باید در ابتدا ویژگی‌‌ها 
و کارکرد‌های اختصاصی این شبکه‌‌ها را از ویژگی‌های مشترک با سایر رسانه‌های جمعی 
تفکیک نمود. مثلًا نقش رسانه‌‌ها در اشاعه نوآوری، منافع اقتصادی و تجاری گردانندگان 
رسانه، کارکرد آموزشی رسانه و مواردی از این دست، بین روزنامه، تلویزیون و رسانه‌های 
نسل قدیمی‌تر مانند با شبکه‌های اجتماعی مشترک است، اما مواردی هستند که خاص 
این شبکه‌‌ها است که در ادامه بیان می‌شود. )اگرچه مرز دقیقی برای ویژگی‌های اختصاصی 

نمی‌توان ترسیم کرد و این تقسیم‌بندی بیشتر نظری است( 
5.1. مدیریت پنهان محتوا

بخشی از تأثیرات شبکه‌های اجتماعی بر عرفی‌شدن ناشی از »محتوای عرفی« و سکولار 
موجود در این رسانه‌هاست؛ این ابتدایی‌ترین تأثیری است که در رابطه با دلایل عرفی‌کننده 
شــبکه‌های اجتماعی به ذهن متبادر می‌شود. آرمفیلد و هوبرت1 بیان می‌کنند »رهبران 
و ســازمان‌های مذهبی محافظه‌کار مختلف، مدت‌هاست که مصرف رسانه‌های جمعی را 

1. Armfield & Holbert
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به کاهش ارزش‌های مســیحیت در فرهنگ آمریکایی گره زده‌اند. بسیاری از این بحث‌‌ها 
حول محور تجزیه و تحلیل محتوای رسانه‌ای و تمرکز بر پیغام‌های سکولاری که از طریق 
رســانه‌‌ها ارسال ‌شده‌اند، در مقایسه با پیام‌هایی که توسط مؤسسات مذهبی سنتی ارائه 

شده‌اند، قرار دارد«. )آرمفیلد و هوبرت، 2003: 131( 
»اورت راجرز در »تئوری نشــر نوآوری« معتقد اســت رسانه‌‌ها حامل یا عامل ایده‌ها، 
اندیشــه‌‌ها و ارزش‌های نوگرایانه ]که سکولاریســم یکی از آنهاست[ در جامعه هستند و 
ارزش‌های ســنتی را به چالش می‌کشند. به‌عبارتی رســانه‌‌ها نوآوری‌‌ها را در زمینه‌های 
مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و غیره به جامعه معرفی کرده، در تثبیت 
و توســعه ارزش‌های نو و نوآوری‌‌ها و در طرد و فراموشــی ارزش‌های سنتی نقش مهمی 

ایفا می‌کنند«. )ساعی و وطنی، 1392: 31( 
به‌طور کلی محتوای نامناسب موجود در شبکه‌های اجتماعی را در نسبت با عرفی‌شدن 
به دو دســته کلی می‌توان تقسیم کرد: دســته اول؛ محتوایی که مستقیماً تفکر عرفی و 
ابعادش را تبیین و تبلیغ می‌کنند. برای مثال شــبهات فلســفی و اعتقادی فراوانی علیه 
حقانیت دین، جایگاه وحی، توانایی عقل بشر در شناخت و انتخاب امور و... در شبکه‌های 
اجتماعی مطرح می‌شــود که عرفی‌شدن را تسهیل می‌کند. همچنین محتوا‌های فراوانی 
وجود دارند که نظریه سکولاریسم را توضیح و تبیین می‌کنند و جدایی دین از عرصه‌های 
مختلــف زندگی فردی و اجتماعی را تئوریزه می‌نمایند. اما دســته دوم؛ محتواهایی که 
به‌لحاظ مضمونی با ایدئولوژی سکولاریسم رابطه مستقیمی ندارند و به‌لحاظ دسته‌بندی 
جزو شــبهات قرار نمی‌گیرند، اما باعث زوال باور‌ها و اعتقادات دینی کاربران می‌شــوند؛ 
برای مثال شــوخی با مقدســات دینی و اهل‌بیت در قالب جوک، طنز و... که اهل‌بیت را 
از موضع عصمت و تأیید الهی خارج و به یک انســان در حصار زمان و مکان، خطاکار و 
ناقص تبدیل می‌کند. هدف این محتوا‌ها بیشتر »تقدس‌زدایی« است تا گام‌های لازم برای 

»عرفی‌شدن« تسهیل شود. 
البته به‌نظر می‌رســد در تغییر باور‌ها و ارزش‌های کاربران، تفاوتی بین شــبکه‌های 
اجتماعی با ســایر اشکال رســانه‌های جمعی مانند ماهواره‌ها، مطبوعات غربی و... وجود 
دارد، که از آن به »مدیریت پنهان« یاد می‌شــود که تأثیر شبکه‌های اجتماعی را به‌عنوان 

یکی از عوامل مهم در عرفی‌شدن پررنگ می‌کند. 
شــبکه‌های اجتماعی با توجه به »ویژگی‌های ساختاری، شکلی و محتوایی که دارند، 
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به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین رسانه‌‌ها در شکل‌دهی و تغییر نگرش کاربران خود به‌شمار 
می‌آیند. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل تأثیرگذاری آن، همین باشد که ظاهراً به‌عنوان یک 
رسانه متعامل، تحت کنترل مستقیم گروه خاصی نیست و همه آزادانه می‌توانند نظرات 
خود را در آن اعلام کنند« )عاملی و حاجی‌جعفری، 1391( اساســاً مهم‌ترین و بارزترین 
تفاوت رســانه‌های اجتماعی به‌عنوان نسل جدید رسانه با رسانه‌های جمعی این است که 
چرخه تولید، انتشــار و دریافت پیام مشخص نیســت و گردانندگان به‌سادگی می‌توانند 

منبع تولید پیام را مخفی کنند و آن را به‌وسیله فرد دیگری نشر دهند. 
»ارونسون )1988( در چارچوب نظریه »محرک، ارگانیسم، پاسخ« بیان می‌کند که اثر 
یک پیام‌رسان در رسانه، وقتی بیشتر خواهد شد که ما معتقد باشیم او علیه منافع خود 
استدلال می‌کند. در واقع، پیام‌هایی که بازتاب منافع شخصی پیام‌رسان نباشند، قابلیت 
قبول بهتری داشته و بنابراین، احتمال بسیار زیادتری دارند که بتوانند نگرش‌های مردم 

را تغییر دهند«. )کریمی، 1388: 76( 
»ضمن اینکه در اینترنت، مخاطب خودش منبع پیام را انتخاب می‌کند، این امر نشان 
می‌دهد که مخاطب، پیامش را از منابعی دریافت می‌کند که اعتماد بیشتری به آنها دارد. 
بر اساس نظریه قضاوت اجتماعی، می‌توان گفت به‌دلیل اعتماد به منبع ترغیب‌کننده نزد 
مخاطب، قابلیت تغییر نگرش این پیام‌‌ها بیشــتر از پیام‌های رسانه‌های دیگری است که 

مخاطب، نقشی در انتخاب منبع پیام ندارد«. )خانیکی و عابدی، 1393: 35( 
در نتیجه احساس بدون مدیریت‌بودن شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود که کاربران 
در مواجهه با اینترنت از »گشودگی ذهنی«1 بیشتری برخوردار باشند و به‌دلیل فعال‌بودن، 
احساس هیجان و لذت بیشتری کنند. این در حالی است که مالکان و مدیران شبکه‌های 
اجتماعی از انواع ابزار‌ها و ترفند‌های آشــکار و پنهان برای جهت‌دهی به افکار مخاطبان 

استفاده می‌کنند. 
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در شبکه‌های اجتماعی به‌سادگی »داده‌هایی در مورد ارتباطات، 
علاقه‌ها، حرکت‌ها، مخاطبان، واکنش‌های احساسی به شرایط، حالت‌های چهره، خریدها، 
علائم حیاتی و... گردآوری می‌شود: داده‌هایی که حجم و تنوع‌شان دائماً در حال افزایش 
است. الگوریتم‌‌ها داده‌های هر فرد و نیز میان افراد را مطابقت می‌دهد. این تطابق‌‌ها عملًا 
نظریاتی در مورد سرشــت هر فرد هستند، نظریاتی که قدرت پیش‌بینی‌شان دائماً مورد 

1. Open-Mindedness
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ســنجش و نمره‌دهی قرار می‌گیرد« )لانیر1، 2018( و به‌مرور دقیق‌تر می‌شوند تا بتوانند 
برای جهت‌دهی افکار مورد بهره‌برداری واقع شوند. 

مالکان شــبکه‌های اجتماعی از ایــن کلان‌داده‌ها2 با هدف جهت‌دهــی به افکار در 
شبکه‌های اجتماعی البته در تبلیغات تجاری و حتی انتخابات سیاسی استفاده می‌کنند. 
نمونه اخیر این بحث که جنجال‌های زیادی در سطح جهانی برانگیخت، استفاده شرکت 
کمبریج آنالیتیکا از داده میلیون‌‌ها کاربر فیسبوک برای مهندسی انتخابات آمریکا و پیروزی 
دونالد ترامپ بود. شبکه بی.بی.سی3 در گزارشی افشا کرد که »این شرکت در سال ۲۰۱۴ 
یک آزمون شخصیت فیس‌بوکی ساخته بود که اطلاعات کاربران شرکت‌کننده در آزمون 
را به‌همراه اطلاعات شبکه دوستانش درو می‌کرد. کمبریج آنالیتیکا با استفاده از اطلاعات 
وسیع گردآوری‌شده استراتژی تبلیغاتی دونالد ترامپ را طراحی کرد و با شناسایی اشخاص 
مردد در ایالت‌های سرنوشت‌ساز، در تبلیغات انتخاباتی هم‌ آنها را با توجه به ویژگی‌های 
شخصی و اولویت‌های سیاسی موردنظرشان هدف گرفت. تیمی متشکل از روان‌شناسان، 
طراحان گرافیک، عکاســان، فیلم‌ســازان، روزنامه‌نگاران و نویسندگان، پس از شناسایی 
مخاطب هدف، انبوهی از محتوا را تولید می‌کردند که می‌توانست این مخاطب را در جهت 
مــورد نظر تحت تأثیر قرار دهد و این محتــوا را بدون آنکه در ظاهر ارتباطی با تبلیغات 

ترامپ داشته باشد برای وی منتشر می‌کردند«. )بی.بی.سی، 2018( 
البتــه مدیریت پنهان تنها به ویژگی‌های برنامه‌ای و پروژه‌ای شــبکه‌های اجتماعی 
اشــاره دارد، اما این شبکه‌‌ها تأثیرات برنامه‌ریزی‌نشده و پروسه‌ای نیز دارند که در ادامه 

به آنها اشاره می‌شود. 
5.2. فرامکانی و ارتباط با افراد بی‌شمار

ویژگی مهم دیگر شــبکه‌های اجتماعی و البته اینترنت، »فرامکان« و »فرازمان« بودن آن 
است؛ این ویژگی‌‌ها از جمله فرامتغیر‌های اصلی فضای جدید زندگی هستند که همه‌چیز 
تحت تأثیر آنها بازتعریف می‌شــود. )عاملــی و حاجی‌جعفری، 1391: 98( قدرت بالای 
حرکت، به فرد امکان جریان‌داشــتن در فضــا را می‌دهد؛ فرد زمانی در ایران و با کلیک 

بعدی در آمریکا است. 
این ویژگی به هر فردی اجازه می‌دهد که به تعبیر ویت، آموروســو و هوارد )2000( 
1. Lanier
2. Big Data
3. BBC
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بدون توجه به پایگاه اجتماعی اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، سن و جنس به‌طور نامحدود 
)ابوالقاسمی و دیگران، 1392( با افراد دیگر ارتباط برقرار کند. 

اولین نتیجه ســیال و بی‌شــمار بودن کاربران یک شبکه اجتماعی »حرمت نهادن به 
تنوع و تفاوت، به‌معنای احترام به دیگریِ متفاوت است. این اصل، بر فهم عمیق ساختار 
شــبکه‌ای استوار است. در چنین ساختاری، سلسله‌مراتب و رتبه‌بندی وجود ندارد. تنوع 
بســیار زیاد اســت و با گذشت زمان و با حضور افراد و جوامع جدید، میزان تنوع افزایش 
خواهد یافت. این تنوع، از نوع کثرتی نیست که به وحدت قابل تبدیل باشد«. )خوارزمی، 

 )1389
»افراد و گروه‌‌ها و سازمان‌های حاضر در فضای مجازی، هریک ممکن است ارزش‌‌ها و 
آرمان‌های متفاوتی داشته باشند که یکدیگر را نقض کنند، ولی فضای مجازی به‌گونه‌ای 
است که نمی‌توان دیگریِ متفاوت را حذف کرد. قاعده حکم می‌کند که همگی در کنار هم 
و با برخورداری از حقوق یکسان، در شبکه حضور خود را تعریف کنند«. )خوارزمی، 1389( 
حضور و دنبال‌کردن1 افراد در شــبکه‌های اجتماعی زمینه را برای آشنایی با اندیشه 
مخالف، تفکر انتقادی، بازاندیشی دینی و در نهایت افزایش مدارای دینی فراهم می‌کند. 
بسیاری از تعصبات ارزشی ناشی از عدم شناخت است و با کسب بسیاری اطلاعات زمینه 
برای پذیرش غیر و دیگری فراهم می‌شود. درنتیجه باید گفت ماهیت شبکه‌های اجتماعی 

با مدارا و تساهل، همدلی و دیدن جنبه دیگر ماجرا همخوانی دارد. 
نتایج پژوهشــی درباره فیس‌بوک نشــان می‌دهد افرادی که بیشتر وقت خود را در 
این شبکه اجتماعی می‌گذرانند، بیش از سایرین معتقدند که می‌توان اعمال دینی مورد 
پســند را از ادیان مختلف انجام داد و نیاز نیســت تا صرفاً به یک دین واحد پایبند بود.. 

)مک‌کلور، 2016( 
البته این تأثیرات یکســویه نیست؛ شبکه‌های اجتماعی زمینه را برای حضور و کنش 
گروه‌های قومی، اقلیت‌های مذهبی، مطرودین اجتماعی و طبقات کمتر برخوردار اقتصادی   
ـ اجتماعی در سطح جهانی فراهم می‌کند. کسانی که قبلًا به‌لحاظ فیزیکی و عینی امکان 
ظهور اجتماعی نمی‌داشتند، و کمترین »ارزش اجتماعی« و بالتبع »ارزش خبری« را داشتند 
و هویت و ارزش‌های آنان توســط رسانه‌های بزرگ سرکوب می‌شد، هم اکنون می‌توانند 

بازنمایی رسانه‌ای مناسبی پیدا کنند و صدای خود را به دیگران برسانند. 

1. Follow
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»شواهد فراوانی دال بر استفاده اقلیت‌های دینی سرکوب‌شده از اینترنت برای بالابردن 
تحرک خود وجود دارد که آنان را قادر می‌سازد از انحصار‌های سیاسی، فرهنگی و دینی 
بگریزند و از مباحثات و ســازوکار‌های بین‌المللی حقوق بشــر که لزوماً همواره انتقادی 
نیستند بهره ببرند«. )هاکت1، 2006: 72( همین مطلب را امانوئل کاستلز به‌نحوی دیگر 
بیان می‌کند که بنیادگرایی دینی مهم‌ترین منبع هویت‌ســاز در عصر اطلاعات اســت. 

)احمدپور و قادرزاده، 1389: 81( 
تأثیر دیگر آنکه بخشی از مطالب و محتوای شبکه‌های اجتماعی مجازی مروج فرهنگ 
مادی‌نگر و منفعت‌طلب و فردگرای کشور‌های غربی است )عدلی‌پور و دیگران، 1392( و 
سبک زندگی غربی را ترویج می‌کند؛ افراد خود را با پوشش )بی‌حجاب(، خوراک )مشروب(، 
روابط اجتماعی )نامشــروع بین دو جنس مخالف(، تفریحات )رقص، پارتی( و... به شیوه 
غربی نمایش می‌دهد که کمترین تأثیر آن، عادی‌ســازی این سبک زندگی و رفتار است. 
در نتیجه شبکه‌های اجتماعی، »تعاملات فرهنگی فراملی افراد را با گستره‌ای از ارزش‌‌ها 
و باور‌های گونه‌گون روبه‌رو می‌سازد و از این رهگذر قطعیت و جزمیت شیوه‌های سنتی 
تفکر، احساس و عمل را در نزد آنها زیر سؤال برده و خوداندیشی افراد را افزایش می‌دهد« 
)شجاعی‌زند و دیگران، 1389( که زمینه را برای عرفی‌شدن فراهم می‌کند، و آن‌گونه که 
برخی از اندیشمندان مانند متئوس )2002( بیان می‌کند، فنّاوری‌هایی از قبیل اینترنت 
همچون سوپرمارکتی فرهنگی عمل می‌کنند که در این فضا کنشگران در معرض کالا‌های 
فرهنگی سایر نقاط مختلف جهان قرار می‌گیرند و در مورد آن تعمق می‌کنند. )بوستانی، 
1390( این مهم باعث می‌شود که افراد ضمن کنار گذاشتن تعصبات، باور دینی و هویت 

دینی ثابتی نداشته باشند و مدام رنگی و شکلی جدید به خود بگیرند. 
درواقع، ارتباط با افراد بی‌شمار در شبکه‌های اجتماعی وقتی که باعث ایجاد »تکثرگرایی 
دینی« می‌شــود، زمینه‌ساز عرفی‌شدن خواهد بود؛ فرد در مواجهه با رفتار و افکار خلاف 
اعتقادات خود یا آنها را در چارچوب باور‌های دینی خود تفســیر می‌کند )مواردی مانند 
احترام به کرامت انســان‌های دیگر، لزوم هدایت گمراهان، مستضعفان دینی و...( یا آنها 
را با منطق مدرن اندیشــه‌ای درست در کنار اندیشه دینی درست خود می‌نهد که زمینه 
را بــرای تکثرگرایی وی فراهم می‌کند. تکثرگرایــی آن‌گونه که هانتینگتون می‌گوید اثر 
مهمی بر عرفی‌شدن دارد و آن را تشدید می‌کند. اهمیت تکثرگرایی برای عرفی‌شدن در 

1. Hackett
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حدی است که برگر بیان می‌کند آنچه مدرنیته کم و بیش به‌صورت گریزناپذیری با خود 
می‌آورد نه »عرفی‌شدن« که »کثرت‌گرایی« و »پلورالیسم« است. )برگر، 2006( 

مک‌کلور نیز در مطالعه خود نشان می‌دهد »جوانانی که از شبکه‌های اجتماعی استفاده 
می‌کنند احتمال اینکه بدون توجه به تعلیمات سنتی دین خود، برای تعدیل دین دست 
به انتخاب بزنند، نســبت به آنهایی که در این شــبکه‌‌ها فعال نیستند، بیشتر است. برای 
مثال افرادی که وقت خود را در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک می‌گذرانند، بیش از 
سایرین معتقدند که می‌توان اعمال دینی مورد پسند را از ادیان مختلف انجام داد و نیاز 

نیست تا صرفاً به یک دین واحد پایبند بود«. )مک‌کلور، 2016( 
5.3. فرازمانی و درگیرکنندگی

مفهوم زمان نیز در فضای فیزیکی و مجازی به‌صورت ساختاری با یکدیگر متفاوت است. 
)عاملی و حاجی‌جعفری، 1391: 99( »زمان در فضای فیزیکی، زمانی اســت که از ســیر 
خطی برخوردار اســت؛ این زمان، تابع حرکت زمین اســت و بر این اساس روند مشخص 
تک‌بعدی خاصی را دنبال می‌کند، در حالی‌که زمان مجازی از ظرفیت هندسی هم‌زمان 
برخوردار است که در آن ظرفیت‌های زمانی انباشته می‌شوند«. )عاملی، 1388: 21( نتیجه 
اینکه فضای مجازی فضایی همیشه در »دسترسی دائم« است. نبود موانع فضای فیزیکی 
زمان‌مند و مکان‌مند، معیار تازه‌ای از دسترسی در این فضا ارائه کرده است: »معیار 24 در 
7«1. )عاملی و حاجی‌جعفری، 1391: 98( فرازمانی بودن تأثیرات مثبت و منفی فراوانی 
دارد. از جمله اینکه افراد در هر لحظه که اراده کنند می‌توانند از این شبکه استفاده کنند 
و برای ارتباط تعطیلی وجود ندارد، اما اثر منفی این فرازمانی بودن این اســت که افراد 
را به‌شدت با این شبکه‌‌ها درگیر می‌کند و افراد به‌صورت مداوم به آن وابسته می‌شوند. 

»این ویژگی مشــخص‌کننده چیزی است که هاوارد گاردنر و کتی دیویس، که هر دو 
روان‌شناس‌اند، به آن »نسل اپَ« می‌گویند، نسلی که موبایل در دست بزرگ شده و همیشه 
اپَ‌‌ها در خدمتش بوده‌اند. این نســل به ناشکیبایی گرایش دارد، انتظار دارد جهان مثل 

یک اپَ، سریع و کارآمد، به او واکنش نشان دهد«. )ترکل2، 2015( 
این نکته را نیر آیال روان‌شــناس آمریکایی نیز تأیید می‌کند که »فنّاوری‌های مورد 
اســتفاده ما، اگر نگوییم به اعتیاد کامل، به‌نوعی وسواس بدل شده‌اند. انگیزه ناگهانی، ما 

1. اصطلاحی مرسوم است به معنی هفت روز هفته و 24 ساعت، یعنی همه روز و همه وقت.
2. Turkle
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را به چک‌کردن پیام »اعلان«1 می‌کشــاند. کششی که ما را وادار می‌کند فقط برای چند 
دقیقه به یوتیوب، فیس‌بوک یا توییتر سر بزنیم، اما یک‌ساعت بعد به خود می‌آییم و خود 
را درحال لمس‌کردن و ضربه‌زدن می‌بینیم«. او معتقد اســت که هیچ‌یک از اینها اتفاقی 

نیست. این »دقیقاً همان چیزی است که طراحان در نظر داشتند«. )لوئیس2، 2017( 
البته پیش‌تر، اسکافیلد )1999( همین مضمون را در رابطه با تلویزیون و رسانه‌های 
جمعی بیان کرده بود که اثر رســانه‌‌ها فراتر از انتقال صرف محتوای فرهنگ مردم‌پسند 
است. به گفته وی رسانه‌‌ها برای جوانان چیزی شبیه دین پدید می‌آورند که باعث می‌شود 
جوانان که از سازمان‌‌ها و فضا‌های رسمی دین گریزان شده‌اند، معبد خود را در رسانه‌های 
جمعی بجویند. این عملکرد شبه‌دینی رسانه‌های جمعی، اعمال و مناسک خاصی را شبیه 
اعمال و مناســک دینی پدید می‌آورد. اما از نظر هچ3 )2006( نقش رسانه‌های نوین در 
ایجاد چنین نگرشــی در میان کاربران، به‌ویژه جوانان، از رســانه‌های سنتی نظیر رادیو 
و تلویزیون بیشــتر اســت. تیلور نیز از پیچیدگی لابیرنت‌گونه اینترنت به‌عنوان امری که 
به آن خصلتی الهی می‌بخشــد، یاد می‌کند. اینترنت و تــا حدودی بازی‌های رایانه‌ای و 
ویدئویی، نقش یک فضا رسانه را بازی می‌کنند. در این فضا رسانه و به مدد ویژگی‌هایی 
نظیر تعاملی بودن که کاربر هم‌زمان هم مخاطب اســت و هم پیام‌فرســت یا تولیدکننده 
)کوثری، 1386( جذابیت و نیاز به توجه بیشــتری از رســانه‌های نســل قبل خود ایجاد 

می‌کند به‌نحوی که افراد زندگی خود را بر اساس آن تنظیم می‌کنند.4 
قابلیت‌های فنی قرارداده‌شــده در برخی شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام )برای 
مثال استوری( باعث می‌شود کاربر حتی اگر یک روز به یک صفحه مراجعه نکند، بخشی 
از مطالب منتشرشده را از دست بدهد. این‌گونه ارتباطات نیاز به نوعی توجه دائمی دارد 
که هرگز از انسان دور نمی‌شود. توجهی همه‌زمانی به چیزی غیر از خداوند که کلیدواژه‌ 
»غفلت« را در زبان دین به یاد می‌آورد؛ غفلتی که دین و »ذکر و یاد« خدا را از محوریت 

زندگی خارج و امری غیرالهی را جایگزین آن می‌کند. 
می‌تــوان گفت اعتیاد به شــبکه‌های اجتماعی همان‌طور که راجــع به ویژگی‌های 
1. Notification
2. Lewis
3. Hecht
4. نمونه‌ای از این شــرایط را در کشور خودمان در اعتیاد عجیب کاربران نوجوان و بعضاً بزرگسال 
بازی آنلاین »کلش آو کلنز« می‌شد دید که افراد برای موفقیت در بازی، ساعت را بر نیمه‌های شب 

تنظیم می‌کردند تا بتوانند به دشمنان خود اتَکَ بزنند!
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82

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و هشتم/ تابستان 1401

عرفی‌شــدن گفته شده است باعث می‌شود که کاربر به جای پیوستگی و اتصال با خالق 
جهان و انسان، همواره به‌دنبال اتصال با دیگر کاربران و جهانی مجازی باشد. 

5.4. انتشار سریع و مداوم اطلاعات
»در جهان جدید، سرعت انتقال از این سوی دنیا به‌سوی دیگر آن تنها به اندازه یک کلیک 
زمان می‌برد. در فضای مجازی ســرعت بالای حرکت از محیطی به محیط دیگر فرصتی 
برای تطبیق با شرایط جدید در اختیار افراد قرار نمی‌دهد. این سرعت نه‌تنها در حرکت 
از فضــای محلی مجازی به فضای جهانی مجازی، بلکه در اثرگذاری پدیده‌های این فضا 
بر افراد نیز نمود دارد«. )عاملی و حاجی جعفری، 1391: 98( سرعت هم ویژگی جامعه 

جدید و هم جزء اساسی شبکه‌های اجتماعی مجازی است. 
ژان بودریار معتقد است »امروزه در عصر اطلاعات، تحریف جای حقیقت را گرفته است. 
او تأکید می‌کند بســیاری از ناهنجاری‌ها، بی‌ایمانی‌‌ها و کجروی‌‌ها از نبود اطلاع‌رســانی 
نیســت، بلکه از انباشت اطلاع‌رسانی است که او آن را اطلاع‌رسانی مستهجن می‌نامد. از 
نظــر بودریار )1981( به‌علت افزایش بهمن‌‌‌وار اطلاعات، دیگر شــهروندان کمتر فرصتی 
برای ارزیابی و انتخاب آنها دارند، تا آنجا که نشــانه‌هایی از فرســودگی و بی‌تفاوتی افکار 
عمومی مشــاهده می‌شــود. گویی که افکار عمومی دیگر نمی‌خواهد یا نمی‌تواند اهمیت 

اطلاعات گوناگون را درک و درجه‌بندی کند«. )پیشنمازی، 1387( 
متخصصان رسانه این مسئله را با اصطلاح »اضافه‌بار اطلاعاتی« توضیح داده‌اند. )خانیکی 
و عابدی، 1393( حجم وحشــتناک اطلاعات ارسال‌شده از ســوی رسانه‌ها، ناخودآگاه، 
مخاطبان را به انفعال کشانده و قدرت تفکر و تأمل را از آنها می‌گیرد. بنابراین دیگر فرصتی 
برای ذخیره‌سازی اطلاعات ندارند و اگر هم داشته باشند، فرصتی برای مراجعه دوباره و 
پردازش و تفکر و تعمق بر آن وجود ندارد. اورین کلپ1 با ذکر مثال قیف، شــکافِ رو به 
ازدیادی را که میان اطلاعات و معنی روی داده است، شبیه‌سازی می‌کند و می‌گوید: »قیف 
بزرگی را تصور کنید که قطعه‌های پازل از ســمت گشاد آن به پایین می‌افتد. مخاطبان 
ارتباط جمعی مانند کســانی هستند که زیر قیف نشســته‌اند و می‌کوشند تا قطعه‌های 
پازل را کنار هم بگذارند. البته این کار بسیار دشوار است؛ زیرا نه‌تنها قطعه‌‌ها سریع‌تر از 
توانایی چینش ما به پایین می‌افتند. بلکه حتی خیلی از آنها اساســاً به معمایی که ما در 

حال کار با آن هستیم، مربوط نیستند«. )قوامی، 1392( 

1. Orrin Klapp
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اولین تأثیر ســرعت انتقــال اطلاعات، زوال تمرکز و قدرت تفکر در کاربران اســت. 
گســترش رســانه‌‌ها و تقویت فنّاوری‌های ارتباطی، جهانی را به وجود آورده که در آن 
تشخیص واقعیت از آنچه واقعیت نیست غیرممکن است. »از نظر نیرآیال، فنّاوری علاوه‌بر 
معتادکردنِ کاربران، به پدیده »توجه جزئی مداوم«1 نیز دامن می‌زند، توانایی تمرکز انسانها 
را محدود می‌کند، و احتمالاً آی‌کیو را پایین می‌آورد. اخیراً یکی از مطالعات نشــان داده 
اســت که صِرف حضورِ گوشی‌های هوشمند به ظرفیت شناختی آسیب می‌زند. )لوئیس، 
2017( در »جهان گوگل« با فراوانی اطلاعاتش، چگونگی خواندن ما اساساً در حال تغییر 
اســت. متن‌های روی صفحات اینترنتی »استنباطی، تحلیلی و نقادانه« خوانده نمی‌شوند؛ 
بلکه برای درک نصف‌ونیمه از حقایق، نگاهی اجمالی بر آنها انداخته و زوایدشــان حذف 
می‌شود و گلچین می‌شوند. در این کار خطر از دست دادن »بعُد شرکت‌پذیری« خواندن 
وجود دارد، یعنی همان لحظات ارزشمندی که انسان فراتر از کلمات متن پا می‌گذارد و 

بر افق‌های فکری جدید نظر می‌اندازد. )اسمیت2، 2008( 
در همیــن رابطه نیکلاس کار3 این وضعیت را در کتاب معروف »کم‌عمق‌ها«4 توصیف 
می‌کند که چگونه تفکر انســان طی قرن‌‌ها از طریق »ابزار‌های ذهن« شــکل‌گرفته است: 
از الفبا گرفته تا نقشــه‌ها، نشــریات چاپی، ساعت و کامپیوتر... چطور هر کدام از اینها بر 
شــیوه ادارک ما از جهان تأثیر گذاشته‌اند. او ســپس با شرحی جالب توجه از کشفیات 
جدید در علم عصب‌شناســی نشان می‌دهد که مغز ما در واکنش به تجربه‌هایمان تغییر 
می‌کند. یعنی فنّاوری‌هایی که ما برای یافتن، ذخیره و اشتراک اطلاعات استفاده می‌کنیم 

مسیر‌های عصبی مغز ما را تغییر می‌دهند. )کار، 1395( 
در واقع شــبکه‌های اجتماعی به‌دلیل شتابزدگی، قدرت تفکر را تضعیف می‌کنند. در 
فضایی که در دقیقه صد‌ها مطلب جدید در شبکه‌های اجتماعی بارگذاری می‌شود، فرصتی 
برای چک‌کردن منبع خبر، صحت خبر و... که امروزه تحت عنوان ســواد رسانه‌ای مطرح 
می‌شــود وجود ندارد و هرکس تلاش دارد که هرچه زودتر از دیگران مطلبی را بازنشر و 
تبلیغ کند. بنابراین زمینه برای پخش شایعات و دروغ و شبهات به‌سادگی فراهم می‌شود 

و بالتََبَع اشتباهات معرفتی نیز افزایش خواهد یافت. 

1. Continuous Partial Attention 
2. Smith
3. Nicholas Carr
4. Shallows
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»تعاملات بی‌شماری که بین کاربران ایجاد می‌شود و نیز تنوع و گوناگونی بالای محتوا، 
باعث می‌شود فرد در مواجهه با انواع دیدگاه‌‌ها و نگرش‌های بسیار متنوع و گاه متناقضی 
قرار گیرد. بر اســاس نظریه ناهماهنگی شــناختی، کاربر برای کاهش تنش به‌وجودآمده 
در اثر این ناهماهنگی، یا اســتفاده خود را از اینترنت محدود می‌کند و یا در صورتی که 
در موقعیت اجتماعی‌ای قرار گیرد که مجبور به اســتفاده زیاد از اینترنت باشد، بر اساس 
پیش‌بینی نظریه ناهماهنگی شناختی، اجباراً نگرش‌های خود را تغییر خواهد داد. همین 
امر، یکی از دلایلی است که تغییر نگرش بیشتر را در کاربران اینترنت نسبت به مخاطبان 

دیگر رسانه‌‌ها فراهم می‌آورد«. )خانیکی و عابدی، 1393: 35( 
به‌علاوه بر اساس آنچه در »نظریه قضاوت اجتماعی مطرح شده است، احتمالاً بیشتر 
تغییر نگرش‌هایی که از طریق مصرف اینترنت حاصل می‌شــوند، مربوط به گستره عدم 
التزام افراد می‌باشد، چرا که احتمال اینکه کاربران اینترنت در فضای مجازی با نگرش‌های 
جدیدی آشــنا شوند که هیچ پیش‌داوری خاصی در مورد آنها نداشته‌اند بسیار بیشتر از 
دیگر رسانه‌هاســت و در اثر همین مواجهه جدید و نداشــتن پیش‌فرض قبلی نسبت به 
نگرش‌های مطرح‌شــده در فضای مجازی، احتمال اینکه زودتر آنها را بپذیرد و بر اساس 
آن، نگرش‌های قبلی خود را تغییر دهد و یا تعدیل کند، بســیار بیشــتر است« )خانیکی 

و عابدی، 1393: 35( و در بهترین حالت فرد »ندانم‌گرا و لاادری مسلک« خواهد شد. 
اگر در نسل »رسانه‌های جمعی« هدف این بود که متن و محتوای عرضه‌شده شبهاتی 
را متوجه اعتقادات و باور‌های افراد نماید، تا تغییر در نگرش‌های مخاطبان به وجود آورد، 
در »رســانه‌های اجتماعی« بنابر این اســت که با انتشار سریع و مداوم اطلاعات، گیجی و 
ابهام در کاربر به‌وجود آید، به‌نحوی که فرد نتواند تشــخیص بدهد اندیشــه درست کدام 
اســت؛ بمباران ســریع اطلاعات مختلف و متضاد، و نیاز فرد به در معرض قرارگرفتن، به 
شک و ابهام و در نهایت »نسبی‌گرایی« بدل می‌شود که راه برای عرفی‌شدن باز می‌کند. 

5.5. خلوت فردی
یکی از قابلیت‌هایی که بســیاری از شبکه‌های اجتماعی در اختیار دیگران قرار می‌دهند، 
امکان »مخفی‌کردن« تمام یا برخی از ویژگی‌های شــخصی و رفتاری در شــبکه است که 
نوعــی »خلــوت فردی« برای کاربر ایجاد می‌کند؛ خلوت فــردی ضمن آنکه آزادی عمل 
برای کاربر ایجاد می‌کند، باعث »تنهایی فزاینده« وی نیز می‌شود. از نظر کاستلز »جهان 
شــبکه‌ای باعث بیگانگی انســان‌‌ها از یکدیگر و غریبه نگاشــتن هم می‌شود«. )کاستلز، 



85

1380: 30-29( به‌نحــو عجیب و متناقضی، شــبکه‌های اجتماعی به‌خلاف آنچه هدف 
داشــته‌اند که نزدیک‌کردن بیشــتر افراد و انسان‌ها به یکدیگر است باعث انزوا، تنهایی و 
فردگرایی هرچه بیشتر بین انسان‌ها شده‌اند. نظام ارتباطی جدید مانند ماهواره، اینترنت و 
شبکه‌های اجتماعی، »موجب شده است اعضای خانواده هر کدام »فردی« زندگی کنند. در 
گذشته اعضای خانواده کنار هم جمع می‌شدند، با هم درددل می‌کردند و به هم مشورت 
می‌دادند، اما وسایل ارتباط‌جمعی جدید، اعضای خانواده را از هم جدا کرده و هر یک از 
اعضای خانواده در گوشه‌ای از منزل سرگرم رسیدگی به‌کار خود. )با کامپیوتر، تلویزیون 
و غیره( هســتند«. )عدلی‌پور و دیگران، 1392( این ویژگی در ابزار‌های دسترسی جدید 
مانند رایانک )تبلت( و تلفن همراه بیشتر نیز شده است و از استفاده مشترک از یک ابزار 
رسانه‌ای مانند تلویزیون به استفاده شخصی از ابزار رسانه‌ای بدل شده است که مفهومی 

مانند »حریم خصوصی« را با خود به همراه آورده است. 
از نظر رینی و ولمن در کتاب »شبکه‌ای‌شدن« )2012( گسترش ابزار‌های ارتباطی نوین، 
»تغییری اساســی در نحوه تعاملات بین انسان‌ها ایجاد کرده است، بدین‌صورت که مردم 
به‌جای اینکه در گروه‌‌ها قرار داشته باشند، به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان فردهایی شبکه‌ای‌شده 
عمل می‌کنند. در دنیای فرد‌های شــبکه‌ای این فرد اســت که در مرکز توجه قرار دارد، 

نه خانواده، واحد کار، همسایگی و نه گروه اجتماعی«. )رضایی و غلام‌زاده؛ 1397: 8( 
به‌طــور کلی قابلیت‌هــای موجود در شــبکه‌های اجتماعی مانند مســدود‌کردن1، 
شــخصی‌نمودن صفحات2، محدودکردن مخاطبان3، پنهان‌سازی ساعات حضور و آنلاین 
بودن4 و... اگرچه امکان مدیریت بهتر و جلوگیری از مزاحمت‌‌ها را فراهم کرده است، اما 
باعث تنهایی و فردگرایی بیشــتر کاربران نیز شده است. در فضای فیزیکی پیشااینترنت، 
اگر از همسالان یا دوستان کسی اخلاق نامناسبی داشت که مورد پسند نبود، یا اگر رفتار 
ناشایســتی انجام می‌داد، دیگران ناچار به تحمل یا ســکوت بودند، اما در فضای مجازی 
به‌راحتی ارتباط را با وی مســدود و بلاک می‌کنند. به‌علاوه در فضای فیزیکی نگاه‌های 
مســتقیم چشــمی، مانع برخورد‌های تند و چکشی با اطرافیان و دوستان می‌شد، اما در 
شــبکه‌های اجتماعی شرم حضور وجود ندارد و هرکس هرچقدر هم بخواهد می‌تواند به 

1. Bloke
2. Private 
3. Close Friends 
4. Last Seen
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طــرف مقابل توهین کند و هیچ ‌آداب و ترتیبی را رعایت نمی‌کند. درنتیجه قابلیت‌های 
فنی موجود در شــبکه‌های اجتماعی بر کم‌صبری و ناشکیبایی انسان‌‌ها در قبال یکدیگر 
افزوده اســت و حتی زن و شــوهر‌های تربیت‌یافته در محیط این شبکه‌‌ها کمتر توانایی 

مدارا با یکدیگر را دارند. 
به همین دلیل »کازانوا )1994( »حق خلوت و تنهایی« را اساســی‌ترین شرطِ تحقق 
فردگرایی در دنیای مدرن می‌داند«. )شجاعی‌زند، 1386: 42-41( یعنی فرد هیچ نیازی 
بــه ملاحظه دیگران و تعدیل رفتار خود ندارد. خود فرد، محور همه رفتار‌ها و انتخاب‌‌ها 
می‌شــود و هیچ امر بیرونی‌ای )چه قدسی و چه اجتماعی( محدودکننده رفتار‌ها نخواهد 

بود و با چنین رویه‌ای زمینه برای عرفی‌شدن وی مهیاست. 
البته این ویژگی شــبکه اجتماعی نیز شبیه ویژگی‌های دیگر تأثیر یک‌سویه ندارد و 
خلوت فردی حالتی معنوی و اتصال به دیگرانی از هم جدا می‌تواند پدید آورد؛ بانت1 در 
مطالعه خود چنین توضیح می‌دهد که »اینترنت با اجزاء و اشکال مختلفش ظرفیت تحول 
دین در ابعاد ارائه، شبکه‌سازی پیروان و کاربرد به‌عنوان ابزاری برای گرویدن به دین را در 
خود دارد. بدین‌ترتیب که برخی از سایت‌‌ها به انجام برخی از اعمال دینی خاص در صفحات 
خود بسنده کرده‌اند و برخی دیگر می‌کوشند متون مقدس را در دسترس خوانندگان خود 
قرار دهند«. )یانــت، 2010: 2-1( علی‌الخصوص اگر این خلوت حول یک رهبری دینی 
در شــبکه‌های اجتماعی مجازی سازماندهی شــود، تأثیرات آن به‌صورت جهشی بیشتر 
خواهد بود. از نظر ابُادیا2 »دنیای دیجیتال یک تأثیر دوگانه بر دین می‌گذارد. از یک‌ســو 
فضای جدیدی برای خلاقیت دینی ایجاد می‌کند نظیر ظهور فرقه‌های دینی جدید و از 
سوی دیگر قلمرویی وسیع در سراسر جهان برای تبلیغ دین فراهم می‌آورد. وب‌سایت‌ها، 
شــبکه‌های اجتماعی، وبلاگ ها، خبرخوان‌‌ها و خبرنامه‌‌ها از زمره ابزارهایی هســتند که 
مســیحیت اوانجلیکال از آنها اســتفاده می‌کند، اسلام به‌واسطه آنها توسعه یافته است و 

بودیسم و هندوئیسم از طریق آنها زمین را حفظ کرده‌اند«. )ابُادیا، 2017( 
شــاید به‌دلیل »گمنامی« اساساً یکی از مهم‌ترین دلایل جذابیت شبکه‌های اجتماعی 
مجازی برای اســتفاده‌کنندگان این اســت که افراد می‌توانند در رابطه با خود یا دیگران 
»پنهــان‌کاری« کننــد؛ کاربران می‌تواننــد در این فضا آنچه را کــه در محیط اجتماعی 

1. Bunt
2. Obadia
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امکان مشــاهده، پرســش و یا انجام آن را ندارند و در صورت انجام در فضای حضوری و 
غیرمجازی، دچار انزوا، طرد از اجتماع و یا از دست دادن برخی امتیازات شوند، آزادانه و 
بدون هیچ‌گونه تهدیدی انجام دهند. شــبکه‌های اجتماعی به افراد این اجازه را می‌دهند 
که بدون آنکه شناخته شوند به هر فعالیتی دست بزنند، چرا که گمنامی و ناشناس بودن 

تأثیر مستقیمی بر هنجارگریزی دارد. 
بر اساس نظرســنجی ســپتامبر ۲۰۱۳ مؤسســه پیو، یک‌چهارم کاربران اینترنتی 
نظرات‌شــان را ناشناس ارسال کرده‌اند. هرچه سن کاربر پایین‌تر می‌آید، بی‌میلی به ذکر 
نام واقعی در اظهارنظر آنلاین افزایش می‌یابد. یکی از انتقاد‌های رایج درباره نظرات آنلاین 
قطع ارتباط میان هویت نظردهنده و سخن اوست، پدیده‌ای که یک روان‌شناس به نام جان 
سولر »اثر بی‌قیدی آنلاین« می‌نامد. فحوای نظر سولر این است که وقتی فرد بر هویت خود 
پرده می‌اندازد، قید و بند‌های معمول رفتار او هم از میان می‌روند. )کونیکووا1، 2013( 

درواقــع همه افراد اجتماع، در زمان‌‌ها و مکان‌هــای مختلف به فکر انجام رفتار‌های 
ضداجتماعی و خلاف قانــون می‌افتند، وجود قوانین بازدارنده و مجازات‌های کیفری در 
تمامی کشــور‌ها مؤید این موضوع است. اما موانعی برای این‌گونه رفتار‌ها وجود دارد که 
از عملی‌شدن این امیال جلوگیری می‌کند: مهار‌های درونی و مهار‌های بیرونی. مهار‌های 
درونی شــامل اخلاق، دین و معنویت اســت و مهار‌های بیرونی شامل ترس از مجازات و 
ریختــن آبــرو. در گمنامی مهار‌های بیرونی تا حد زیادی رنــگ می‌بازد و تنها مهار‌های 
درونی قابلیت جلوگیری از بروز رفتار‌های ضداجتماعی را دارند. )چینی‌فروشان، 1397( 
بنابراین در شبکه‌های اجتماعی‌ای که افراد گمنامی بیشتری دارند، کسانی که مهارت‌های 
درونی کمتری دارند، یا مهارت خودکنترلی کمتری دارند، رفتار‌های کجروانه بیشــتری 

از خود نشان می‌دهند. 
نتیجه مهم »مخفی‌کاری« و »گمنامی« در شــبکه‌های اجتماعی، افزایش »اباحه‌گری« 
و »خوش‌باشی« است. ویژگی‌های مخفی‌کننده شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود فردی 
علی‌رغم اینکه می‌داند نگاه یا رفتاری به‌لحاظ اخلاقی و دینی ناپســند اســت، اما بدان 
مبــادرت ورزد. چرا که این موارد که اغلــب با جذابیت‌های بصری فراوان و در قالب‌های 
سرگرم‌کننده و پرطرفدار ارائه می‌شوند، با تمایلات غریزی و شهوانی افراد همسویی دارند، 
فلذا افراد کنترل و مراقبت در دنبال‌نکردن این محتوا از خود بروز نمی‌دهند و در نتیجه 

1. Konnikova
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به مرور در ذهنیت‌‌‌‌شان، موارد مذکور عادی ‌می‌شود و برای جبران تفاوت رفتار مخفیانه 
و علنی خود، مجبور می‌شوند یا اصل گناه بودن این رفتار را زیر سؤال ببرند1 و یا اینکه 
حق انتخاب و گزینش‌گری برای خود اثبات کنند که در برابر دســتورات خدا و رســول 

هرکدام را که دوست دارند عمل کنند2 که از ویژگی‌های عرفی‌شدگان است. 
5.6. تعاملی‌بودن و پسندمحوری

ویژگی دیگر شبکه‌های اجتماعی مجازی، تعاملی‌بودن است؛ به‌نظر پوستر )1997( »روابط 
اجتماعی در دوران معاصر به‌صورت اساسی در حال تغییرند. این تغییرات از نظر او بیشتر 
به تعاملی‌شدن وسایل ارتباطی برمی‌گردد«. )شاقاسمی، 1385( »تعاملی‌بودن، این فرصت 
را بــرای کاربران اینترنتی فراهم می‌کند که همــواره فرصت دخالت دادن آرا و نظریات 
خود را داشته باشند و از نظریات دیگران نیز مطلع شوند«. )نورمحمدی، 1388: 31-35( 
تحقیقات نشان می‌دهد پس از شکل‌گیری یک خبر، اینکه افرادِ نزدیک به ما چه درکی 
نسبت به آن دارند، اهمیت بیشتری دارد نسبت به اینکه رسانه‌های بزرگ چه می‌گویند. 
لذا صمیمیت باورپذیری بیشــتری را به‌دنبال خود می‌آورد. در حالی‌که مطالعات قدیمی‌ 
بیان می‌کرد که مشتریان عمدتاً به منبع اصلی خبر توجه بیشتر می‌کنند، مطالعه‌ای که 
میدیا اینســایت پراجکت انجام داده، نشان می‌دهد خوانندگان برای اینکه خبری را باور 

کنند به بازنشردهنده آن نگاه می‌کنند، نه پدیدآور اصلی آن. )بادر3، 2017( 
در اینجا ذکر این تذکر ضروری لازم اســت که ما در این مقاله قصد نداریم صرفاً بر 
نتایج منفی و آسیب‌های ناشی از فضای مجازی تأکید کنیم. شبکه‌های اجتماعی تأثیرات 
مثبت فراوانی نیز دارند، اما از آنجا که تمرکز ما در اینجا بر رابطه بین شبکه‌های اجتماعی 
و عرفی‌شــدن است، لاجرم نقاط منفی بیشــتر مطرح شده و به چشم خواهد آمد. برای 
مثال یکی از تأثیرات و فواید »تعاملی‌بودن« شــبکه‌های اجتماعی ایجاد امکان شکل‌دهی 
به همکاری‌های گروهی و اجتماعی و نیز بازخوردگیری از مخاطبان است. اما در کنار این 
ویژگی مثبت، تعاملی‌بودن باعث می‌شود کاربران و اعضای شبکه‌های اجتماعی با امکاناتی 
چون »پســندکردن«4 یک پست، مطلب، عکس و... به‌نوعی به تصدیق یا رد آن بپردازند. 

1. که این عمدتاً در افراد ضعیف‌الایمان که قصد سرکشی ندارند رخ می‌دهد. 
2. در قرآن کریم به اثر عرفی‌کننده تداوم گناهان رفتاری در اندیشه اشاره کرده است و بیان می‌دارد 
که فساد عملی به مرور به فساد معرفتی منجر خواهد شد: ثم کان عاقبه الذین اسائوا السوء ان کذبو 

بایات الله.. )سوره کهف، آیه 10( 
3. Bauder
4. Like 
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تعاملی‌بودن باعث می‌شــود تعداد لایک، ملاک درست و غلط بودن یک محتوا محسوب 
شــود. این نحوه تعاملی‌بودن باعث مرجعیت‌زدایی از دین و خداوند می‌شود. داغ‌شدن و 
مهم‌بودن و »ارزش«مند بودن، در این فضا با شاخص تعداد دنبال‌کننده1 و تعداد بیننده2 
سنجیده می‌شود. یعنی بهترین مطالب اگر لایک و تأیید دریافت نکنند، گویی از اساس 
اشــتباه بوده ‌است. نپذیرفتن دستورات دین در امور و منوط کردن وثاقت و صحت همه 
امور نظری و عملی به تعداد لایک و طرفدار، بسترســاز مهمی برای پذیرش دموکراســی 

در ساحت باور‌ها و ارزش‌ها و در نتیجه عرفی‌شدن است. 
دیگر آنکه طی چند دهه اخیر، ســلطه فرهنگ شهرت در جوامع افزایش یافته است. 
البته آدم‌های معروف در بیشترِ طول تاریخِ بشر بخشی از نمای فرهنگی بوده‌اند و »مردم 
همیشه شیفته آدم‌های مشهورند. اما نقش فرهنگ شهرت هرگز به این میزان و در جهات 
متنوع، برجسته نبوده است. این فرهنگ شهرت روی تصمیمات فردی مراقبت و سلامت، 
تأثیر بسزایی دارد؛ یعنی روی کارهایی که می‌کنیم تا سالم بمانیم و دیدگاه‌هایی که درباره 
جسم خود یا آرزو‌های شغلی آینده‌مان داریم، کالاهایی که می‌خواهیم داشته باشیم. دوست 

داشته باشیم یا نه، فرهنگ شهرت تأثیر عمیقی بر جهان ما دارد«. )کالفیلد3، 2015( 
افراد مشــهور از آنجا که از نظر معیار‌های شــبکه، پرمخاطب محســوب می‌شــوند، 
اظهارنظر‌های دینی و غیردینی آنان درســت تلقی می‌شــود و کاربران بدون تحقیق آنها 
را باور می‌کنند، درحالی‌که اظهارنظر متخصصان دین و مراجع تقلید که ســال‌‌ها در این 
زمینه تحقیق و غور کرده‌اند به‌واســطه اینکه در شــبکه »کم‌طرفدار«‌ند، بی‌اهمیت تلقی 
می‌شود. اساساً »کاهش اهمیت و نفوذ نهاد‌های دینی که به‌معنای از دست رفتن نفوذ و 
اقتدار نهاد‌ها و چهره‌های وابسته به آنهاست از شاخص‌های عرفی‌شدن محسوب می‌شود... 
با افول نهاد‌های دینی که برداشــت رسمی از دین ارائه می‌دهند، تفسیر‌های شخصی از 
دین رواج می‌یابد و باعث می‌‌شود فرد با وجود دیندار بودن، رفتار‌های مغایر با آموزه‌های 
دینی انجام دهد و از میان آنها به‌صورت گزینشی برخی را انجام دهد و برخی را نیز انجام 

ندهد«. )افشارکهن و دیگران، 1390: 145( 
به‌نظر برندا براشــر4 در فضای مجازی، فرد بدون دخالت سلســله‌مراتب سنتی دینی 

1. Follower 
2. Viewer 
3. Caulfield
4. Brenda Brasher
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در مباحث دینی شــرکت می‌کند که این خود موجب تضعیف قدرت این سلســه‌مراتب 
دینی خواهد شد. این سهل‌الوصول بودن و نیز حذف سلسله‌مراتب واسطه، موجب تنزل 
قدسیت و خدشه‌ناپذیری متون دینی می‌شود و نظم حاکم بر ساختار‌های قاعده‌مند فکری 
و رفتاری دینی را متزلزل خواهد کرد. )آلوســتاد1، 2010: 75( همچنین »متون مقدس 
یا مواد دســت دوم مطالعاتی که قبلًا قابل دســترس نبودند امروزه در دسترس همگان 
قرار دارند. بســیاری این امر را تمرکززدایی از نخبگان در سلسله مراتب دانش مذهبی یا 

دموکراتیزه کردن علم در درازمدت می‌دانند«. )هاکت، 2006: 70( 
البته ثمره مثبت دسترســی آســان در مقابل مضرات این نحوه تعامل که هرکس که 
دنبال‌کننده زیادی دارد خود را متخصص دین و مرجع تقلید می‌پندارد و هر گفتار مربوط 
به دین که لایک و پسند زیادی دریافت کند، درست تلقی شود چندان چشمگیر نیست. 
در نتیجه تعاملی‌بودن اگر با ویژگی‌های پســندمحوری بــودن، به‌جای صحت‌محوری و 
دین‌محوری و نیز ســلطه فرهنگ شهرت و دموکراسی در حیطه معرفت همراه شود )که 

غالباً چنین است( به‌سادگی زمینه‌ساز عرفی‌شدن کاربران می‌شود. 

6. بحث و مقایسه 
در مقابل دیدگاه‌های مطرح‌شــده در مقالــه، دیدگاه‌هایی نیز وجود دارند که بیان‌کننده 
امکان مقاومت دربرابر عرفی‌شــدن )عرفی‌زدایی2( در شبکه‌های اجتماعی است. در این 
رویکرد صاحب‌نظران به‌دلیل اینکه اساســاً نقش اینترنت و رسانه‌‌ها را در ایجاد تغییرات 
بسیار کمرنگ می‌دانند، یا به‌دلیل اهمیتی که برای سایر عوامل اجتماعی فیزیکی قائل‌اند، 
یا به‌دلیل اینکه مخاطب را بســیار قوی‌تر از رســانه می‌دانند عرفی‌زدایی را برای کاربران 
شبکه‌های اجتماعی متصور می‌دانند. اهم دلایل این دیدگاه‌‌ها برای بروز چنین وضعیتی 

را می‌توان در چند محور خلاصه کرد؛ 
بــرای مثال »در نظریه اســتحکام یا تأثیر محدود، تأثیر ارتباطــی بر نگرش و رفتار 
مخاطب را محدود و عمدتاً در جهت تقویت و اســتحکام عقاید و باور‌های قبلی می‌داند. 
بر اســاس این نظریه، جریان ارتباط دو مرحله دارد که طی آن پیام توســط واسطه‌هایی 
به نام رهبران افکار از رســانه‌‌ها به مردم )مخاطب پویا( منتقل می‌شــود. بنابراین نظریه، 

1. Alvstad
2. Desecularization 
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پیام‌های ارتباطی قادر نیســتند تغییرات بنیــادی در عقاید و رفتار افراد به‌وجود آورند«. 
)نــوری مرادآبادی، 1390( در نتیجه اگر محیط بیرونی و فضای حضوری افراد عرفی‌زدا 

باشند، اهمیت آن از فضای مجازی عرفی‌شده بیشتر است. 
بــه همیــن ترتیب اینگلهارت و ولــزل1 که پیش‌تر در چارچــوب تأثیرات قطعی تز 
عرفی‌شدن قرار می‌گرفتند، در نظریات متأخر خود بر این نکته تأکید می‌کنند که نوسازی 
لزوماً به‌معنی ســکولار و غربی‌شدن نیســت. بنابراین گرچه نوسازی در ابعاد اقتصادی، 
رسانه‌ای و آموزشی به تغییر فرهنگی می‌انجامد، اما نمی‌توان متغیر سنت در مانع‌تراشی 
یا تعدیل پیامد‌های فرهنگی و ارزشــی نگرشــی در جهان اسلام و شرق را نادیده گرفت. 
در واقع نظام ارزشــی و کم و کیف آن بازتاب تعامل میان نیرو‌ها یا متغیر‌های نوسازی و 

تداوم تأثیر سنت است. )اینگلهارت و ولزل، 2005: 14( 
مک‌کوایل نیز معتقد است »مخاطبان از رسانه‌‌ها برای کسب تأیید ارزش‌های شخصی، 
جذب الگو‌های رفتاری، هم‌ذات‌پنداری با دیگران و پیداکردن بینش راجع به خود استفاده 
می‌کننــد« )مک‌کوایــل، 1382: 112( و به همین دلیل »اینترنــت نمی‌تواند ارزش‌های 
نازیســته، ارزش‌هایی را که ناشــی از فرایند‌های جامعه‌پذیری و فرهنگ‌پذیری خانواده، 
دوســتان و... نیست را بر کاربران حاکم و تثبیت نماید و حداکثر اثر آن برساخت هویت 
ترکیبی، پیوندی و چندرگه اســت که البته هیچ‌کدام از آنها به‌معنای عقب‌نشینی کامل 

هویت‌های سنتی و تاریخی نیستند«. )حاجیانی و قنبری، 1392( 
یافته‌های مقاله موجود البته با تحقیقات مرتبط با بحث بنیادگرایی و جهانی شدن نیز 
متفاوت است؛ مورتن هوسگارد2 گرچه اهمیت تعاملات بین افراد )در شبکه‌های اجتماعی( 
را قبــول می‌کند اما می‌گوید کــه گاه این‌گونه تعاملات در جهت عکس عمل کرده و به 
تنش‌های نمادین در مباحثات دینی دامن می‌زند. البته از نظر وی این مباحثات بیشــتر 
متأثــر از مباحثات و تنش‌هایی اســت که در جهان خــارج و واقعیت جریان دارند مانند 

اختلافات دینی مسلمانان و مسیحیان. )آلوستاد، 2010: 76( 
از نظر آلوســتاد »اینترنت به‌مثابه یک رسانه تقریباً به‌وسیله تمامی نهاد‌های مذهبی 
و بــرای اهداف مختلف مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد و به احتمال زیاد اعمال، باور‌ها و 
هویت‌های ســنتی دینی را به‌صورتی عمیق احیا خواهد کرد؛ چیزی شبیه به تحولی که 

1. Ingelhart & Welzel
2. Morten Hojsgaard
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چندصد ســال پیش رســانه‌های چاپی در فضای دینی ایجاد کردند«. )آلوستاد، 2010: 
74( همچنیــن کمپل1 از اینترنت به‌مثابه یک فضای پشــتیبانی معنوی و به‌عنوان یک 
ابزار معنوی یاد می‌کند. )کمپل، 2005( استروپ2 نیز در تحقیق خود نشان می‌دهد که 
تحریم‌های اجتماعی و پاداش‌های همبســتگی در شبکه‌های اجتماعی گروه‌های دینی، 

نقش مهمی در ارتقای دینداری دارند. )استروپ، 2011( 

7. جمع‌بندی
در این مقاله تلاش کردیم تا از رویکرد باورمند به تأثیر شــبکه‌های اجتماعی مجازی بر 
عرفی‌شــدن دفاع کنیم و دلایلی نظری برای این مطلب عرضه نماییم. اولین نکته‌ای که 
بیان شد این است که مالکان، مدیران و توسعه‌دهندگان این شبکه‌‌ها عمدتاً سکولار هستند 
و مصرف‌کنندگان اولیه این شبکه‌‌ها در محیط غربی نیز عرفی شده‌اند. بر این‌اساس کفه 
محتوای موجود در شــبکه‌های اجتماعی به‌ویژه متأثر از مدیریت پنهان شــبکه، به نفع 
محتوای عرفی و ســکولار ســنگینی می‌کند و این‌گونه محتوا عمداً و یا لاجرم بیشتر در 
معــرض دید کاربران مختلــف قرار می‌گیرد و زمینه را برای تغییر در ارزش‌‌ها و باور‌های 

دینی ایشان و در ادامه عرفی‌شدن فراهم می‌آورد. 
دوم فرامکانی و ارتباط با افراد بی‌شمار به‌عنوان ویژگی مهم شبکه‌های اجتماعی باعث 
می‌شود افراد و گروه‌های متفاوت و متضاد، رفتار و سبک زندگی خود را به نمایش بگذارند 
و از آنجــا که امکان حذف »دیگری« وجود ندارد، کاربران برای ماندن در شــبکه لاجرم 
تســامح و تساهل پیشه می‌کنند. این تسامح و تساهل رفتاری به‌مرور باعث عادی‌سازی 
رفتار‌های قبیح و از بین رفتن تعصب دینی در افراد می‌شــود و اگر با تکثرگرایی دینی 

همراه شود، زمینه‌ساز عرفی‌شدن خواهد شد. 
نکته دیگر فرازمانی بودن و درگیرکنندگی است که باعث وابستگی غیرارادی و غفلت 
دائمی کاربران و از دســت رفتن اهمیت و جایگاه محوری دین در زندگی می‌شــود که 
زمینه‌ســاز عرفی‌شدن آنها اســت. همچنین انتشار مداوم و سریع اطلاعات، اثرات ضعف 
خواندن و تفکر، کاهش تمرکز و قدرت تحلیل را با خود به ارمغان می‌آورد که بر اســاس 
نظریه ناهماهنگی شناختی و نظریه قضاوت اجتماعی، زمینه‌ساز سطحی‌شدن و لاادری‌گری 

1. Campbell
2. Stroope
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می‌شود که آن نیز از لوازم عرفی‌شدن است. 
خلوت فردی نیز به‌عنوان ویژگی دیگر شــبکه‌های اجتماعی، باعث ایجاد »فردگرایی« 
می‌شود و »خود« محور تصمیمات عمومی فرد قرار می‌گیرد. همچنین خلوت فردی زمینه 
را برای انجام رفتار‌های غیرشــرعی و لذت‌جویانه خلاف دستورات دین فراهم می‌کند که 
به‌دلیل تفاوت میان ظاهر و باطن، فرد مجبور می‌شود در تفکرات خود تعدیلاتی به سمت 
گزینشگری و انتخابگری در دین ایجاد کند که هردو از ویژگی‌های عرفی‌شدگان است. 

در نهایت تعاملی‌بودن و پسندمحوری منجر به دموکراسی در ساحت باور‌ها و اندیشه 
و نیز غلبه فرهنگ شــهرت بر منزلت‌های علمی و دینی می‌گردد و احتمالاً نسبی‌گرایی 

را با خود به همراه می‌آورد. 
همه آنچه گفته شد، بیانگر قدرت تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کاربران است؛ اما بدین 
معنا نیست که این تأثیرات به‌صورت یک‌سویه، قطعی و اجتناب‌ناپذیر باشد، بلکه افراد با 
اتخاذ تکنیک‌های فردی و راهبرد‌های ساختاری و جمعی، می‌توانند در مقابل این ویژگی‌‌ها 
مقاومت ورزند. لذا ضمن آنکه باور داریم بخشــی از ویژگی‌‌ها و تأثیرات فضای مجازی و 
شــبکه‌های اجتماعی دست‌کم در قالب موجود گریزناپذیر است، این باور نیز وجود دارد 
که می‌توان اینترنت متفاوتی نیز داشــت، به شــرطی که تغییرات اساسی در ساختار‌ها و 
فرایند‌های شبکه‌های اجتماعی کنونی صورت بپذیرد و فراتر از آن، شبکه‌های اجتماعی 
بر اســاس ماهیت و ویژگی‌های عرفی‌زدا طراحی شــوند. امری که در ایران هم اکنون با 
عنوان »بومی‌سازی« شبکه اجتماعی در جمع‌های نخبگانی و تخصصی پیشنهاد می‌شود. 
یعنی اینکه شــبکه اجتماعی ماهیتی پیدا کند که دین در آن تقویت شــود، اما تا تغییر 

این شرایط، اصل اولی در شبکه‌های اجتماعی مجازی کنونی عرفی‌شدن خواهد بود. 
اگر بخواهیم نظریه عرفی‌شــدن در شــبکه‌های اجتماعی مجازی پیشنهادی خود را 
در قالب شــکلی ترســیم کنیم، مطالب به‌صورت زیر قابل مشاهده خواهد بود. این شکل 
می‌تواند تدارک نظری برای ایجاد یک نظریه دقیق و تفصیلی از عرفی‌شــدن کاربران در 

شبکه‌های اجتماعی فراهم کند. 
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معنای مرز در روابط بین فردی 
برای ایرانیان

پژوهشی با روش تحلیل تناظر

مرز به‌معنای معیاری روان‌شناختی است که از یکپارچگی یک فرد یا گروه محافظت می‌کند 
و بــه فرد یا گروه کمک می‌کند محدودیت‌های واقع‌بینانه‌ای برای مشــارکت در یک رابطه یا 
فعالیت تعیین کنند. وجود مرز‌های واضح برای ســامت جســم و روان انسان ضروری است. 
مفهوم مرز تا حد زیادی تحت تأثیر بافت فرهنگی اســت و برای افراد متفاوت می‌تواند معانی 
متفاوتی را تداعی کند. بنابراین می‌توان انتظار داشت که افراد درک متفاوتی از آن در هر بافت 
فرهنگی داشته باشند. مقاله حاضر با این سؤال آغاز می‌گردد که ساختار معنایی و مفهوم مرز برای 
ایرانیان چگونه است؟ در مرحله اول تعداد 289 نفر از طریق پاسخ‌دهی اینترنتی به یک سؤال، 
در پژوهش شرکت کردند. از آنها خواسته شد حداقل 10 کلمه را که در ارتباط با مفهوم مرز در 
روابط بین فردی به ذهن‌شــان خطور می‌کند ارائه کنند. پس از استخراج 10 واژه پرتداعی، در 
مرحله دوم از 195 شرکت‌کننده خواسته شد تا بر اساس تکلیف مشابهت قضاوت شده، میزان 
ارتباط بین 10 واژه مذکور را به شکل دو به دو مشخص کنند. نتایج تحلیل تناظر نشان داد که 
کلمات مذکور با درنظرگرفتن دو بعد اهمیت طرف مقابل و ســهولت ابراز خود قابل تبیین‌اند. 
بدین ترتیب چهار وضعیت در روابط بر اساس تغییرات دو بعد مذکور قابل فرض است که در 

هر کدام از این وضعیت‌‌ها مرز در روابط، خاصیتی متفاوت دارد. 
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مقدمه
کلمه مرز1 در لغت‌نامه انگلیســی مریام ـ وبستر2 )2020( به‌معنی مشخص‌کننده حد و 
حدود است. در فرهنگ لغت دهخدا نیز مرز به‌عنوان سرحد، دربند، ثغر و خط فاصل میان 
دو کشور معنا شده است. )دهخدا و ستوده، 1377( مفهوم مرز در رشته‌های مختلفی از 
علوم سیاسی گرفته تا جامعه‌شناسی و روان‌شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق 
تعریف دیکشنری روان‌شناسی در پایگاه اینترنتی انجمن روان‌شناسی آمریکا3 مرز به‌معنی 
معیاری روان‌شــناختی اســت که از یکپارچگی یک فرد یا گروه محافظت می‌کند یا این 
که به فرد یا گروه کمک می‌کند محدودیت‌های واقع بینانه‌ای را برای مشــارکت در یک 
رابطه یا فعالیت تعیین کنند. )دیکشنری روان‌شناسی انجمن روان‌شناسی آمریکا4، 2020( 
مفهوم مرز تاریخچه‌ای غنی در ادبیات روان‌پویشــی و نظریه سیســتم‌‌ها داراســت. 
)آکرمــن5، 1958 و چیــس6، 1999( هر دوی این رویکرد‌ها بــر مفهوم مرز و مهم‌ترین 
خاســتگاه آن یعنی خانواده و روابط والد ـ فرزندی تمرکز زیادی داشــته‌اند. در نظریات 
روان‌پویشی بالاخص نظریات روابط موضوعی، بر دو هدف عمده رشد و تحول که عبارت‌اند 
از متصل بودن7 و تفرد8، تأکید زیادی می‌شود. بدین معنی که در روابط سالم انسانی، افراد 
می‌توانند به شــکل همزمان هم با یکدیگر در تماس و نزدیکی باشند در حالی‌که فردیت 
خود را از دست ندهند. )ماهلر9 و دیگران، 1975 و پاین، 1979( بدین ترتیب در جریان 
رشد و تحول فرزندان نیز از والدین انتظار می‌رود که دو نقش مهم حمایت از فرزندان و 
فضادادن به آنها برای فاصله‌گرفتن و خودمختاری را به شکل متعادل ایفا کنند. )لیبرمن10، 
1992( بنابراین لزوم وجود مرز‌های واضح بین والدین و فرزندان در عمده نظریات رشد 
روانی مورد تأکید واقع شده است. بر این اساس در شرایط بهینه خانواده لازم است بین 
والدین و فرزندان یک تمایز روان‌شــناختی وجود داشته باشد و نقش‌های آنها با یکدیگر 

1. Boundary
2. Merriam-Webster
3. American Psychological Association (APA)
4. APA Dictionary of Psychology
5. Ackerman
6. Chase
7. Connectedness
8. Individuation
9. Mahler
10. Lieberman
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تداخل نکند. )کریگ1، 2003( در غیر این‌صورت احتمال سوءاســتفاده روانی والدین از 
فرزند و آســیب زدن به او بالاست. زیرا در چنین شرایطی معمولاً والدین، فرزند را وادار 
می‌کنند به جای پیگیری نیاز‌های شــخصی‌اش در جهت ارضای نیاز‌های آنها عمل کند. 
)کریــگ، 2005( به این‌صورت مرز‌های مبهم بین والدیــن و فرزندان یکی از مهم‌ترین 
عوامل پیش‌بینی‌کننده آسیب‌شناســی روانی در فرزندان شناخته شده است. )سیچتی و 
هوز2، 1991( اگر افراد شــانس تجربه روابط ســالم توأم با مرز را با والدین خود از دوران 
طفولیت داشته باشــند، به احتمال بیشتری می‌توانند در دوران بزرگسالی روابط توأم با 

مرز‌های سالم با دیگران برقرار کنند. )کریگ، 2005( 
مینوچین3 )1974: 43( یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان حوزه خانواده، یکی از اولین 
کســانی اســت که مفهوم مرز را در روان‌شناسی مطرح کرد. او مرز را یکی از عوامل مهم 
پیش‌بینی‌کننده خانواده ســالم می‌داند. به اعتقاد او خانواده بســتری برای رشد فرزندان 
اســت تا بتواند آنها را برای درک دو مفهوم جدایی و احســاس تعلق آماده سازد. از نظر 
او خانواده ســالم دارای یک ساختار هرمی متشــکل از زیرسیستم‌های مختلف است که 
به‌واسطه مرز‌های منعطف از هم متمایز شده‌اند و با یکدیگر در تعامل‌اند. از منظر مینوچین 
مرز‌ها تعیین‌کننده ماهیت تعاملات بین زیرسیستم‌هاست. او مرز‌ها را در دامنه خشک که 
نشانگر تعاملات محدود و ازهم‌گسستگی است، تا هم‌جوشی که نشانگر تعاملات شدید و 
مکرر بین زیرسیستم‌هاســت و منجر به درهم‌آمیختگی می‌گردد، تعریف می‌کند. از نظر 
او در وضعیت بهینه، مرز حالتی بینابینی داراست و زمینه ارضای نیاز‌ها و استقلال نسبی 
زیرسیســتم‌‌ها را فراهم می‌کند. مفهوم مــرز در نظریه بوون4 )1978: 58( یکی دیگر از 
صاحب‌نظران خانواده‌درمانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر او افراد بر اساس 
تشــکیل یا عدم تشــکیل مرز با خانواده اصلی‌شان در طیفی بین هم‌جوشی تا تمایز قرار 
می‌گیرند. البته او بین تمایزیافتگی و برش عاطفی از خانواده، که شیوه‌ای تصنعی و تدافعی 
در برابر همجوشــی با خانواده است، تفاوت قائل می‌شود. نظرات او در این‌باره تحت‌تأثیر 
تأکید نظریه‌پردازان تحلیلی بر مفاهیمی چون جدایی و فردیت یافتن از مادر، حل عقده 
ادیپ و ترک خانه قرار گرفته اســت. بدین ترتیب از منظر او از فرد بزرگســال به‌هنجار 

1. Kerig
2. Cicchetti & Howes
3. Minuchin
4. Bowen
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انتظار می‌رود مستقل باشد و خود را تحقق بخشد و در روابط نزدیکش با دیگران مراقب 
باشد که خویشتن خود را از دست ندهد. بدین ترتیب مفهوم مرز در نظریه مینوچین در 
روابط بین زیرسیســتم‌های خانواده و در نظریه بوون در روابط بین اعضای خانواده مورد 
تأکید واقع شده است. شــبیه نظرات مینوچین، بوون و کامگوچی1 )1996( نیز کارکرد 
مرز در خانواده را شبیه به کارکرد غشای سلول‌ها می‌داند. او می‌نویسد مرز‌ها باید درحدی 
محکم باشند که از یکپارچگی افراد و زیرسیستم‌‌ها حفاظت کنند. از طرفی مرز‌ها باید در 

حدی نفوذپذیر باشند که امکان ارتباط بین افراد و زیرسیستم‌‌ها را فراهم کند. 
در پژوهش‌های بعدی دانشمندان علوم رفتاری و اجتماعی مرز را به جز در بافت روابط 
خانوادگی که مهم‌ترین محل تجلی مرزهاست در حوزه‌های دیگر نیز تعریف کرده‌اند. در 
تعاریف ارائه شــده از مرز می‌توان وجود سه مفهوم مهم را پیگیری کرد که عبارت است 
از توانایی فرد در کنترل اطلاعات ارائه شــده به دیگران، خودمختاری و تنظیم تعاملات 
با دیگران. )چان2، 2000( روانشناســان امروز معتقدند که داشــتن مرز‌های واضح برای 
ســامت جسم و روان انسان ضروری و از منظر آنها مرز‌های مشخص و منعطف با وجود 
عزت‌نفس و احساس ارزشمندی در افراد مرتبط است. )مک‌فرسن3 و دیگران، 2014: 7( 
چون مرزها، خطوط مالکیت شخصی هستند که مشخص می‌کنند ما که هستیم، مسئول 
چه چیزهایی هستیم، حد و حدود ما کجاست و این که چه محدودیت‌هایی داریم. )کلود 
و تانسند4، 2002: 8( مرز مفهوم ثابتی نیست و در شرایط مختلف می‌تواند تا حد زیادی 
متغیر باشد. )کولس و گریگز5 ، 2018: 52( معمولاًَ مرز‌ها دارای خاصیت انعطاف‌پذیری 

و نفوذپذیری هستند. )لاهمن6، 1982: 52( 
به‌واســطه مرز، طرفین در یک رابطه محدودیت‌هایی را می‌پذیرند. )کلود و تانســند، 
2002: 8( این محدودیت‌‌ها ابعاد مختلفی دارند که یکی از مهم‌ترین ابعاد، انتقال اطلاعات 
اســت. این موضوع که چه کســانی اجازه دارند به کدام دســته از اطلاعات خصوصی ما 
دسترسی داشته باشند می‌تواند یکی از مصادیق مرز باشد. )دیکسون7 و دیگران، 2006: 
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855( بنابراین مرز با مفاهیمی چون مالکیت اطلاعات، کنترل سطحی از اطلاعات که به 
اشتراک گذارده می‌شود و میزان نفوذپذیری دیگران بر اطلاعات مرتبط است. )پترونیو1، 
2002: 22-5 ( بدین ترتیب افراد به‌منظور مدیریت اطلاعات دریافتی و میزان افشاگری 

در مورد خویش، مرزهایی را در اطراف خود ایجاد می‌کنند. )پوترینو، 1991: 1( 
نظریه مدیریت حریم خصوصی ارتباطات2 از جمله نظریات جدیدتری اســت که در 
حوزه مرز و حریم خصوصی توســط پترونیو )2002( ارائه شده است. در نظریه او مرز‌ها 
نه‌تنها در روابط خانوادگی که در روابط غیرخانوادگی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. در 
این نظریه مدیریت اطلاعات خصوصی مورد بحث قرار می‌گیرد. با این فرض که افراد در 
روابط به شکل هم‌زمان نیازمند تنظیم و تعادل‌یابی در افشاگری و پنهان‌سازی اطلاعات 
هستند. این امر می‌تواند تابعی از قوانین پایه و مرز‌ها باشد. قوانین حفظ حریم خصوصی 
و مرز‌ها بالاخص در مواردی که اطلاعات مشــترک و خصوصی مربوط به چند فرد مالک 
اطلاعات ‌باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. زیرا در این موارد تنها یک فرد مالک اطلاعات 
نیســت و عملکرد همه افراد مالک می‌تواند در حفظ مرز‌ها مهم باشــد. طبق این نظریه 
هرچــه پارامتر‌ها یا قوانین مربوط به مرز‌های پیرامون اطلاعات خصوصی برای همه افراد 
ذی‌نفع روشن‌تر باشد، احتمال اینکه آنها به شیوه مؤثرتری از مرز‌ها حفاظت کنند بیشتر 
خواهد بود. از منظر پترونیو ارتباطات باعث تغییر یا اتصال مرز‌ها به هم دیگر می‌شود. از 
این نظریه در تعریف مرز‌ها و حریم خصوصی در زمینه روابط خانوادگی )پترونیو، 1991( 

و شغلی )به‌عنوان نمونه اسمیت و برونر3، 2017( استفاده شده است. 
به‌نظر می‌رسد که کلمه مرز در روان‌شناسی به جز محدودیت در دسترسی به اطلاعات، 
می‌تواند ابعاد دیگری را نیز دارا باشد. مانند نحوه تماس‌‌ها یا میزان نزدیکی فیزیکی مجاز 
که افراد برای سایرین در ارتباطات با خود تعریف می‌کنند. بدین ترتیب بر اساس جنس 
و نوع هر رابطه می‌توان مرز‌های متفاوتی را تعریف کرد. برخی منابع به مرز‌های لازم در 
ارتباطات محققان، پزشکان و درمانگران با بیماران اختصاص دارند. )دیکسون و دیگران، 
2006؛ لرد نلســون4 و دیگران، 2004: 153؛ کوولــز و گریگز، 2018 و مایرز5، 2004( 
بدین ترتیب مرز‌ها با وجود آن که بیشتر در بافت روابط خانوادگی مورد مطالعه و بحث 
1. Petronio
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قرار گرفته‌اند )الن1 و دیگران،  2011؛ براون و منینگ، 2009؛ کارول2 و دیگران، 2007 
و کانتر3 و دیگران، 2012( اما در انواع دیگر روابط شغلی و سازمانی )اشفورث و دیگران4، 

2000( نیز تجلی می‌یابند و مورد بررسی قرار می‌گیرند. 
مرز همچون بســیاری از مفاهیم روان‌شــناختی دیگر تحت تأثیــر فرهنگ می‌تواند 
متفاوت باشد. جوامع مختلف ساختار‌های اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی متفاوتی دارند. 
این تفاوت‌ها می‌تواند بر مبنای غلبه پدرســالاری، مادرسالاری یا روابط کلیدی حاکم بر 
خانواده شــکل گیرد. به‌عنوان مثال در برخی خانواده‌‌ها تمرکز اصلی بر رابطه زناشویی و 
در برخی فرهنگ‌ها غلبه اصلی بر رابطه والد ـ فرزندی اســت. )پارکین و استون5، 2004: 
452-323( بدین ترتیب هر نوع نظام خانواده می‌تواند دارای مرز‌های متفاوتی بین افراد 
عضو خانواده و غیرعضو باشد. بنابراین مرز‌های خانواده تعیین‌کننده شمول و خروج اعضای 
خانواده، تمایز بین افراد خودی و غیرخودی و تعیین درجات متفاوت انعطاف و نفوذپذیری 
در برخورد با افراد متفاوت اســت. )چیل6، 2002: 53 و کارلینگ7 و دیگران، 2002: 89( 
به‌عنوان مثال در گروه‌های سفیدپوست طبقه متوسط متعلق به فرهنگ‌های غربی، وجود 
مرز‌های واضح و مشــخص بین والد و فرزند برای رشــد و تحول فرزند ضروری محسوب 
می‌شود. عدم ایجاد چنین مرزهایی موجب سردرگمی طرفین در ایفای نقش‌های بین فردی 
و تهدیدکننده سلامت روان فرزند تلقی می‌شود. )کریگ، 2005: 6( اما باید توجه داشت 
که میزان تمرکز این طبقه از افراد بر لزوم وجود مرز‌های مشخص، ریشه در مدل فرهنگی 
دارد که در آن بر خودمختاری و فردیت افراد و اکتساب مهارت‌هایی چون جرأت‌مندی و 
ابراز خود تأکید زیادی وجود دارد. )لام8 و دیگران،  2008: 83( بنابراین در چنین بافت‌های 
فرهنگی هر فرد این حق را دارد که به ویژگی‌های فردی‌ و مرزهایش احترام گذاشته شود. 
امــا در بافت‌های فرهنگی دیگر که در آنها بر ارزش‌های جمع‌گرایانه‌ای چون وابســتگی 
متقابل، ارتباطات بین فردی، اطاعت، هماهنگی بین فردی و احســاس مسئولیت نسبت 
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به الزامات خانوادگی تأکید می‌شــود ارتباطات بین فردی منعطف‌تر و قابل نفوذتر اســت. 
)کائیتچی‌باشــی1، 1996: 47( شاید به این دلیل که در این بافت‌های فرهنگی در تعریف 
هر فرد از خودش، حضور دیگران غیرقابل انکار اســت. بدین ترتیب تعریف خود2 و روابط 
خود ـ دیگران در بافت‌های فرهنگی مختلف متفاوت است. )مارکوس و کیتایاما3، 1991: 
224( این امر می‌تواند مفهوم مرز، مصادیق و نوع آن را در هر بافت فرهنگی متمایز نماید. 
بدین ترتیب در برخی بافت‌های فرهنگی، مرز‌های پیرامون فرد تمرکز و اهمیت می‌یابند 
و در برخی فرهنگ‌‌ها مرز‌های پیرامون خانواده با افراد غیرعضو خانواده مهم تلقی می‌شوند 
)چو و سیلارس4، 2015: 537( و مرز‌های پیرامون افراد مورد قضاوت منفی قرار می‌گیرند. 
)کالو5، 2011: 103( بنابراین برای درک بهتر روابط بین فردی در هر بافت لازم است که 

مفهوم مرز در آن بافت فرهنگی مورد بررسی و دقت قرار گیرد. 
نگاهی به پژوهش‌های صورت گرفته در ایران و جستجوی کلیدواژه مرز در بانک‌های 
اطلاعاتی اصلی، نشــان می‌دهد که مفهوم مرز به شــکل مستقیم در حوزه روابط انسانی 
مورد مطالعه واقع نشده است. به‌عنوان نمونه در برخی پژوهش‌‌ها )مانند شهابی و قائم‌پور، 
1397: 160-133(، مرز از منظر جامعه‌شناختی‌ و به‌عنوان حدفاصل بین طبقات اجتماعی 
و فرهنگی مختلف مورد توجه قرار گرفته اســت که البته با مفهوم روان‌شــناختی آن که 

تمرکز بر روابط بین‌فردی دارد متفاوت است. 
از ســوی دیگر نتایج ‌پژوهش‌های پیشین در حوزه روابط خانوادگی در ایران نشانگر 
وجود مرز‌های مبهم یا مغشوش در روابط بین اعضای خانواده است. تعداد قابل توجهی از 
مطالعاتی که درباره علل اقدام به طلاق صورت گرفته است بیان می‌کنند دخالت خانواده‌‌ها 
در زندگی زناشویی همسران یکی از مهم‌ترین علل ایجادکننده تعارض در زندگی زناشویی 
زوجین ایرانی بوده است. )رحمانی و دیگران، 1388؛ زرگر و نشاط دوست، 1386؛ سامانی، 
1386؛ صادقی و دیگران، 2012؛ عباســعلی‌زاده، 1389؛ محسن‌زاده و دیگران، 1390 و 
مظاهری و دیگران، 1387( از طرفی چراغی و دیگران )2019( در پژوهش خود موفق به 
استخراج مدلی بهینه از خانواده ایرانی گردیدند. آنها گزارش کردند که یکی از مهم‌ترین 
تکالیف زوجین جوان در بدو ازدواج شکل‌دهی مرز‌های منعطف با خانواده‌های اصلی‌شان 
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و پیرامون خانواده نوپا می‌باشــد. عدم توفیق آنها در ایجاد مرز‌ها لطماتی جدی به رابطه 
زناشویی و رابطه هریک از آنها با خانواده طرف مقابل وارد می‌کند. این امر در پژوهش‌های 
دیگر نیز همچون آریامنش و همکاران )1392(، فتحی و همکاران )1394( تکرار شــده 
اســت. اما نگاهی به پژوهش‌های دیگر نشــان می‌دهد که ظاهراً شکل‌دهی مرز بین هر 
همســر با خانواده اصلی چندان ساده نیست. به‌عنوان مثال نگاهی به مستندات فرهنگی 
و ضرب‌المثل‌های ایرانی نشــان می‌دهد که والدین و فرزندان در خانواده ایرانی توده‌ای 
نامتمایز را تشکیل می‌دهند که بین آنها مرز مشخصی وجود ندارد. )چراغی و ابراهیمی، 
1397( با توجه به اهمیت زیاد خانواده در فرهنگ ایرانی، تلقی اعضای خانواده به‌عنوان 
معدود افراد مورد اعتماد در فرهنگ ایرانی )ثریا، 1388 و سریع‌القلم، 1390( و محوریت 
روابــط والد ـ فرزندی بالاخص رابطه مــادرـ فرزند )چراغی و ابراهیمی، 1397( می‌توان 
نتیجه گرفت که وجود مرز در داخل خانواده ایرانی چندان به رسمیت شناخته نمی‌شود و 
به‌عنوان محدودیت یا بیگانگی طرفین رابطه تلقی می‌گردد. اما از طرفی به‌نظر می‌رسد که 
شرایط حاکم فعلی بر جامعه و خانواده ایرانی لزوم وجود مرز‌های واضح پیرامون خانواده 
و اعضای آن را خاطرنشان می‌کنند. بدین ترتیب شکافی در این میان مشاهده می‌گردد. 
تحقیقات مختلف بر لزوم وجود مرز در روابط بین فردی بالاخص خانوادگی تأکید می‌ورزند 
ولی مطالعات فرهنگی نشانگر عدم وجود مرز‌های واضح در این نوع روابط در جامعه ایران 
اســت. بنابراین ابهامات زیادی در این‌باره وجود دارد که مفهوم مرز در روابط بین فردی 
برای ایرانیان چیست و آن را چگونه برقرار می‌کنند؟ آیا در جامعه ایران مرز‌های فردی، 
خانوادگی به یک میزان مهم‌اند؟ مصادیق مرز‌ها در جامعه ایرانی کدام‌اند؟ بررسی‌‌ها نشان‌ 
می‌دهند که هنوز پژوهش‌هایی که به این موضوعات پرداخته باشــند صورت نگرفته‌اند. 
شــاید یکی از مهم‌ترین ســؤالاتی که می‌تواند پاسخ به آن بسیار مهم باشد آن است که 
کلمه مرز در ذهن افراد چه معانی را تداعی می‌کند؟ به‌نظر می‌رســد پاسخ به این سؤال 

اولین گام‌ مهم در درک مفهوم مرز از منظر روان‌شناختی در جمعیت ایرانی باشد. 
با توجه به این واقعیت که مفهوم مرز تا حد زیادی تحت تأثیر بافت فرهنگی در افراد 
است و برای افراد متفاوت می‌تواند معانی متفاوتی را تداعی کند، می‌توان انتظار داشت که 
افراد بازنمایی‌های ذهنی و مقوله‌بندی متفاوتی از آن در هر بافت فرهنگی داشته باشند. 
)دانزیگــر1، 1990: 137( زیرا غالباً ذهن به‌جــای بازنمایی آیینه‌وار واقعیت‌ها، مدل‌های 
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فعالانه‌ای از آنها می‌ســازد تا بتواند خود را با محیط سازگار نماید. )حاتمی، 1392: 73( 
بدین ترتیب پژوهش حاضر با این ســؤال آغاز گردید که ســاختار معنایی مفهوم مرز در 
ذهن ایرانیان چگونه است؟ با این امید که پاسخ به این سؤال بتواند مقدمه‌ای برای مطالعه 

عمیق مرز و مرزبندی در انواع روابط بین فردی در فرهنگ ایرانی باشد. 

روش
در پژوهش مقعطی ـ توصیفی حاضر همانند پژوهش‌های مشــابه در حیطه مردم‌شناسی 
و روان‌شناسی شــناختی، از »فنون تحلیل حوزه فرهنگی«1. )بستر2، 2005: 188-223 
و پوررینگتون3، 2014: 132( اســتفاده شده است. یکی از شناخته‌شده‌ترینِ این فنون، 
ترســیم ســاختار معنایی یا فضای مفهومی ا‌ســت که کاربرد آن در این پژوهش، بیانگر 
بازنمایی شناختی و مفهومی جمعیت ایرانی از واژه مرز در چهارچوب روابط انسانی است. 
جامعه آماری این پژوهش شــامل تمامی افراد 15 تا 70 ســاله ایرانی اســت که در 
فضای مجازی فعالیت دارند. در ابتدای طراحی این مطالعه، ســایت مربوط به این پروژه 
نیز به آدرس Iranianfamilyresearch.ir راه‌اندازی شد. پرسشنامه‌های مرحله اول پس 
از طراحی روی ســایت بارگذاری شده و درخواست شرکت در این پروژه به‌طور گسترده 
در شــبکه‌های اجتماعی اینســتاگرام، تلگرام و واتس‌اپ پخش شد. پس از گذشت مدت 
دو هفته و بعد از حذف نمونه‌های تکراری، مخدوش و غیرمعتبر، تعداد 289 نمونه اولیه 
به‌دســت آمد که این افراد به‌صورت داوطلب در دسترس در این پژوهش شرکت کردند. 
در مرحله اول تعداد 62 مرد )با میانگین ســنی 36/93 و انحراف معیار 11/69( و 227 
زن )با میانگین سنی 35/54 و انحراف معیار 10/05( در پژوهش شرکت کردند. اطلاعات 
مربوط به سطح تحصیلات شرکت‌کنندگان به تفکیک جنسیت در جدول 1 آمده است. 

جدول 1: اطلاعات تحصیلی شرکت‌کنندگان در مرحله اول پژوهش

دانشجو دکتریکارشناسی‌ارشدکارشناسیکاردانیدیپلمزیر دیپلم

316780901912زن

165162454مرد

1. Cultural Domain Analysis Techniques
2. Boster
3. Purrington
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در مرحله دوم پرسشــنامه مربوط روی ســایت قرار گرفته و مشابه مرحله اول آگهی 
دعوت داوطلبانه به‌طور گســترده روی شــبکه‌های اجتماعی مذکور قرار داده‌شد. در این 
مرحله نیز تعداد 195 نفر، 50 مرد )با میانگین سنی 41/48 و انحراف استاندارد 12/39( 
و 145 زن )با میانگین سنی 34/66 و انحراف استاندارد 9/46( در پژوهش شرکت کردند. 
شــرایط لازم برای شــرکت در این مطالعه نیز عبارت بودند از: الف( رضایت داوطلب 
برای مشارکت در پژوهش، ب( داشتن حداقل مدرک تحصیلی سیکل در راستای فهم و 

پاسخ‌گویی به سؤالات تحقیق. 
شیوه اجرا: به‌منظور استخراج شبکه معنایی مرز در فرهنگ ایرانی و در چهارچوب روابط 
انسانی، نحوه بازنمایی شناختی این مفهوم در مطالعه حاضر مورد توجه قرار گرفت. مطابق 
با ادبیات پژوهش و بر اساس مطالعاتی که پیشتر در حوزه‌های مردم‌شناسی، زبان‌شناسی و 
روان‌شناسی شناختی با هدف دستیابی به شبکه‌های معنایی صورت گرفته است، استفاده 
از شیوه مقیاس‌پردازی1 و بازنمایی دیداری2 )رامنی3 و دیگران، 2000: 523-518 و لوس4 
و دیگــران، 2013: 19( در این پژوهش امکان ارزیابی دقیق مدل‌ فرهنگیِ جای‌گرفته از 
مرز در اذهان جمعیت ایرانی را فراهم می‌آورد. بر این اســاس مطالعه حاضر برای ترسیم 

ساختار معنایی مرز در دو مرحله اجرا شده است: 
مرحله اول: در گام نخست و مبتنی بر تکلیف »تولید واژگان تداعی شده«5 )پیزکونی6، 
2007( از 289 شرکت‌کننده خواسته شد تا فهرستی از واژگان مرتبطی را که با شنیدن 
واژه مرز در روابط انســانی در ذهن آنها تداعی می‌گردد یادداشــت نمایند. محدودیتی 
برای نگارش تعداد واژگان در نظر گرفته نشد اما از کلیه شرکت‌کنندگان خواسته شد تا 
حداقل 10 واژه متداعی را ارائه نمایند. بر این اســاس فهرســتی از واژگان مرتبط تداعی 
شــده با مرز جمع‌آوری شد. ســایت به‌گونه‌ای طراحی شد که شرکت‌کنندگان تنها 30 
دقیقه برای پاســخ به پرسشــنامه‌‌ها فرصت داشتند و در هر زمانی در این مدت داوطلب 
می‌توانســت واژه‌های نوشته شــده را تغییر دهد. مطابق با روش‌شناسی مطالعات مشابه 
پیشین )پیزکونی، 2007: 212( ده واژه‌ای که بیشترین تکرار را در پاسخ‌های 289 فرد 

1. Scaling
2.Visual Representation
3. Romney
4. Luce
5. Producing the Associative Terms Task
6. Pizziconi
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شرکت‌کننده دارا بودند، انتخاب شدند تا در مرحله بعد در راستای ترسیم شبکه معنایی 
مرز از آنها استفاده شود. 

مرحله دوم: در مرحله بعدی فهرستی متشکل از 11 واژه در اختیار محققان قرار داشته 
اســت؛ که شامل واژه مرز و 10 واژه مرتبطی که در مرحله پیشین استخراج شده بود. با 
قرار گرفتن دوبه‌دوی هر یک از 11 واژه مذکور در کنار یکدیگر، فهرستی متشکل از 55 
جفت ‌واژه منحصربه‌فرد تدوین شد طوری‌که هیچ جفت ‌واژه تکراری وجود نداشته باشد. 
به‌عنوان مثال از چهار واژه »مرز، حریم، خانواده، فاصله« می‌توان شش جفت غیرتکراری 
در نظر گرفت: »مرز ـ حریم؛ مرز ـ خانواده؛ مرز ـ فاصله؛ حریم ـ خانواده؛ حریم ـ فاصله؛ 
خانواده ـ فاصله«. پس از تهیه این فهرســت، طی »تکلیفِ تشابه قضاوت‌شده«1 )رامنی و 
دیگران، 1996: 4705-4699( از 195 شرکت‌کننده دیگر خواسته شد تا میزان ارتباط 
هــر یک از این جفت‌‌واژه‌‌ها را در یک طیف لیکرت )از 1 برای کمترین ارتباط تا 7 برای 
بیشترین ارتباط( نمره‌گذاری کنند. مدت زمان دسترسی شرکت‌کنندگان به داده‌‌ها تنها 
30 دقیقــه بوده و در این مدت آنها قادرند اطلاعاتی را که قبلًا ثبت نموده‌اند تغییر داده 

یا اصلاح کنند. 
روش تحلیل: به‌منظور ترسیم بازنمایی شناختیِ شرکت‌کنندگان از مفهوم مرز، از روش 
تحلیل تناظر چندگانه )MCA( 2 به‌عنوان یکی از روش‌های تحلیل اکتشافی داده‌‌ها استفاده 
شد. روش تحلیل تناظر )CA( 3 یکی از روش‌های شناخته‌‌شده در مطالعات مردم‌شناسی 
و روان‌شناسی‌ است که نوعی مقیاس‌پردازی چندگانه )MDS(4 محسوب می‌شود. فنون 
MDS در روان‌شناسی مورد استفاده‌های گوناگونی همچون اعتباریابی و ساخت آزمون، 

ســاخت نیمرخ شــخصیّت، نمایش ادراک هیجان و درد و موارد مشابه دیگر قرار گرفته 
اســت. )جاورسکا و چوپتلوسکا ـ آناســتازوا5، 2009: 10-1( تحلیل تناظر که با نام‌های 
نقشه‌برداری ادراکی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی داده‌های کیفی و مقیاس‌پردازی دوگانه نیز 
شناخته می‌شود برای تحلیل ماتریس‌‌ها و جدول‌های دوراهه که شامل اندازه‌هایی از تناظر 
و مشــابهت بین سطر‌ها و ستون‌‌ها هستند کاربرد دارد. تحلیل تناظر چندگانه، گسترش 

1. Judged-Similarity Task
2. Multiple Correspondence Analysis
3. Correspondence Analysis
4. Multidimensional Scaling 
5. Jaworska & Chupetlovska-Anastasova
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تحلیل تناظر برای کار با بیش از دو متغیر است. )هومن، 1389: 18 و گریناکر1، 2007: 
65( به‌منظور پیاده‌سازیِ روش تحلیل تناظر در پژوهش حاضر که جزئیات آن در مطالعات 
ولــر2 و رامنی )1990: 29(، رامنی و همکاران )1996: 4705-4699( و راش3 )2004: 
240( آمده است، ابتدا برای هر شرکت‌کننده ماتریسی 11×11 )به تعداد واژگان مستخرج 
از مرحله یکم در سطر و ستون( از واژه‌‌ها و نمره‌های تعلق‌ گرفته به هر جفت‌واژه حاصل 
شد. بدیهی ا‌ست که عدد 7 در قطر هر ماتریس قرار می‌گیرد تا تشابه هر واژه با خودش 
را نشان دهد. در ادامه، ماتریس‌های 195 شرکت‌کننده به لحاظ ستون زیر یکدیگر قرار 
گرفتند و یک ماتریس انباشــته4 دارای 2310 ردیف )11×210( و 11 ســتون از تمامی 
نمرات شرکت‌کنندگان به‌دست آمد. داده‌های این ماتریس، با روش تحلیل تناظر چندگانه 
از طریــق نرم‌افزار اس.پی.اس.اس5 مورد تحلیل قرار گرفت. گفتنی اســت از آنجا‌ که هر 
فرد در مقایسه با دیگران، ادراک متفاوتی از فاصله نقاط 7 نمره‌ای لیکرت برای نمره‌دهی 
جفت‌واژه‌‌ها دارد و این عامل به‌عنوان یک آرتیفکت6 ســبب تفاوت واریانسِ ارزیابی بین 
افراد و جفت‌واژه‌‌ها می‌شــود، ضروری ا‌ست نوعی استانداردسازی صورت گیرد تا یافته‌‌ها 
قابل تفسیر باشند. به این منظور، نمرات بهینه ردیف7 برای هر فرد و هر بعُد به میانگینِ 
صفر و واریانسِ برابر با ریشــه دوم ارزش‌های تکین8 استانداردســازی شد. این روش در 
مطالعات مربوط به مقیاس‌پردازی حوزه‌های معنایی استفاده شده است. )به‌عنوان نمونه، 

رامنی و دیگران، 1996: 4705-4699 و مور و دیگران، 2000( 

یافته‌ها
جدول 2 فهرست ده واژه نخستی را که بیشترین تکرار را از بین مجموع واژگان ثبت شده 
در پاســخ‌های شرکت‌کنندگان در مرحله اول )n=289( داشته‌اند، به همراه دفعات تکرار 
نشــان می‌دهد. همچنان که در جدول مشــاهده می‌گردد، از مجموع واژه‌های ارائه‌شده 
توسط کلیه شرکت‌کنندگان، واژه حَد با ثبت شدن توسط 121 نفر، به‌عنوان پرتکرارترین 

1. Greenacre
2. Weller
3. Rusch
4. Stacked Matrix
5. SPSS
6. Artifact
7. Optimal Row Scores
8. Square Root of the Singular Values
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واژه مرتبط تداعی شــده با مرز مورد اشــاره‌ قرار گرفته است. جدول 2 فهرست ده واژه 
نخست تداعی شده با »مرز«

جدول 2: فهرست ده واژه پرتکرار

تعداد تکرارواژهرتبه

121حد 1

114احترام2

92حریم3

64حریم خصوصی4

62فاصله5

58امنیت6

50خط قرمز7

47خانواده8

46شخصی9

41محدودیت10

جدول 3 نتایج تحلیل تناظر را برای ماتریس انباشته از تمامی نمرات شرکت‌کنندگان 
نشان می‌دهد. ارزش‌های تکین برای بعُد اول، 0/1760 و برای بعُد دوم، 0/1454 به دست 

آمده است در مجموع 38 درصد واریانس را شامل می‌شوند. 

جدول 3: ارزش‌های تکین و ارزش‌های ویژه )اینرسی( در تحلیل تناظر ماتریس انباشته

اینرسیارزش تکینبعُد
نسبت اینرسی

تراکمیتبیین شده

10/17600/03100/2280/228

20/14540/02110/1560/384

30/13970/01950/1440/527

40/11990/01430/1060/633

50/10370/01070/0790/713

60/10010/01000/0740/786
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اینرسیارزش تکینبعُد
نسبت اینرسی

تراکمیتبیین شده

70/09620/00920/0680/854

80/08850/00780/0580/912

90/08040/00640/0480/960

100/07390/00540/0401/000

0/13581/0001/000کل

شــکل 1، ســاختار معنایی مرز در روابط انسانی را برای شرکت‌کنندگان این مطالعه 
)n=195( نشان می‌دهد. این نمودار بر اساس دو بعُدِ اوّل )محور X و محور Y( که بیشترین 
واریانس داده‌‌ها را نمایش می‌دهند )38 درصد( ترسیم شده است. از آنجا که نمودار اولیه 
انبوهی از نمرات شرکت‌کنندگان )25410 نقطه( را به نمایش می‌گذاشت و تفسیر نتایج 
را دشوار می‌نمود، میانگین حسابیِ تمام ارزیابی‌های استاندارد شده افراد نمونه برای هر 
واژه محاســبه و نشان داده شده است. همچنان که مشاهده می‌گردد واژه مرز مرکز ثقل 
توزیع داده‌‌ها در این نمودار است و سایر مفاهیم در پیرامون آن، شبکه معنایی را تشکیل 
داده‌اند. فاصله بین نقاط در این فضای اقلیدســی، تجسمی از فاصله بین این مفاهیم در 
ذهن افراد است. واژگانی که به هم نزدیک‌ترند، از نظر معنایی ارتباط بیشتری با یکدیگر 
دارند. برای مثال، مرز و حریم خصوصی به یکدیگر بسیار نزدیک‌اند و به‌عنوان دو مفهومِ 
بســیار مرتبط ادراک می‌شوند، در حالی‌که فاصله به‌رغم آنکه یکی از سازه‌های برجسته 
مرتبط در شبکه معنایی مرز در جمعیت ایرانی ا‌ست از دو واژه مذکور جدا است و بنابراین 
بــه لحاظ معنایی کاملًا متفاوت اســت. در اینجا لازم بود برای محور X و Y بر اســاس 
واژه‌‌هــا و نحــوه توزیع آنها روی این دو محور عناوینی برگزید که به نوعی مبین واژه‌‌ها و 
علت توزیع آنها در فضای بین دو محور باشــد. محققان برای نامگذاری دو محور پس از 
غرق‌شــدن در اطلاعات، به جز بررسی کلیه واژه‌های توزیع شده روی دو محور، به شکل 
خاص به لغاتی توجه داشــتند که در چهار گوشه انتهایی فضای بین محور‌ها قرار گرفته 
بودند که عبارت‌اند از خانواده، احترام، محدودیت و فاصله. زیرا هر یک از این چهار واژه 
نمایانگر ترکیب افراطی دو محور افقی و عمودی هســتند که به شکل دو به دو در تقابل 
با یکدیگــر قرار می‌گیرند. )خانواده در برابر فاصله و احترام در برابر محدودیت( بنابراین 
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محققان سعی در حدس زدن معانی مستتر در محور‌ها کردند. از طرفی با توجه به نحوه 
قرارگیری کلمات کنار هم و میزان دوری و نزدیکی آنها از یکدیگر نیز ســعی شد درباره 
عناوین محور‌ها گمانه‌زنی شــود. پس از بررسی حدس‌های متعدد و هم‌اندیشی محققان 
درباره آنها و اطمینان از قدرت تبیین‌کنندگی عناوین منتخب، تصمیم بر آن شد که برای 
محور X که ســهم عمده‌ای از واریانس داده‌هــای این پژوهش را به خود تخصیص داده 
اســت )22 درصد(، عنوان »میزان اهمیت طرف مقابل برای فرد« انتخاب گردد. علاوه بر 
این توزیع داده‌‌ها بر روی محور Y که بخش دیگری از واریانس داده‌‌ها را تبیین می‌نماید 
)15 درصد( نیز گویای تطبیق این مدل معنایی با »سهولت ابراز وجود« است. برای مثال، 
خانواده در این مدل معنایی به‌عنوان موضوعی مهم برای فرد است که فرد در آن حیطه 
با راحتی بیشتری می‌تواند خود را ابراز کند. همچنین مفهوم فاصله در روابط کمتر مهم 

برای فرد که در آن فرد چندان قادر به ابراز وجود نیست معنا می‌یابد. 
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بحث و نتیجه‌گیری
این پژوهش با هدف بررسی ساختار معنایی مرز در بین ایرانیان صورت گرفت. یافته‌های 
پژوهش حاضر نشان داد که 10 کلمه‌ای که بیشترین ارتباط را با کلمه مرز در ذهن افراد 
شرکت‌کننده دارند، عبارت‌اند از: حد، احترام، حریم، حریم خصوصی، فاصله، امنیت، خط 
قرمز، خانواده، شخصی و محدودیت. همچنین یافته‌های این پژوهش ساختار معنایی مرز 
در فرهنگ ایرانی را مشــخص نمود. در این بخش ابتــدا کلمات متداعی با مرز و دلایل 
احتمالی تداعی آنها با مفهوم مرز مورد بررسی قرار گرفت. سپس نتایج مربوط به ساختار 

معنایی مرز بررسی شد. 
نگاهی به کلمات متداعی با مرز نکات جالبی را درباره مفهوم مرز برای ایرانیان آشکار 
می‌سازد. کلمه حد به‌عنوان پربسامدترین کلمه متداعی با مفهوم مرز برای شرکت‌کنندگان، 
در فرهنــگ لغــت معین به‌معنای حائل میان دو چیز، انتها و کرانه، تیزی، اندازه، کیفر و 
مجازات شرعی معنا شده است. شاید به بیان دیگر وقتی صحبت از مفهوم مرز در روابط 
بین فردی پیش می‌آید افراد به این می‌اندیشــند کــه باید در روابط دارای مرز از حد و 

اندازه‌های خاصی فراتر نروند و حدود را رعایت کنند. 
کلمه احترام نیز به‌عنوان دومین کلمه متداعی با کلمه مرز، در فرهنگ لغت به‌معنای 
حرمت گذاشــتن و بزرگداشت معنا شده است. این یافته را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد 
که حفظ مرز در ارتباط با یک فرد به‌معنای بزرگداشت او یا احترام او را نگاه داشتن معنا 
می‌گــردد. بــه این معنا که عدم رعایت مرز در رابطه با یــک فرد به‌معنای بی‌احترامی و 
کوچک شمردن اوست. این یافته پژوهش را می‌توان با گزارشات بیمن1 )1386: 71-98( 
همســو دانست. او در مشــاهداتی که از تعاملات ایرانیان در موقعیت‌های مختلف داشته 
اســت متوجه شــده است که ارتباطات در دو حالت صمیمی )با افراد خودی( یا توأم )در 
برخورد با افراد غیرخودی و دارای جایگاه بالاتر در سلسه مراتب قدرت( صورت می‌گیرد. 
بدین‌ترتیب که در برخورد با افراد نزدیک معمولاً افراد خیلی نگران رعایت حدود نیستند 
و می‌توانند بی‌ملاحظه و بی‌رودربایستی با طرف مقابل ارتباط برقرار کنند. اما هرچه فرد 
مورد نظر بیشــتر مورد احترام باشد یا در جایگاه والاتری نسبت به فرد قرار داشته باشد 

لازم است که حدود بیشتری در برخورد با او مورد توجه قرار گیرد. 
کلمه حریم به‌عنوان ســومین کلمه متداعی با کلمه مرز در فرهنگ معین به‌معنای 

1. Beeman
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پیرامون و گرداگرد خانه، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب باشــد معنا شــده است. 
در فرهنگ دهخدا به جز موارد فوق معانی دیگری نیز برای کلمه حریم ارائه شده است: 
چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد، چیزی که آن را حمایت کنند و بر آن جنگ 
کنند. بنابراین تداعی کلمه حریم با مرز را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که در رابطه بین 
افراد، هر فرد حریمی دارد که ورود به آن می‌تواند ممنوع و حتی حرام باشد. این امر که 
دو کلمه حد و حریم که جزء برترین رتبه‌‌ها در تداعی با کلمه مرز هستند، کاربرد مهمی 
در ادبیات شرعی و مذهبی نیز دارند، قابل توجه است. بدین معنی که عدم توجه به حد 
و حریم از نظر شــرعی تبعات منفی را به فرد خاطــی تحمیل می‌کند. این امر می‌تواند 

بیانگر تأثیر مذهب و آموزه‌های آن در تعریف مرز برای ایرانیان باشد. 
نکته مهم دیگر این اســت که کلمه حریم خصوصی به‌عنوان چهارمین کلمه متداعی 
با کلمه مرز در فرهنگ لغت معین و دهخدا نیامده اســت. شــاید به این دلیل که کلمه 
مذکور که ترجمه کلمه Privacy در زبان انگلیســی اســت در فرهنگ عمدتاً جمع‌گرای 
ایرانی کاربرد زیادی نداشــته است و احتمالاً با تأثیرپذیری جامعه از ارزش‌های فرهنگی 

فردگرایانه غربی به بافت فرهنگی ایرانی نفوذ نموده است. 
پنجمیــن کلمه متداعی با مرز فاصله اســت. در فرهنگ لغت این کلمه تحت عنوان 
مسافت بین دو چیز و جداکننده معنا شده است. نکته قابل توجه این است که در فرهنگ 
دهخدا فاصله‌گرفتن به‌معنی دوری کردن به ســبب نفرت داشتن یا احتیاط کردن معنی 
شده است. البته این امر که فاصله گرفتن از افراد بیشتر در ذهن ایرانیان به‌معنای مثبت 
یا منفی باشد خود می‌تواند موضوع پژوهشی مجزا باشد. اما این یافته نیز با گزارش‌های 
بیمن )1386: 98-71( می‌تواند همســو باشد. به‌نظر می‌رسد هر چه فاصله بین دو فرد 
بیشــتر باشد و نزدیکی چندانی بین آنها موجود نباشد لزوم وجود مرز در رابطه بین آنها 

بیشتر است. 
کلمه امنیت ششمین کلمه متداعی با کلمه مرز برای شرکت‌کنندگان بوده است. ظاهراً 
در ذهن افراد رعایت مرز در روابط بین فردی با احساس امنیت در رابطه مرتبط است. 

خط قرمز به‌عنوان هفتمین کلمه متداعی با کلمه مرز در فرهنگ لغت دهخدا یا معین 
موجود نیســت. شاید این کلمه نیز همچون کلمه حریم خصوصی در طول سالیان اخیر 
از فرهنگ غربی و زبان انگلیســی )Red Line( وارد زبان فارسی شده و به‌دلیل نیاز‌های 
امروزی کاربران زبان فارســی، مورد استفاده قرار گرفته‌ است. در دیکشنری انگلیسی به 
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انگلیسیِ مریام وبستر نیز این کلمه تحت عنوان حد امنیتی، آخرین حد سرعت، ارتفاع، 
مسافتی که که امن محسوب می‌گردد معنا شده است. بنابراین به نوعی این کلمه را نیز 

می‌توان حاوی معانی مستتر در کلمات حد و حریم دانست. 
کلمه خانواده تنها کلمه متداعی با مفهوم مرز اســت که مصداق عینی از مفهوم مرز 
تلقی می‌شود. نهُ کلمه متداعی دیگر به نوعی انتزاعی‌اند. اما از بین مصادیق عینی مختلفی 
که از کلمه مرز می‌تواند به ذهن خطور کند، همچون خانه، بدن، تلفن همراه، پوشــش، 
حجاب، اتاق شــخصی و غیره، تنها خانواده است که به‌عنوان یک کلمه مرتبط با مفهوم 
مرز گزارش شده است. این امر می‌تواند با نتایج پژوهش‌های دیگری چون کائیتچی‌باشی 
)1996: 47( کــه معتقدند در جوامع دارای ویژگی‌هــای جمع‌گرایانه، مرز‌های پیرامون 
خانواده اهمیت زیادی دارد، مرتبط باشد. از طرفی این یافته می‌تواند تأییدی بر گزارش‌های 
پیشین همچون شعبانی )1394: 62( باشد که معتقدند ایرانیان بسیار خانواده محورند و 
نهاد خانواده برای آنان از ارزش زیادی برخوردار است. اما نکته جالب توجه دیگر در اینجا 
آن اســت که کلمه شخصی نیز بعد از کلمه خانواده، یکی از مهم‌ترین کلمات متداعی با 
مفهوم مرز است. ظاهراً برای کاربران زبان فارسی حفظ مرز‌های شخصی در روابط فردی 
به اندازه مرز‌های خانوادگی حائز اهمیت است. البته اگر محتاطانه کلمه حریم خصوصی 
را معــادل حریم شــخصی افراد درنظر بگیریم و آن را معــادل حریم روابط خانوادگی و 
زناشــویی در نظر نگیریم، می‌توان گفت که بعد شخصی مرز برای فارسی‌زبانان نسبت به 
بعد خانوادگی مرز اهمیت بیشــتری دارد. اما با توجه به اینکه بررســی فرهنگ لغت‌های 
مهم فارســی چون دهخدا و معین کلمه خصوصی را تنها معادل شخصی نمی‌دانند بلکه 
معانــی داخلــی و غیرعلنی را نیز برای آن در نظر می‌گیرند، باید در این تبیین محتاط‌تر 
عمــل کرد. در مطالعه ذبیح‌زاده و همکاران )1396: 27( نیز که به نوعی از نزدیک‌ترین 
مطالعات به پژوهش حاضر محســوب می‌شود، هنگامی که از افراد نمونه خواسته شد که 
اولین کلمات متداعی با مفهوم حریم خصوصی را بیان کنند مجموعه‌ای از کلمات شامل 
خانواده، خانه، آبرو، امنیت، تلفن همراه، اسرار شخصی، اتاق شخصی، خلوت و تنهایی و 
حرمت به ترتیب پرتکرارترین کلمات گزارش شده بودند. در پژوهش مذکور کلمه خانواده 
اولین رتبه را در تداعی با مفهوم حریم خصوصی دارا بود. شــاید بتوان بر اســاس نتایج 
پژوهــش حاضر و نتایج پژوهش ذبیــح‌زاده و همکاران )1396: 31( چنین نتیجه گرفت 
که در فرهنگ ایرانی خانواده جزو حریم خصوصی افراد محســوب می‌شود. این برداشت 
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متفاوت از برداشتی است که بیان می‌کند که افراد به جای آن که دارای مرز‌های شخصی 
باشند مرز‌های خانوادگی را ارج می‌نهند. به‌نظر می‌رسد در جامعه کنونی ایران افراد برای 
مرز‌های فردی و حریم خصوصی خود ارزش زیادی قائل‌اند. اما مسائل مربوط به خانواده 
برای آنها یکی از خصوصی‌ترین لایه‌های اطلاعاتی محسوب می‌گردد که آن را به راحتی 
با افراد غیرخودی درمیان نمی‌گذارند. گزارش‌هایی که درباره نگرش منفی ایرانیان نسبت 
به فاش کردن مســائل خانوادگی در برابر دیگران )جلالی1، 2005: 461( موجود اســت 
می‌تواند تأییدی بر این مدعا باشــد. از طرفی با در نظر گرفتن نتایج پژوهش‌هایی چون 
ســریع‌القلم )1390(، ثریا )1388(، چراغــی و ابراهیمی )1397( می‌توان چنین نتیجه 
گرفت که جامعه ایران در موارد متعددی، ویژگی‌های فردگرایی را نشــان می‌دهد. اما در 
مواردی همچون روابط خانوادگی و یا حضور مراجع قدرت ویژگی‌های جمع‌گرایانه نشان 
می‌دهــد. بدین‌ترتیب جامعه ایرانی را می‌توان جامعه‌ای فردگرا در نظر گرفت که در آن 

خانواده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. 
آخرین کلمه متداعی با کلمه مرز، در فهرست ده‌گانه، کلمه محدودیت است، که در 
فرهنــگ لغت به‌معنای دارای حد بودن، محدود بــودن، انحصار، کران‌مندی و چارچوب 
داشــتن آمده اســت. می‌توان این یافته را بدین‌گونه تفسیر کرد که وجود مرز در روابط 
به‌عنوان یک محدودیت تلقی می‌گردد. شــاید با نگاهی اجمالی به کلمات متداعی با مرز 
در ذهن شرکت‌کنندگان مانند حد، حریم، حریم خصوصی، خط قرمز و محدودیت بتوان 
نتیجــه گرفت که آنها معتقدند در صورت رعایت مرز در روابط با دیگران تا حدی آزادی 
خود را محدود می‌کنند تا به منطقه ممنوعه دیگران وارد نشوند. بدین ترتیب افرادی که 
در روابط با دیگران به مرز‌های آنها احترام می‌گذارند، به نوعی خود را مهار می‌کنند و با 

تعریف مرز پیرامون خود آزادی دیگران را محدود می‌کنند. 
یکــی از یافته‌های مهم این پژوهش ارائه ســاختار معنایی مرز بر اســاس میانگین 
ارزیابی‌های شــرکت‌کنندگان در »تکلیف تشــابه قضاوت شده« بود که در شکل 1 ارائه 
گردید. این شکل به نوعی نمایانگر نقشه ذهنی شرکت‌کنندگان در پژوهش درباره مفهوم 
مرز اســت. بدین ترتیب که کلمه مرز در وسط شکل است و کلماتی که به آن نزدیک‌تر 
قرار دارند از منظر شرکت‌کنندگان مرتبط‌تر ادراک می‌گردند. بدین ترتیب کلمات حریم 
و حریم خصوصی بیشترین نزدیکی را با کلمه مرز نشان می‌دهند. با توجه به دوری بیشتر 

1. Jalali
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کلماتی چون محدودیت، فاصله و بعد از آن خانواده نسبت به مرز، می‌توان گفت که این 
کلمات از نظر ذهنی مفاهیم مجزا و جداگانه‌ای درباب مفهوم مرز هستند. 

همان‌طور که در شــکل 1 مشــاهده می‌گردد بر اساس توزیع کلمات متداعی در دو 
محــور افقی )میزان اهمیت طرف مقابل( و عمودی )ســهولت ابراز وجود( می‌توان چهار 
حوزه را در نظر گرفت: 1. روابط با افراد مهم/ سهولت بیشتر ابراز خود، 2. روابط با افراد 
مهم/ دشواری ابراز خود، 3. روابط با افراد کمتر مهم/ سهولت بیشتر ابراز خود، 4. روابط با 
کمتر مهم/ دشواری ابراز خود. در هر کدام از این چهار حوزه کلمات متداعی وجود دارند. 
مهم‌تریــن کلمات متداعی در حوزه اول )روابط با افراد مهم/ ســهولت بیشــتر ابراز 
خــود( عبارت‌اند از: خانواده، شــخصی و امنیت. به‌نظر می‌رســد ایــن حوزه امن‌ترین و 
شــخصی‌ترین حوزه در ذهن شرکت‌کنندگان محسوب می‌گردد. نکته مهم در اینجا این 
اســت که خانواده به‌عنوان نزدیک‌ترین و امن‌ترین افراد مورد اعتماد ادراک می‌شــود که 
حتی از نظر درجه اهمیت از امور شخصی نیز پیشی‌ می‌گیرد. این یافته با نتایج گزارش 
شــده توسط ثریا )1388: 75(، سریع‌القلم )1390: 197(، محسنی و همکاران )1390: 
41-70( هماهنگ است. همچنین چراغی و ابراهیمی )1397: 410-383( در پژوهشی 
که در باب ضرب‌المثل‌های ایرانی مرتبط با روابط والد ـ فرزندی انجام دادند می‌نویسند 
در خانواده ایرانیِ ســنتی، بین والدین و فرزندان هم‌جوشــی وجود دارد. بین والدین و 
فرزند اتصالی ازلی و ابدی برقرار اســت که گسستنی نیست. فرزندان قادر نیستند فراتر 
از هویت و سرنوشــت والدین خود بروند. چون تحت تأثیر طالع همسان با آنها هستند و 
یا حتی شاید به تعبیری دیگر، فرزندان تکه‌ای از وجود والدین یا نسخه مشابهی از آنها، 
ادامه آنها و در برخی موارد مایملک آنها معرفی می‌شــوند. بدین ترتیب به‌نظر می‌رســد 
خانواده ایرانی متشــکل از مجموعه اعضای هم‌جــوش بدون تأکید بر فردیت، بدون مرز 
واضح و مشــخصی بین آنهاســت. این موضوع با به رسمیت شناختن مرز‌های واضح بین 
والدین و فرزندان و تمایزیافتگی اعضای خانواده که در نظریات کلاسیک خانواده‌درمانی 
مانند نظریات مینوچین )1974: 43( و بوئن )1978: 58( مطرح می‌شوند متفاوت است. 
کلمــات مهم متداعی در حوزه دوم )روابط دارای اهمیت بالا / دشــواری ابراز خود( 
عبارت‌اند از: احترام، حریم خصوصی، حریم. این حوزه بیانگر روابط با افراد مهم از منظر 
فرد است که در آنها نمی‌تواند به راحتی خودش را ابراز کند و به اصطلاح عامیانه در آنها 
رودربایســتی و ملاحظه وجود دارد. قابل توجه اســت که کلیه کلمات این حوزه از ریشه 
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حرم )به‌معنای وجود حرمت و حرام بودن( هستند. در این حوزه می‌توان رد پای آموزه‌های 
مذهبی را که بزرگداشــت برخی افراد ماننــد والدین و بزرگتر‌ها را ترویج می‌کند و عدم 
رعایت احترام و حریم آنها را نکوهیده و مخالف دستورات خداوند می‌داند، مشاهده کرد. 
مهم‌ترین مسئله در اینجا احترام به جایگاه افراد مهم است. با توجه به‌معنی لغوی کلمه 
احترام می‌توان درک کرد که در این حوزه از مرز، افراد کســانی را که برایشــان اهمیت 
زیــادی دارند، بزرگ می‌دارند و خــود را در برابر آنها در جایگاه پایین‌تری قرار می‌دهند 
تا به آنها احترام گذاشــته باشــند. در چنین شــرایطی رعایت حریم خصوصی فرد مورد 
نظر بســیار مهم اســت. )بیمن، 1386: 98-71( دقت بیشتر در شکل 1 نشان می‌دهد 
که بیشــترین پراکندگی  میان کلمه مرز و دو کلمــه حریم و حریم خصوصی، به‌عنوان 
نزدیکترین کلمات به کلمه مرز در منظر شرکت‌کنندگان، در این حوزه قرار گرفته است. 
از این یافته می‌توان نتیجه گرفت که شــرکت‌کنندگان معمولاً در روابط با کسانی که از 
جایگاه بالاتری نسبت به آنها قرار دارند مرز‌ها را مهم می‌دانند. این یافته می‌تواند همسو 
با نظرات چان1 )2000: 1-17( و پترونیو )2002: 151( باشد که معتقد است در جوامع 
با حاکمیت ارزش‌های جمع‌گرایانه بر خلاف جوامع فردگرا، مرز‌ها به شکل نامتقارن نمود 
می‌یابند. بدین ترتیب که در رابطه بین دو نفر، بر اساس جایگاهی که هر یک از آنها در 
رابطه مذکور دارد، حقوق متفاوتی در زمینه حفظ حریم خصوصی خود دارند. فردی که 
در رابطه از جایگاه بالاتری برخوردار اســت می‌تواند هرگونه اطلاعاتی که از طرف مقابل 
خواستار است به دست آورد. اما چنین شرایطی برای طرف دوم وجود ندارد و مبادرت به 
آن به‌معنی توهین و بی‌احترامی است. طبق تحقیقات شرایط مشابهی در سایر بافت‌های 
فرهنگی نیز موجود است. در محیط‌های شغلی و در رابطه با رئیس، کارمندان امریکایی 
تنها زمانی به خود اجازه دادند وارد مرز‌های شــخصی رئیس‌شان شوند که وی شروع به 
خودافشــایی کرده بود، در غیر این صورت به مرز‌های شــخصی وی نزدیک نمی‌شدند. 
)اسمیت و برونر، 2017: 9( با توجه به این موضوع و در نظر داشتن این امر که در سنت 
و فرهنگ ایرانی اعضای خانواده بر اســاس جنسیت و سن در هرم قدرت خانواده جایگاه 
متفاوتی دارند )چراغی و ابراهیمی، 1397: 404( می‌توان درک کرد اعضایی که در جایگاه 
قدرت بالاتری در خانواده قرار می‌گیرند حق حریم خصوصی و مرز داشــته باشــند و از 
اعضای دارای جایگاه قدرت ضعیف‌تر انتظار می‌رود که به مرز اعضای فرادســت احترام 

1. Chan
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گذارند و حقوق مشابهی را مطالبه ننمایند. 
در حوزه ســوم )روابط با افراد کمتر مهم/ ســهولت بیشتر ابراز خود( روابطی مطرح 
می‌شــوند که فرد مقابل چندان مهم به حساب نمی‌آید و از طرفی فرد راحت‌تر می‌تواند 
نیاز‌ها و نظر شــخصی خود در رابطه را بیان کند. در این حوزه، محدودیت و خط قرمز  
کلمات مهم هســتند. به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی فرد برای تعیین خط قرمزهایش 
برای دیگران و نشان دادن محدودیت‌های طرف مقابل احساس راحتیِ بیشتری می‌کند. 
شــاید در چنین روابطی وضوح بیشتری برای تعیین محدودیت‌‌ها و خط قرمز‌ها موجود 
باشد و طرفین با احساس راحتی بیشتری به تعیین مرز‌ها بپردازند. موقعیت‌هایی همچون 
مواجهه با افراد غریبه می‌تواند مصداقی از این حالت باشــند. پژوهش‌های انجام شده در 
جوامع غربی نشان می‌دهد این نوع روابط که بیشتر در محیط‌های شغلی مطرح می‌شوند، 
افراد را برآن می‌دارند تا به‌طور مشترک مرز‌های شخصی خود را تعریف کنند و هر مرزی 
که برای خود تعریف می‌کنند، برای دیگری نیز قائل باشند. )برای مثال اسمیت و برونر، 

2017: 9؛ واتکینزالن1 و دیگران، 2007: 3( 
حوزه چهارم )روابط با افراد کمتر مهم/ دشواری ابراز خود( مربوط به روابطی می‌گردد 
که چندان نزدیک یا مهم محسوب نمی‌شوند و از طرفی فرد نسبت به ابراز خود در مقابل 
دیگری احساس راحتی نمی‌کند. در چنین شرایطی دو مفهوم فاصله و حد مطرح می‌شوند. 
به این معنی که فرد لازم است در چنین شرایطی حد و فاصله مورد نیاز را تشخیص دهد 
و نســبت به مراعات آن حساس باشــد. نمونه این مورد را می‌توان هنگام قرار گرفتن در 
محله‌های پر از خشونت و خطرناک مشاهده کردکه در این حالت شرایط ایجاب می‌کند 
که مرز‌های مشخص و نسبتاً نفوذ ناپذیری با دیگران تعریف شود. )براون و ویل2، 2020( 
با توجه به‌معنای کلماتی که بیشترین تداعی را از مفهوم مرز در ذهن شرکت‌کنندگان 
این پژوهش داشــتند که به‌طور خلاصه بــه دو بعد میزان اهمیت فرد مقابل برای آنها و 
احســاس راحتی در ابراز خود مربوط می‌شــود، به‌نظر می‌رســد که مفهوم مرز در ذهن 

ایرانیان به چهار حوزه تقسیم می‌گردد: 
 1. حالتی که در رابطه با افراد مهم از منظر فرد ایجاد می‌شــود که در آن فرد برای 
ابراز خود احســاس راحتی می‌کند. در چنین شــرایط امنی به‌نظر می‌رسد لزومی برای 

1. Watkins Allen
2. Brown & Weil
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مرزگذاری وجود ندارد. همان‌طور که بیمن )1386( با مشــاهده ایرانیان متوجه شــد در 
رابطه با افرادی که در گروه خودی طبقه‌بندی شده و افراد مهمی برای فرد می‌باشند، مرز 
مشخصی تعریف نمی‌شود. همسو با این یافته نظری، گزارش‌هایی از جامعه امریکایی وجود 
دارد که نشــان می‌دهد در رابطه والدین و فرزندان تا زمانی که فرزندان به سنین جوانی 
می‌رســند و در خانه والدین سکونت دارند، مرز‌های مشخصی وجود ندارد و این موضوع 
باعث هجمه‌هایی علیه مرز‌های شــخصی فرزندان و والدین می‌شود. )کندی ـ لایتزی و 
فریزبی1، 2016: 76( شــاید به همین دلیل باشــد که پس از ازدواج یکی از پررنگ‌ترین 
شکایات همسران فقدان وجود مرز‌های روشن بین خانواده تازه‌تأسیس با خانواده همسر 
اســت. )چراغی و دیگران، 2019( ظاهراً همســران پس از ازدواج نیز همچنان لزومی به 

شکل‌دهی مرز با اعضای خانواده اصلی خود نمی‌بینند. 
 2. حالتــی کــه در رابطه با افراد مهم وجود دارد کــه نمی‌توان به راحتی خود را در 
برابر آنها ابراز نمود. چنین افرادی مورد احترام‌اند و دارای این حق هســتند که به حریم 

خصوصی‌شان وارد نشویم. 
 3. رابطــه با افراد کمتر مهم که می‌تــوان در برابر آنها خود را راحت‌تر ابراز کرد. در 

رابطه با چنین افرادی می‌توان برای طرف مقابل خط قرمز و محدودیت تعریف کرد. 
 4. رابطــه با افرادی کمتر مهم که در برابــر آنها نمی‌توان به راحتی ابراز وجود کرد 
شرایطی را ایجاد می‌کند که لازم است در آن حد را رعایت نمود و حتی‌المقدور از طرف 

مقابل فاصله گرفت. 
کلام آخر اینکه به‌نظر می‌رســد در فرهنــگ ایرانی مفهوم مرز تحت تأثیر دو مفهوم 

اهمیت فرد مقابل و سهولت ابراز خود می‌تواند متغیر می‌باشد.

محدودیت‌های پژوهش
با توجه به ‌آنکه یافته‌های این پژوهش از کاربران شبکه‌های مجازی و به شکل اینترنتی 
به‌دست آمده است، از طرفی شرکت‌کنندگان زن به شکل قابل توجهی بر شرکت‌کنندگان 
مرد غلبه دارند و درصد زیادی از افراد شــرکت‌کننده تحصیلات دانشــگاهی دارند، لازم 

است در تعمیم نتایج احتیاط لازم صورت گیرد. 

1. Kennedy-Lightsey & Frisby
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بررسی ابعاد تضمین کیفیت 
و رتبه‌بندی دانشگاهی در 

آموزش عالی

امروزه، آموزش عالی به‌عنوان پیشران اصلی علم و فناّوری در پیشبرد اهداف کشور‌ها به‌منظور 
رشــد و توســعه همه‌جانبه و پایدار نقش مهمی ایفا می‌کند. از جمله چالش‌‌های آموزش عالی 
می‌توان به مواردی چون »تضمین کیفیت« و »رتبه‌بندی دانشگاهی« در آموزش عالی اشاره کرد 
که بر اجرای آنها به‌صورت توأمان در اسناد بالادستی تصریح شده اما اشاره‌ای به تفاوت‌‌های آنها 
نشده است. لذا، بررسی ابعاد و ویژگی‌‌های هر کدام از این دو رویکرد ارزیابی کیفیت آموزش 
عالی برای فراهم آوردن الزامات اجرای آنها ضروری به‌نظر می‌رســد. هدف این پژوهش پاسخ 
دادن به این پرسش است که این دو رویکرد ارزیابی در منابع موجود، چه تفاوت‌هایی دارند. بدین 
ترتیب، جامعه آماری پژوهش، کلیه متون مرتبط با ابعاد و ویژگی‌‌های تضمین کیفیت و رتبه‌بندی 
دانشگاهی در آموزش عالی در نظر گرفته و نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند برای پاسخگویی به 
ســؤال پژوهش انجام شد. سپس، با اتخاذ رویکرد کیفی و استفاده از روش پژوهش اسنادی به 
بررسی منابع تا زمان رسیدن به اشباع نظری پرداخته شد. یافته‌‌ها حاکی از آن بود که در »تضمین 
کیفیت« عمده‌ترین کارکرد، بهبود کیفیت و افزایش پاســخگویی است. شیوه ارزیابی به‌صورت 
ملاک ـ محور و تکوینی و مخاطبان آن اغلب جامعه دانشگاهی‌اند. اما در »رتبه‌بندی دانشگاهی« 
اصلی‌ترین کارکرد، حکمرانی بر بخش آموزش عالی، شیوه ارزیابی به‌صورت مقایسه‌ای و پایانی 
و مخاطبان آن عموم مردم و جامعه دانشگاهی هستند. در پایان، با توجه به تفاوت‌‌های میان این 

دو، پیشنهادهایی به‌منظور اولویت‌بندی و نحوه اجرای دو شیوه مذکور ارائه شد.
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1. مقدمه و بیان مسئله
امروزه آموزش عالی به‌عنوان پیشــران1 اصلی نظام علم و فنّاوری در موفقیت کشــور‌ها و 
حکومت‌‌ها در ســاحات گوناگونی چون خرده‌نظام‌‎هــای »معرفت و تولید علم و مهارت«، 
»تولید ثروت« و »تولید قدرت« و به‌ دنبال آن رشــد و توســعه همه جانبه و پایدار نقش 
مهمــی دارد. )بازرگان و دیگــران، 1396( در نتیجه، پرداختن به چالش‌‌های پیش روی 
آن نیز از اهمیت بســزایی برخوردار اســت. از جمله چالش‌‌های پیش روی آموزش عالی 
می‌توان به مســئله کیفیت در آموزش عالی و ارزیابی و ارتقای آن اشــاره نمود. )یمنی، 
1391 و بازرگان و فراســتخواه، 1396( در این خصوص »تضمین کیفیت«2 و »رتبه‌بندی 
دانشــگاهی«3 از جمله اصلی‌ترین رویکرد‌های بررسی و ارزیابی کیفیت در آموزش عالی 

محسوب می‌شوند. 
»رتبه‌بندی‌ دانشــگاهی« به‌عنوان یک پدیده نسبتاً نوظهور، الزامات و پیامدهایی را به 
همراه خود دارد که تا حدودی مشــابه الزامات »تضمین کیفیت« در آموزش عالی است. 
با وجود این، هر کدام از این دو دارای ابعاد و ویژگی‌‌های خاص خود هســتند که شــامل 
کارکرد، رویکرد ارزیابی، نوع ارزیابی، مخاطبان، شیوه اجرا، شیوه گزارش‌دهی و پیامد‌های 
قانونی می‌شــود. از این رو، بررســی تطبیقی ابعاد و ویژگی‌‌های گوناگون این دو رویکرد 
ارزیابی، که در اسناد بالادستی بر اجرای هر دوی آنها به‌صورت توأمان تأکید شده است4، 
در فراهم آوردن مقدمات و الزامات اجرای مناسب آنها می‌تواند مفید باشد. اما با بررسی‌‌های 
اولیه مشخص شد که تاکنون پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته است. در حالی که 
در یک پژوهش بر ضرورت بررسی تطبیقی ابعاد این دو رویکرد ارزیابی در آموزش عالی 

1. Driver
منظور از پیشران عامل مؤثر برای پیشبرد یک کار است.

2. Quality Assurance
3. University Ranking
4 به‌عنوان مثال، در ماده 49 بند »ج« قانون برنامه چهارم توســعه )معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح 
قوانین و مقررات ریاســت جمهوری، 1383( بر »ارزیابی مستمر دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش عالی« 
تأکید شده است. همچنین، در ماده 15 بند »و« قانون برنامه پنجم )معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح 
قوانین و مقررات ریاســت جمهوری، 1388( توســعه آمده است که »استقرار نظام جامع نظارت و 
ارزیابی و رتبه‌بندی دانشــگاه‌‌ها و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی« باید صورت پذیرد. علاوه 
بــر این موارد، در راهبرد کلان 6 در قالب راهبرد ملی 2 در نقشــه جامع علمی کشــور )دبیرخانه 
شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی، 1389( بر »انسجام‌بخشی و تقویت یكپارچگی در سیاست‌گذاری و 
نظارت و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی کشور« و نیز در راهبرد کلان 1 در قالب اقدام ملی 11 
بــر »طراحی نظام كارآمدی برای نظارت و ارزیابی و اســتقرار نظام‌‌های جامع رتبه‌بندی و تضمین 

كیفیت نهاد‌های علمی و فناّوری و نوآوری« تصریح شده است.
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تأکید شــده اســت. )پارلمان اروپا1، 2015( لذا، هدف از پژوهش کنونی تبیین و تمییز 
ابعاد گوناگون هر یک از دو رویکرد ارزیابی »تضمین کیفیت« و »رتبه‌بندی دانشگاهی« در 
آموزش عالی است. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، سؤالات پژوهشی زیر طرح شدند.
ســؤال 1: تفاوت تضمیــن کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی دانشــگاهی به‌لحاظ 

کارکرد چیست؟
ســؤال 2: تفاوت تضمیــن کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی دانشــگاهی به‌لحاظ 

رویکرد ارزیابی چیست؟
ســؤال 3: تفاوت تضمین کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی دانشگاهی به‌لحاظ نوع 

ارزیابی چیست؟
ســؤال 4: تفاوت تضمیــن کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی دانشــگاهی به‌لحاظ 

مخاطبان چیست؟
سؤال 5: تفاوت تضمین کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی دانشگاهی به‌لحاظ شیوه 

اجرا چیست؟
سؤال 6: تفاوت تضمین کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی دانشگاهی به‌لحاظ شیوه 

گزارش‌دهی چیست؟
ســؤال 7: تفاوت تضمیــن کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی دانشــگاهی به‌لحاظ 

پیامد‌های قانونی چیست؟
لذا، چارچوب مفهومی پژوهش به شرح زیر در قالب شکل 1 خواهد بود.

شناسایی ابعاد )کارکرد، رویکرد، نوع 
ارزیابی، مخاطبان، شیوه اجرا، شیوه 

گزارش‌دهی، پیامدهای قانونی( الگوی 
اعتبارسنجی در تضمین کیفیت

مقایسه ابعاد الگوی اعتبارسنجی در تضمین کیفیت و رتبه‌بندی دانشگاهی

شناسایی ابعاد )کارکرد، رویکرد، نوع 
ارزیابی، مخاطبان، شیوه اجرا، شیوه 

گزارش‌دهی، پیامدهای قانونی( رتبه‌بندی 
دانشگاهی

شکل 1: چارچوب مفهومی پژوهش

1. European Parliament

بررسی ابعاد تضمین کیفیت و رتبه‌بندی ...
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2. چارچوب نظری و پیشینه
امروزه آموزش عالی در کانون توجه کشــور‌های بســیاری قرار گرفته است. چرا که این 
ظرفیت را دارد تا کشور‌ها را در روند رسیدن به اهداف رشد و توسعه پایدار یاری دهد و 
آن را تســریع بخشد. )بازرگان و دیگران، 1396( بدین ترتیب، مسائل پیش روی آن در 
زمره مهم‌ترین مسائل هر کشور به شمار می‌رود. از جمله این مسائل می‌توان به تضمین 

کیفیت و رتبه‌بندی در آموزش عالی اشاره کرد.
2.1. تضمین کیفیت 

از جمله مسائل پیش روی آموزش عالی بحث افزایش مطالبه عمومی مبنی بر پاسخگویی 
آموزش عالی در خصوص حفظ و ارتقای کیفیت خود است که در قالب گفتمان »تضمین 
کیفیت« نمود یافته است. )لیثوود و فیلیپس1 2000( تضمین کیفیت آموزش عالی یک 
اصطلاح عام و کلی است که ناظر بر ارزیابی، نظارت، تضمین، حفظ و بهبود کیفیت نظام 
آموزش عالی، مؤسسات و یا برنامه‌‌های آن است )ولاسکینو2 و دیگران، 2004( و بر مشارکت 
ذینفعان گوناگون از طریق تفویض وظیفه به‌منظور پیشگیری از افت کیفیت تأکید دارد. 
)موخوپادیای3، 1395( بسیاری از کشور‌ها چندین دهه سابقه در زمینه فعالیت‌‌های مرتبط 
با تضمین کیفیت دارند که منجر به شکل‌گیری شبکه‌‌های بین‌المللی تضمین کیفیت در 
مناطق مختلف جهان شده است، نظیر »شبکه بین‌المللی آژانس‌‌های تضمین کیفیت در 
آموزش عالی4« و »شــبکه تضمین کیفیت آســیا و اقیانوسیه5«. به عبارتی می‌توان چنین 
بیان نمود که امروزه »تضمین کیفیت« و فعالیت‌‌های مرتبط با آن به یک گفتمان رایج و 

یک کلان‌روند6 آموزش عالی در بسیاری از کشور‌ها تبدیل شده است.
متداول‌ترین شیوه برای تحقق »تضمین کیفیت« در آموزش عالی الگوی »اعتبارسنجی/

1. Leathwood & Philips
2. Vlasceannu
3. Mukhopadhyay
4. International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAHE)
5. Asia Pacific Quality Network (APQN)
6. Uptrend / Megatrend
کلان‌روند‌ها عوامل توســعه و تغییر در ابعاد کلان‌اند. از جمله تغییراتی که در آموزش عالی جهان 
اتفاق افتاده اســت موضوع تضمین کیفیت اســت. اکنون چند دهه است که تضمین کیفیت به ‌دلیل 
نقش مهمش در آینده آموزش عالی کشور تبدیل به یک کلان‌روند شده است. لذا، برای پیاده‌سازی 
آن نیازمند شناخت و بررسی آن در راستای دست یافتن به اهداف بخش آموزش عالی کشور هستیم. 
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اعتباربخشــی1« است. ولاسکینو و دیگران )2004( و مارتین و استلا2 )1388( این دو را 
متضمــن یکدیگر می‌دانند. از نظــر آنها، تضمین کیفیت به نوعی یک فرهنگ و گفتمان 
در ســاختار آموزش عالی اســت که زمینه انجام اعتبارســنجی را در عمل مهیا می‌کند. 
الگوی اعتبارســنجی شامل دو مرحله »ارزیابی درونی3 / خودارزیابی4« و »ارزیابی بیرونی5 
/ مرور همگنان6« است. در هر دو مرحله، ارزیابی بر اساس مجموعه‌ای از عوامل، ملاک‌‌ها 
و نشــانگر‌های از پیش تعیین شــده و مورد توافق انجام می‌گیرد. ارزیابی درونی توسط 
اعضای خود مؤسسه یا واحد مورد ارزیابی )گروه آموزشی، دانشکده و یا دانشگاه( صورت 
می‌گیــرد. به‌منظور اجرای ارزیابــی بیرونی، نتایج حاصل از ارزیابی درونی در اختیار تیم 
ارزیاب بیرونی تحت عنوان هیئت همگنان7 قرار می‌گیرد و آنها از طریق بازدید از محل8 
و مصاحبــه و پر کردن فرم‌‌های مربوط، به اعتبارســنجی نتایج حاصل از ارزیابی درونی 
می‌پردازند. در نهایت تیم ارزیاب بیرونی گزارش نهایی خود را در اختیار واحد مورد ارزیابی 
قــرار می‌دهد. در این گزارش، وضعیت واحد مورد ارزیابی به تفکیک هر یک از عامل‌‌ها، 
ملاک‌‌ها و نشــانگر‌ها در یک مقیاس ســه طیفی )مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب( با 
جزئیات توصیف و در نهایت پیشنهادهایی به‌منظور بهبود ارائه می‌شود. )شمس مورکانی 

و میرزاپور، 1391( 
اجرای الگوی اعتبارسنجی در تضمین کیفیت این امکان را برای مؤسسه یا برنامه مورد 
ارزیابی فراهم می‌آورد تا به شناسایی نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت‌‌ها و تهدید‌های پیش 
روی آنها پرداخته شود تا از این طریق، زمینه‌‌های درونی برنامه‌ریزی و تخصیص منابع که 
متعاقباً منجر به ارتقای کیفیت می‌گردد شناســایی شوند. )هی‌وود2000،9( در این الگو 
به‌منظور ارزیابی کیفیت گروه‌‌های آموزشی شش عامل »1. اهداف، جایگاه سازمانی، مدیریت 
و تشکیلات«، »2. هیئت علمی«، »3. دانشجویان«، »4. دوره‌‌های آموزشی و برنامه‌‌های درسی 
مورد اجرا«، »5. فرایند یاددهی ـ یادگیری« و »6. دانش‌آموختگان« در نظر گرفته شــده 
اســت. )بازرگان و اسحاقی، 1389( هر کدام از این عوامل دارای مجموعه‌ای از ملاک‌‌ها 
1. Accreditation
2. Martin & Stella
3. Internal Evaluation
4. Self-Evaluation
5. External Evaluation
6. Peer Review
7. Peer Group
8. Site Visit
9. Heywood

بررسی ابعاد تضمین کیفیت و رتبه‌بندی ...
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و هر کدام از این ملاک‌‌ها دارای مجموعه‌ای از نشانگرها/شــاخص‌‌ها است. به‌عنوان مثال، 
بــرای ارزیابی عامل »2. هیئت علمی« از چهار ملاک »2.1. ترکیب اعضای هیئت علمی«، 
»2.2. فعالیت‌‌های آموزشــی«، »2.3. فعالیت‌‌های پژوهشی« و »2.4. ارتباط اعضای هیئت 
علمی با دانشــجویان« استفاده شده اســت. همچنین، برای سنجش ملاک »2.4. ارتباط 
اعضای هیئت علمی با دانشجویان« از دو نشانگر »2.4.1. اختصاص زمان مشخص توسط 
اعضای هیئت علمی جهت مشاوره به دانشجویان« و »2.4.2. رضایت دانشجویان از میزان 

و نحوه مشاوره اعضای هیئت علمی« استفاده شده است. 
شــایان ذکر است که در الگوی اعتبارســنجی 6 عامل، 28 ملاک و 77 نشانگر برای 
تضمین کیفیت واحد مورد ارزیابی طراحی شــده اســت و نتایج گــزارش ارزیابی اغلب 
به‌صورت توصیفی و به تفکیک هر نشانگر، ملاک و عامل ارائه می‌گردد. همچنین، معمولاً 
پیشــنهادهایی به‌منظور بهبود امور در قالب اقدامات پیگیرانه داده می‌شــود. )بازرگان و 

اسحاقی، 1389( 
کارکرد الگوی اعتبارسنجی در تضمین کیفیت آموزش عالی، بهبود کیفیت و افزایش 
پاســخگویی اســت که در طی فرایند انجام آن با رویکردی ملاک ـ محور یک ارزیابی از 
نوع تکوینی با شــیوه ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی صورت می‌پذیرد. مخاطبانِ گزارشِ 
اعتبارسنجی، جامعه دانشگاهی هستند. این گزارش دربردارنده اطلاعاتی دقیق با استفاده 
از زبان و ادبیات فنیِ ارزیابی درخصوص کیفیت واحد مورد ارزیابی است که می‌تواند  به 
اجرای برخی از پیامد‌های قانونی مانند تمدید یا لغو دوره‌‌های آموزشی منتهی شود. )نورمن 
و شــروود1، 2015؛ پارلمان اروپا، 2015؛ شمس مورکانی و میرزاپور، 1391ولاسکینو و 

دیگران، 2004 و ایتون2، 2013(
2.2. رتبه‌بندی دانشگاهی 

از جملــه دیگر کلان‌روند‌ها در آموزش عالی به »رتبه‌بندی دانشــگاهی« می‌توان اشــاره 
نمود که در مقایسه با »تضمین کیفیت« از قدمت کم‌تری برخوردار است. در سال 2003 
میلادی نخســتین نظام رتبه‌بندی دانشــگاهی در سطح بین‌الملل موسوم به »شانگهای« 
ظهور یافت که توســط دانشگاه »شانگ‌های جیائوتانگ«3 چین پشتیبانی می‌شد. سپس، 
1 Norman & Sherwood
2 Eaton
3. Shanghai Jiao Tong
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نظام‌‌های رتبه‌بندی دانشگاهی بین‌المللی دیگری در سطح جهان ظهور یافتند که می‌توان 
به مواردی نظیر نظام رتبه‌بندی »تایمز«1، »سایمگو«2 و »وبومتریکس«3 اشاره کرد. همه آنها 
بر اساس گردآوری داده‌ از مؤسسات آموزش عالی از طریق پیمایش اقدام به تعیین جایگاه 
مؤسسات آموزش عالی و انتشار فهرست‌ها/جدول ‌‌های رتبه‌بندی برترین مؤسسات آموزش 

عالی در سطوح مختلف جهانی، منطقه‌ای و ملی می‌کنند. )خانی‌زاد و منتظر، 1396( 
در بســیاری از نظام‌‌های »رتبه‌بندی دانشگاهی« ملاک‌هایی نظیر آموزش، پژوهش، 
میزان اســتناد‌ها و وجهه بین‌المللی برای ارزیابی مؤسســات آمــوزش عالی به کار برده 
می‌شود. )همان( اما نشانگرها/شاخص‌هایی که در آنها برای ارزیابی ملاک‌‌های مذکور به 
کار رفته شده در مقایسه با نشانگر‌های به کار رفته در رویکرد »تضمین کیفیت« و »الگوی 
اعتبارســنجی« از تفاوت‌‌های بسیاری برخوردار اســت. به‌عنوان نمونه، ملاک‌‌های به کار 
رفته در نظام رتبه‌بندی تایمز به نقل از پایگاه اینترنتی این نظام رتبه‌بندی دانشــگاهی4 
عبارت‌اند از »آموزش«، »پژوهش«، »اســتنادها«، »وجهه بین‌المللی« و »درآمد صنعتی«. هر 
کدام از این ملاک‌‌ها با مجموعه‌ای از شــاخص‌‌ها مورد ســنجش قرار می‌گیرند. به‌عنوان 
مثال، برای ســنجش ملاک »آموزش« از شــاخص‌هایی نظیر »بررســی شهرت آموزش«، 
»نســبت تعداد مدارک دکتری ارائه شده به تعداد اعضای هیئت علمی«، »نسبت کارکنان 
به دانشــجویان«، »نسبت مدرک دکتری ارائه شده به مدرک کار‌شناسی ارائه شده توسط 

مؤسسه« و »درآمد مؤسسه« استفاده می‌شود. 
با وجود تفاوت‌‌های موجود، امروزه رتبه‌بندی‌‌های دانشــگاهی بین‌المللی در سرتاسر 
جهان بنا به دلایلی نظیر نیاز عموم مردم به »در اختیار داشــتن« اطلاعاتی به زبان ساده 
درخصوص مؤسســات آموزش عالی، سود متولیان و منتشرکنندگان فهرست‌‌ها و جداول 
رتبه‌بندی و پیامد‌ها و مزایای آن برای بخش آموزش عالی فراگیر شده‌اند. اما، این موارد 
باعث نشــده اســت تا صاحب‌نظران آموزش عالی انتقادات خــود را بر پدیده رتبه‌بندی 
دانشــگاهی وارد نســازند. بســیاری از آنها معتقدند که این نظام‌‌های رتبه‌بندی دارای 
کاستی‌‌های بسیاری هستند. برخی از این انتقادات عبارت‌اند از: غفلت از دانش‌‌های تولید 
شــده به زبان‌هایی به غیر از انگلیســی، ابهام در روش‌‌شناسی و ساده‌سازی فعالیت‌‌های 

1. Times
2. Scimago
3. Webometrics
4. www.timeshighereducation.com
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جامع دانشگاهی با هدف سودآوری متصدیان رتبه‌بندی، مورد تردید بودن روایی و پایایی 
داده‌‌های مورد اســتفاده. )بازرگان و دیگران، 1396(، ارائه داده‌‌های نادرســت به‌منظور 
کســب جایگاه بهتر در جدول ‌‌های رتبه‌بندی، نبود اجماع بر ســر مفهوم »کیفیت« در 
آموزش عالی و وجود ســوگیری‌‌های سیستمی‌‌ در نظام‌‌های رتبه‌بندی به نفع مؤسسات 
آموزش عالی کشــور‌های انگلیسی زبان و مؤسســات با قدمت و شهرت بیش‌تر. )جانگ 
چئول شین1 و دیگران، 2011( اکثر صاحب‌نظران با تشریح این کاستی‌‌ها بیان می‌کنند 
که اصلی‌ترین کاســتی نظام‌‌های رتبه‌بندی ضعف آنها در سنجش و اندازه‌گیری کیفیت 

مؤسسات آموزش عالی است. 
به‌منظور برطرف نمودن این کاســتی‌‌ها، متخصصان آمــوزش عالی مواردی را تحت 
عنوان اصول رتبه‌بندی بیان کرده‌اند که برخی از آنها بیان می‌شوند. در این میان می‌توان 
به »اصول بیانیه برلین پیرامون رتبه‌بندی مؤسســات آموزش عالی«2 اشاره نمود. در این 
بیانیه شــانزده اصل درباره چگونگی انجام رتبه‌بندی‌‌های دانشــگاهی ذکر شــده است. 
به‌عنوان مثال، در اولین اصل از این بیانیه آمده اســت که رتبه‌بندی‌‌های دانشگاهی باید 
یکی از رویکرد‌های متنوع برای ســنجش کیفیت آموزش عالی باشــند... اما نباید تبدیل 
به اصلی‌ترین شــیوه برای این کار شــوند. رتبه‌بندی‌‌ها رویکردی بازار ـ محور دارند، لذا 
می‌توانند مکمل فعالیت‌‌های دولت و نهاد‌های اعتباربخش باشــند. )رصدخانه رتبه‌بندی 

علمی و تعالی آی.‌آر.ای.جی3، 2006(
همچنین، اصول دیگری توســط سایر متخصصان بیان شده‌اند که عبارت‌اند از: لزوم 
طراحی رتبه‌بندی‌‌های دانشــگاهی به‌صورت شــفاف، عاری از منافع شخصی و منسجم 
به‌لحاظ روش‌‌شناســی )مارگینســون و واندرونــده4، 2007( از طریق توضیح روش‌‌های 
مورد اســتفاده برای گردآوری داده‌‌ها در رتبه‌بندی‌‌های دانشــگاهی توسط متولیان آنها، 
لزوم طراحی یک نظام رتبه‌بندی مجزا برای هر یک از زیرنظام‌‌های آموزش عالی کشــور 
)بازرگان و فراســتخواه، 1396(، مد نظر قــرار دادن اولویت‌‌ها و ارزش‌های هر جامعه در 
طراحی نظام‌‌های رتبه‌بندی دانشــگاهی و گرفتن بازخــورد از مخاطبان به‌منظور بهبود 
نظام‌‌های رتبه‌بندی )دیل5، 2009(، تأکید بر شاخص‌‌های کیفی رتبه‌بندی و علم‌سنجی 
1. Jung Cheol Shin
2. Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions
3. IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence
4. Marginson & Van der Wende
5. Dill
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در کنار شــاخص‌‌های کمی و نیز توجه به تفاوت‌‌های بنیادین در رفتار‌های اســتنادی و 
انتشــاراتی رشــته‌‌ها و حوزه‌‌های مختلف با یکدیگر )امیدی‌فر و دیگران، 1396(، توجه 
به تفاوت در ارزش‌گذاری شــاخص‌‌های ارزیابی پژوهــش در حوزه‌‌های مختلف علوم در 
ایران از نظر وزن تولیدات ‌علمی ‌‌مختلف در هر رشته از طریق تمهید ابزار‌ها، راهکار‌ها و 
پایگاه‌‌های داده برای فراهم آوردن امکان ارزیابی و مقایسه حوزه‌‌های مختلف علوم با در 
نظر داشــتن تفاوت‌‌های طبیعی آنها )نوروزی و دیگران، 1394(، توجه به مواردی نظیر 
پژوهش تقاضامحور، آموزش تقاضامحور، آموزش و پژوهش مبتنی بر ارزش‌های اسلامی 
و توجــه به محیط زیســت و همکاری‌‌های بین‌المللــی در طراحی ملاک‌‌های رتبه‌بندی 
دانشــگاهی. )زارع بنادکوکی و دیگران، 1394( رعایت موارد فوق در افزایش اثربخشی و 

کارایی رتبه‌بندی‌‌های دانشگاهی می‌تواند مثمر ثمر باشد.
‌علاوه بر این، به‌منظور افزایش اثربخشی رتبه‌بندی‌ دانشگاهی باید اهداف مربوط را با 
در نظر گرفتن کارکرد‌ها و پیامد‌های رتبه‌بندی تعیین نمود. از این رو، در ادامه مطالبی 
پیرامون کارکرد‌ها و پیامد‌های نظام‌‌های رتبه‌بندی دانشــگاهی بیان می‌شــوند. در یک 
پژوهش مشخص شد که دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی به‌منظور ارتقای جایگاه خود 
در رتبه‌بندی‌‌ها از طریق گزینش و جذب دانشــجوی هر چه بیش‌تر به رقابت با یکدیگر 
می‌پردازند. در نتیجه، از جمله کارکرد‌های رتبه‌بندی‌‌های دانشگاهی می‌توان به »واداشتن 
واحد‌های آموزشــی و دانشجویان به تبعیت« از ملاک‌‌های به کار رفته در رتبه‌بندی‌‌های 
دانشگاهی اشاره کرد. )تاترو و اوانس1، 2016( چرا که رتبه‌بندی‌‌های دانشگاهی بر موارد 
بسیاری نظیر هزینه‌‌های دانشــجویان، اساتید، شهرت دانشگاهی، تخصیص منابع مالی، 
برنامه‌‌های راهبردی و بیانیه‌‌های دانشــگاه‌‌ها اثــر می‌گذارند. )کیم2، 2015( لذا، یکی از 
کارکرد‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌‌ها می‌تواند این باشد که به‌عنوان یک »ابزار« برای رسیدن 
به برخی از اهداف در خدمت آموزش عالی باشــد. )اکانل3، 2015( با بررسی موارد فوق 
درمی‌یابیم که مضمون مشترک میان کلیه این کارکرد‌ها و پیامد‌های رتبه‌بندی دانشگاهی 
بر مؤسسات آموزش عالی ایجاد تغییر در گفتمان و رفتار مؤسسات آموزش عالی و یا به 

عبارتی »حکمرانی«4 بخش آموزش عالی است.

1. Tutterow & Evans
2. Kim
3. O’Connell
4. Governance
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حکمرانی را می‌توان چگونگی اعمال قدرت در یک کشور از مجرای نهاد‌های رسمی 
مانند حکومت یا نهاد‌های غیر رسمی مانند شرکت‌‌های خصوصی به‌منظور بهره‌برداری از 
منابع به‌منظور رسیدن به اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تعریف کرد. در حکمرانی 
تلاش می‌شود تا با فراهم آوردن، تنظیم و تثبیت مجموعه‌ای از رویه‌ها1، اقدامات2، هنجارها3 
و نهادها4 شهروندان و کلیه کنشگران یک جامعه قادر شوند تا بسیاری از امور خود را از 
قبیل پیگیری دغدغه‌‌ها و مسائل، احقاق حق، انجام وظایف و حل و فصل مناقشات خود 
رتق و فتق کنند تا در نهایت منجر به پاســخگویی کلیه کنشــگران شود. )ریستسکا5 و 
دیگران، 2010( بدین ترتیب، موضوع اصلی در حکمرانی هدایت کنشگران در یک جهت 
خاص است. امری که نه‌تنها دولت، بلکه سایر کنشگران نیز می‌توانند در آن در بالاترین 
سطوح اجتماعی ـ فرهنگی ایفای نقش کنند. )هافتی6، 2011 و اوانس7، 2012( با توجه 
به مطالبی که گفته شــد، می‌توان دریافت که مضمون اصلی در حکمرانی به نوعی بحث 
»انسجام و یکپارچگی« در ساختارسازی و تصمیم‌گیری از طریق به اجماع رسیدن بر سر 
تعریف روابط میان کنشگران مختلف است. بنابراین، یکی از مهم‌ترین امور در حکمرانی 

بخش آموزش عالی در نظرگرفتن ابزار حکمرانی بر این بخش است.
در این راســتا، یت‌وای‌لو8 معتقد است که »رتبه‌بندی دانشــگاهی« می‌تواند »ابزاری 
اثربخش برای حکمرانی آموزش عالی« باشــد. وی مورد کشور چین را مثال می‌زند که از 
ابزار »نظام رتبه‌بندی شــانگهای« استفاده کرده است، تا بتواند شکاف میان دانشگاه‌‌های 
چین با دانشــگاه‌‌های برتر جهان را در بعد پژوهش شناســایی و آنها را ترغیب کند تا در 
مسیر تبدیل شدن به دانشگاه‌هایی پژوهش ـ محور در تراز جهانی از طریق بهینه‌کاوی9 
گام بردارند. او همچنین، به تجربه تایوان اشاره می‌کند. سیاست‌گذاران و حکمرانان این 
کشــور به‌منظور تولید و صادرات محصولات با فنّاوری پیشــرفته و به تبع آن در اختیار 
داشــتن دانشــگاه‌هایی پژوهش ـ محور در تراز جهانی، شــورای ارزیابی و اعتبارسنجی 
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آموزش عالی تایوان1 را تأســیس کردند. این شورا نظام رتبه‌بندی دانشگاهی »رتبه‌بندی 
عملکرد مقالات علمی دانشــگاه‌‌های جهان« ملقب به »پی‌آر‌اس‌پی‌دابلیویو«2 را راه‌اندازی 
نمود تا از آن به ‌عنوان ابزاری برای حکمرانی آموزش عالی تایوان و افزایش مزیت رقابتی 

آن استفاده کند. )یت‌وای‌لو، 2014( 
علاوه بر این دو مورد، می‌توان به تجربه کشــور مالزی در اســتفاده از ابزار رتبه‌بندی 
برای حکمرانی آموزش عالی این کشور در راستای ارتقای جایگاه دانشگاه‌‌های این کشور 
در فهرســت‌‌های رتبه‌بندی دانشــگاهی جهانی و خودمختــاری، رقابت‌پذیری و پویایی 
دانشگاه‌‌ها اشاره نمود. )هاپساه3، 2013( همچنین، استرالیا در راستای حکمرانی آموزش 
عالی از رتبه‌بندی و گردآوری داده در خصوص کیفیت مؤسسات آموزش عالی برای بهبود 

استاندارد‌های دانشگاهی بهره برده است. )دیل، 2009( 
بدین ترتیب، در اکثر کشــور‌ها از نظام‌‌های رتبه‌بندی دانشگاهی بین‌المللی به‌عنوان 
ابزاری برای ســوق دادن مؤسســات آموزش عالی به مسیر تبدیل شدن به مؤسساتی در 
تراز جهانی و گام برداشــتن در راستای جهانی شدن و تجاری‌سازی دانش استفاده شده 
اســت. )یت‌وای‌لو، 2014( از این رو، می‌توان چنین ابراز داشــت که یکی از اصلی‌ترین 
کارکرد‌های هر نظام رتبه‌بندی دانشگاهی قابلیت آن برای »حکمرانی« بخش آموزش عالی 

از طریق ملاک‌‌ها و شاخص‌‌های به کار برده شده در آن است. 
در رتبه‌بندی دانشــگاهی با رویکردی مقایســه‌ای، یک ارزیابی از نوع پایانی با شیوه 
پیمایش و مبتنی بر ملاک‌‌ها و شاخص‌‌های نظام‌‌های رتبه‌بندی صورت می‌گیرد. گزارش 
پایانی در قالب فهرست‌‌های رتبه‌بندی، اطلاعاتی کلی به زبان ساده در خصوص مؤسسات 
آموزش عالی به مخاطبان خود ـ عموم مردم و جامعه دانشگاهی ـ ارائه می‌کند که فاقد 
هرگونــه پیامد قانونی اســت. )تاترو و اوانس، 2016؛ نــوروزی و دیگران، 1394؛ ایتون، 

2013 و پارلمان اروپا، 2015( 
با توجه به تفاوت اعتبارســنجی در تضمین کیفیت با رتبه‌بندی دانشــگاهی به‌لحاظ 
»کارکرد، رویکرد ارزیابی، نوع ارزیابی، مخاطبان، شیوه اجرا، شیوه گزارش‌دهی و پیامد‌های 
قانونی« این موارد هفت‌گانه به‌عنوان ویژگی‌‌ها و ابعاد »اعتبارســنجی در تضمین کیفیت« 
و »رتبه‌بندی دانشــگاهی« مورد شناسایی قرار گرفتند. لذا، سؤال‌‌های پژوهش بر اساس 
1. Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)
2. Performance Ranking of Scientific Papers for World Universities (PRSPWU)
3. Hapsah
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این هفت بعد طراحی شد.
2.3. پیشینه 

پژوهش‌‌ها و مطالعات بســیاری به بررســی اعتبارســنجی به‌مثابه یکی از متداول‌ترین 
شــیوه‌‌های تضمین کیفیت در آموزش عالی پرداخته‌اند. در یک بررسی به‌منظور نهادینه 
شدن ساختار اعتبارسنجی در آموزش عالی کشور پیشنهاد شد که ساختارسازی با رویکرد 
برساخت‌گرایی صورت پذیرد. بدین ترتیب که کلیه ذینفعان گرد هم آیند و بر سر منافع 
خود بحث و گفتگو کنند تا اجماع نهایی بر سر ساختار، تا جای ممکن دربرگیرنده منافع 
ذینفعان گوناگون و به‌دنبال آن پایدارتر باشــد. )بازرگان و فراستخواه، 1396( همچنین، 
در مطالعات شمس مورکانی و میرزاپور )1391( و بازرگان و اسحاقی )1389( به بررسی 

فرایند و پیامد‌های اعتبارسنجی پرداخته شده است. 
نورمن وشــروود )2015( در بررســی خود بر ثمربخشی اعتبارســنجی در افزایش 
پاسخگویی واحدهای آموزشی و به‌دنبال آن ایجاد تغییرات مثبت تأکید کردند. ولاسکینو 
و دیگران )2004( نیز در یک مطالعه اعتبارسنجی را به‌ عنوان مؤثرترین شیوه دستیابی 
به اهداف تضمین کیفیت بررسی کردند و آن را در بهبود کیفیت واحد مورد ارزیابی مفید 
دانستند. همچنین، مارتین و استلا )1388، ترجمه محمدی( به تشریح تضمین کیفیت 

و ابعاد و عناصر اصلی آن پرداختند. 
علاوه بر این، در پژوهش‌‌های بســیاری به بررسی رتبه‌بندی دانشگاهی پرداخته شده 
اســت. در پژوهش زارع بنادکوکی و همکاران )1394( به بررســی انتقادی روش‌‌شناسی 
نظام‌‌های رتبه‌بندی دانشگاهی بین‌المللی و ارائه پیشنهاد برای انجام رتبه‌بندی در کشور 
پرداخته‌ شــده است. همچنین، امیدی‌فر و همکاران )1396( جایگاه دانشگاه‌‌های کشور 
را در فهرســت‌‌های نظام‌‌های رتبه‌بندی دانشگاهی بین‌المللی بررسی کرده‌اند. نوروزی و 
همکاران )1394(نیز تفاوت‌‌های موجود میان حوزه‌‌ها )علوم انســانی، پزشــکی و فنی و 

مهندسی( و رشته‌‌های گوناگون را از منظر رتبه‌بندی دانشگاهی مطالعه کرده‌اند. 
دیل )2009( به بررسی تأثیرات رتبه‌بندی دانشگاهی پرداخته است و بر لزوم مد نظر 
قرار دادن اولویت‌‌ها و ارزش‌های هر جامعه در طراحی نظام‌‌های رتبه‌بندی دانشــگاهی و 
گرفتن بازخورد از مخاطبان به‌منظور بهبود نظام‌‌های رتبه‌بندی تأکید ورزیده است. هاپساه 
)2013( در اثر خود تجربه مالزی را در زمینه استفاده از رتبه‌بندی دانشگاهی برای دستیابی 
به اهداف ملی این کشور تشریح می‌کند. رصدخانه رتبه‌بندی علمی و تعالی آی‌ارآی‌جی 
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)2006( نیز در یک مطالعه به تشریح اصول انجام رتبه‌بندی دانشگاهی پرداخته است.
با مرور پیشــینه ـ همان گونه که پیش‌تر بیان شــد ـ مشــاهده می‌شود که تا کنون 
پژوهشی در خصوص بررسی تطبیقی ابعاد اعتبارسنجی در تضمین کیفیت آموزش عالی 
و رتبه‌بندی دانشــگاهی انجام نشده است، در حالی که در یک پژوهش بر این امر تأکید 
شــده است. )پارلمان اروپا، 2015( از این رو، هدف پژوهش کنونی بررسی تطبیقی ابعاد 

اعتبارسنجی در تضمین کیفیت آموزش عالی و رتبه‌بندی دانشگاهی برگزیده شد.

روش‌‌شناسی
پژوهش کنونی به‌لحاظ شیوه گردآوری و تحلیل داده‌‌ها توصیفی است و در آن، از رویکرد 
کیفی اســتفاده شد، تا داده‌‌ها به شــکلی منطقی و قابل قبول گردآوری و سازمان‌دهی 
شــوند. ازاین‌رو، در این پژوهش از روش پژوهش اســنادی1 استفاده شد. روش پژوهش 
اسنادی از جمله روش‌‌های کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی است که در آن پژوهشگر 
می‌کوشد تا داده‌‌های اسنادی را به صورتی نظام‌مند به کار گیرد تا بتواند مطالب مرتبط با 
موضوع پژوهش خود را کشف، طبقه‌بندی و ارزیابی کند. به کار بردن این روش در انجام 
مقایســه‌‌های تطبیقی می‌تواند مفید باشد. لذا، مطابق با این روش، ابتدا موضوع پژوهش 
انتخاب و اهداف و سؤالات پژوهش تعیین شد. سپس، پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار 
گرفت. پس از آن، رویکرد نظری پژوهش مبتنی بر رویکرد تفســیرگرایی انتخاب گردید. 
در انتها، با انجام نمونه‌گیری از منابع گردآوری شــده و بهره بردن از تکنیک‌‌های بررسی 
منابع به ســؤالات پژوهش پاسخ داده شد. در این روش از شیوه‌‌های پژوهشی2 گوناگونی 
برای استخراج و تحلیل داده می‌توان استفاده نمود. )صادقی فسایی و عرفان‌منش، 1394( 
از آنجا که هدف پژوهش کنونی شناســایی ابعاد گوناگــون دو پدیدار »تضمین کیفیت« 
و »رتبه‌بندی دانشــگاهی« است، از شــیوه مقایسه تحلیلی استفاده شد. در شیوه مقایسه 
تحلیلی به تجزیه و تحلیل نظام‌مند شباهت‌‌ها و تفاوت‌‌های موجود میان پدیدار‌های مورد 
بررســی پرداخته می‌شود تا در انتها به تبیین‌هایی بینجامد که جنبه‌هایی از پدیدار‌های 
مورد بررســی را توضیح دهند. مراحل کار در این شیوه عبارت‌اند از توصیف پدیدار‌های 
مورد مقایسه به‌صورت جامع و قابل درک، بررسی و تجزیه و تحلیل داده‌‌های خام به‌منظور 

1. Documentary Research
2. Research Technique
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تعبیر و تفســیر داده‌‌ها و اطلاعات، ثبت و ضبط اطلاعات به‌منظور مطابقت دادن آنها و 
مطابقت دادن داده‌‌ها و اطلاعات گردآوری شده. )الماسی، 1389(

همچنین، به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، اسناد و متون مرتبط با ابعاد گوناگون 
تضمین کیفیت در آموزش عالی و نظام‌‌های رتبه‌بندی دانشــگاهی به‌مثابه جامعه آماری 
در نظر گرفته شــد. بدین ترتیب، برای گردآوری منابع از شــیوه‌‌های بازخوانی متون و 
مطالعه منابع نظیر »تعیین واژگان کلیدی«، »استفاده از فهرست مطالب و فهرست اعلام« 
و »فیش‌برداری« اســتفاده شد. )صادقی فســایی و عرفان‌منش، 1394( بدین منظور، با 
جســتجوی عباراتی نظیر »تضمین کیفیت در آموزش عالی«، »اعتبارســنجی در آموزش 
عالی«، »رتبه‌بندی دانشگاهی« و »نظام‌‌های رتبه‌بندی‌ دانشگاهی« متون مورد نظر گردآوری 
شــدند. ســپس برای نمونه‌گیری از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. چرا که در 
روش پژوهش اســنادی، نمونه‌گیری عمدتاً به شیوه تعمدی و هدفمند صورت می‌پذیرد. 
)فلیک1، 2015( بدین منظور، ابتدا آن دســته از اسناد و متون انتخاب شد که در پانزده 
سال اخیر منتشر شده‌‌‌ و دربردارنده مطالبی برای پاسخگویی به سؤال‌‌های پژوهش است. 
شــایان ذکر است که ســال انتشار بیش‌ از نیمی از منابع مورد بررسی از 2013 تا کنون 
ـ مربوط به شــش سال اخیرـ است. ســپس، به مطالعه و فیش‌برداری مطالب آنها برای 
پاســخگویی به سؤال‌‌های پژوهشــی تا هنگام رسیدن به اشباع نظری پرداخته شد که با 
مطالعه تعداد 30 منبع این امر محقق گردید. منظور از اشــباع نظری آن است که سؤال 
پژوهش به‌طور قانع کننده‌ای پاســخ داده شده باشد و گزاره جدیدی از داده‌‌ها استخراج 

نشود. )صادقی فسایی و عرفان‌منش، 1394(
در نهایت، به‌منظور پاسخگویی به سؤال‌‌های پژوهش تمامی فیش‌‌های استخراج یافته با 
دقت مطالعه و با استفاده از شیوه فوق داده‌‌های مورد نیاز گردآوری و تحلیل شد. به‌منظور 
افزایش روایی پژوهش مواردی نظیر اســتفاده از منابع دســت اول، ایجاد تنوع در منابع، 
تجزیه و تحلیل منابع متعدد، مشــورت با صاحب‌نظران و رعایت موازین اخلاقی رعایت 
گردیــد. همچنین، به‌منظور رعایت اصول مرتبط با پایایی از روش‌هایی از قبیل درگیری 
طولانی مدت پژوهشگر، تجزیه و تحلیل مجدد داده‌‌ها توسط پژوهشگر و ممیزی بیرونی 

استفاده شد )همان( که نتایج به‌طور کامل مورد تأیید قرار گرفت.

1. Felick
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4. یافته‌ها
بنــا به‌نظر صاحب‌نظران مهم‌ترین کارکرد »تضمیــن کیفیت« و الگو‌های مرتبط با آن از 
قبیل »اعتبارســنجی« بهبود کیفیت و افزایش پاسخگویی مؤسسات آموزش عالی است. 
)بازرگان و دیگران، 1396؛ بازرگان و فراســتخواه، 1396؛ شــمس مورکانی و میرزاپور، 

1391؛ بازرگان و اسحاقی، 1389 و نورمن و شروود، 2015( 
بررسی پیامد‌ها و تأثیرات »رتبه‌بندی‌ دانشگاهی« نشان می‌دهد که رتبه‌بندی‌ دانشگاهی 
در سنجش کیفیت دانشگاهی دارای ضعف‌هایی ذاتی است. )جانگ چئول شین و دیگران، 
2011( و در نتیجه کارکردهایی غیر از بهبود کیفیت دارد. )بازرگان و اسحاقی، 1389( 
مهم‌ترین کارکرد رتبه‌بندی دانشگاهی قابلیت ابزاری آن برای حکمرانی بخش آموزش عالی 
است. )اکانل، 2015 و یت‌وای‌لو، 2014( با توجه به مطالب بیان شده و در راستای پاسخ 
دادن به سؤال پژوهشی »1. تفاوت تضمین کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی دانشگاهی 
به‌لحاظ کارکرد چیست« می‌توان بیان داشت که کارکرد رویکرد »تضمین کیفیت« حفظ، 
ارتقا و بهبود کیفیت در آموزش عالی و نیز افزایش پاسخگویی است. در حالی که، کارکرد 

رویکرد »رتبه‌بندی دانشگاهی« حکمرانی در آموزش عالی از طریق بهینه‌کاوی است.
در پاســخ به سؤال پژوهشــی »2. تفاوت تضمین کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی 
دانشگاهی به‌لحاظ رویکرد ارزیابی چیست« می‌توان چنین گفت که در رویکرد »تضمین 
کیفیت« و الگوی اعتبارســنجی به‌منظور ارزیابــی کیفیت واحد مورد ارزیابی، عملکرد و 
وضع موجود مؤسسه آموزش عالی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با وضع مطلوب آن مقایسه 
می‌شود. )پارلمان اروپا، 2015 و ایتون، 2013( لذا، ارزیابی در تضمین کیفیت را می‌توان 
یک ارزیابی »ملاک-محور« توصیف کرد که به بهبود کیفیت و افزایش پاســخگویی واحد 
مورد ارزیابی به کلیه ذینفعان می‌انجامد. در حالی که، در گزارش نهایی نظام‌‌های رتبه‌بندی 
دانشــگاهی رتبه هر دانشگاه یا مؤسســه آموزش عالی به‌صورت مقایسه‌ای ارائه می‌شود. 
در نتیجه، ارزیابی صورت گرفته در رویکرد »رتبه‌بندی دانشــگاهی« را می‌توان به‌صورت 
مقایسه‌ای در نظر گرفت. با توجه به تفاوت‌‌های موجود میان مؤسسات آموزش عالی مختلف 
در اقصــی نقاط جهان به‌لحاظ اهداف، مأموریت‌ و ویژگی‌‌های زمینه‌ای کشــور‌ها، به‌نظر 
می‌رســد که ارزیابی ملاک ـ محور از ارزیابی مقایسه‌ای برای سنجش کیفیت مؤسسات 
آموزش عالی مناسب‌تر باشد. چرا که ارزیابی مقایسه‌ای منجر به نادیده گرفتن تنوع میان 

مؤسسات آموزش عالی در سطوح گوناگون می‌شود. )تاترو و اوانس، 2016(
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در پاســخ به سؤال پژوهشــی »3. تفاوت تضمین کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی 
دانشــگاهی به‌لحاظ نوع ارزیابی چیست« می‌توان چنین گفت که در تضمین کیفیت نوع 

ارزیابی تکوینی و در رتبه‌بندی دانشگاهی پایانی است. )بازرگان، 1393(
در پاســخ به سؤال پژوهشــی »4. تفاوت تضمین کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی 
دانشگاهی به‌لحاظ مخاطبان چیست« می‌توان چنین بیان نمود که در »تضمین کیفیت« 
عاملیت به عهده کنشگران درونی آموزش عالی و به‌دنبال آن مخاطبان اصلی آن جامعه 
دانشگاهی هســتند. در حالی که، در »رتبه‌بندی دانشگاهی« عاملیت به عهده کنشگران 
بیرونی آموزش عالی است و مخاطبان آن عموم مردم و جامعه دانشگاهی هستند. )شمس 

مورکانی و میرزاپور، 1391 و بازرگان و اسحاقی، 1389(
برای پاسخگویی به سؤال پژوهشی »5. تفاوت تضمین کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی 
دانشــگاهی به‌لحاظ شیوه اجرا چیســت« می‌توان گفت که در رویکرد »تضمین کیفیت« 
شــیوه اجرا بر اســاس انجام ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی بر اساس عوامل، ملاک‌‌ها و 
نشــانگر‌های از پیش تعیین شده اســت. در حالی که، در رویکرد »رتبه‌بندی دانشگاهی« 
شــیوه اجرای از طریق گردآوری داده بر اســاس پیمایش و مبتنی بر اســاس ملاک‌‌ها و 
شــاخص‌‌های نظام‌‌های رتبه‌بندی دانشگاهی است که توضیحات آن پیش‌تر در بخش 2 
ارائه شــد. )بازرگان و فراستخواه، 1396؛ ولاسکینو و دیگران، 2004؛ شمس مورکانی و 

میرزاپور، 1391 و نوروزی و دیگران، 1394( 
به‌منظور پاســخ گفتن به ســؤال پژوهشــی »6. تفاوت تضمین کیفیت آموزش عالی 
با رتبه‌بندی دانشــگاهی به‌لحاظ شیوه گزارش‌دهی چیســت« می‌توان بیان نمود که در 
رویکرد »تضمین کیفیت« گزارش‌دهی از طریق ارائه اطلاعاتی دقیق با اســتفاده از زبان 
و ادبیــات فنی ارزیابی در خصوص کیفیت واحد مــورد ارزیابی صورت می‌گیرد. اما، در 
رویکرد »رتبه‌بندی دانشگاهی« گزارش‌دهی از طریق ارائه اطلاعاتی کلی به زبان ساده در 

خصوص مؤسسات آموزش عالی انجام می‌شود. )ایتون، 2013( 
در پاســخ به سؤال پژوهشــی »7. تفاوت تضمین کیفیت آموزش عالی با رتبه‌بندی 
دانشــگاهی به‌لحاظ پیامد‌های قانونی چیســت« می‌توان گفت کــه در رویکرد »تضمین 
کیفیــت« برخی از پیامد‌های قانونی برای مؤسســات آموزش عالــی نظیر تمدید یا لغو 
دوره‌‌ها و برنامه‌‌های آموزشی وجود دارد. در حالی که در رویکرد »رتبه‌بندی دانشگاهی« 
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هیــچ گونه پیامد قانونی وجود ندارد. )پارلمان اروپا، 2015( تفاوت‌‌های میان دو رویکرد 
»تضمین کیفیت« و »رتبه‌بندی دانشگاهی« به‌لحاظ کارکرد، رویکرد ارزیابی، نوع ارزیابی، 

مخاطبان، شیوه اجرا، شیوه گزارش‌دهی و پیامد‌های قانونی در جدول 1 ارائه می‌شود.

جدول 1: مقایسه ابعاد تضمین کیفیت و رتبه‌بندی دانشگاهی

رتبه‌بندی دانشگاهیتضمین کیفیت )الگوی اعتبارسنجی(بعد

حفظ، ارتقا و بهبود کیفیت در آموزش عالی؛ کارکرد
افزایش پاسخگویی 

 حکمرانــی در آموزش عالی از طریق 
بهینه‌کاوی 

 مقایسه‌ایملاک‌محوررویکرد ارزیابی

 پایانیتکوینینوع ارزیابی

 عموم مردم و جامعه دانشگاهی جامعه دانشگاهیمخاطبان

شیوه اجرا
اجرای الگوی اعتبارســنجی )انجام ارزیابی درونی و 
بیرونی( بر اســاس عوامل، ملاک‌‌ها و شــاخص‌‌های 

مدون 

 گردآوری داده بر اســاس پیمایش و 
مبتنی بر اساس ملاک‌‌ها و شاخص‌‌های 

نظام‌‌های رتبه‌بندی

شیوه 
گزارش‌دهی

ارائه اطلاعاتی دقیق با استفاده از زبان و ادبیات فنی 
ارزیابی در خصوص کیفیت واحد مورد ارزیابی

 ارائه اطلاعاتی کلی به زبان ســاده در 
خصوص مؤسسات آموزش عالی

پیامد‌های 
قانونی

دربردارنــده برخی از پیامد‌های قانونی مانند تمدید 
یا لغو دوره‌‌های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی

 فاقد پیامد‌های قانونی

همان‌گونه که در جدول 1 مشــاهده می‌شــود، علیرغم اینکه هر دو رویکرد »تضمین 
کیفیت« و »رتبه‌بندی دانشــگاهی« به ارزیابی مؤسســات آموزش عالــی می‌پردازند، اما 
تفاوت‌‌های بسیاری با یکدیگر دارند که سبب می‌شود تا هر کدام از این دو رویکرد اقتضائات 
و اهداف خاص خود و به‌دنبال آن زمینه‌‌ها و بستر‌های متفاوتی را برای پیاده‌سازی داشته 

باشند. این موارد در بخش 5 مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

5. بحث و نتیجه‌گیری 
»تضمیــن کیفیت« و »رتبه‌بندی دانشــگاهی« در آموزش عالــی در دهه‌‌های اخیر رواج 
بیش‌تری یافته‌اند که مقارن با گسترش کمی ‌‌آموزش عالی در جهان برای افزایش دسترسی 
به آن بوده اســت. در رویکرد »تضمین کیفیت« و »الگوی اعتبارســنجی« به بررسی کل 
مؤسسه آموزش عالی و یا برخی از رشته‌‌های آن از طریق ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی 
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پرداخته می‌شــود. بدین ترتیب، کیفیت »واحد مورد ارزیابی« از منظر »عوامل، ملاک‌‌ها و 
نشانگر‌های متعدد، دقیق و مورد توافق جامعه علمی« بررسی و تضمین می‌شود. )شمس 
مورکانی و میرزاپور، 1391( در نتیجه، هنگامی که در قالب الگوی اعتبارســنجی میان 
اندازه‌گیری‌‌های صورت گرفته در ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی تناظر و تناســب ایجاد 
شــود، تغییرات معناداری به‌منظور بهبود در واحد مورد ارزیابی صورت خواهد گرفت که 
می‌تواند زمینه‌‌های برنامه‌ریزی را فراهم آورد. )نورمن و شروود، 2015( از این رو، الگوی 
اعتبارسنجی از جمله کارآمدترین و متداول‌ترین سازوکار‌های تضمین کیفیت در آموزش 

عالی به شمار می‌رود.
عــاوه بر رویکرد تضمیــن کیفیت، رویکرد رتبه‌بندی دانشــگاهی نیز برای ارزیابی 
مؤسسات آموزش عالی به کار می‌رود. اما، نباید انتظار داشت که گسترش و فراگیر شدن 
نظام‌‌های رتبه‌بندی دانشگاهی منجر به بهبود کیفیت مؤسسات آموزش عالی گردد. چرا 
که بنا به‌نظر متخصصان حوزه آموزش عالی رتبه‌بندی‌‌های دانشگاهی هنوز در ابتدای راه 
شــکل‌گیری خود هســتند و راه درازی را برای کامل شدن و برطرف نمودن کاستی‌‌های 
خود در پیش رو دارند و در نتیجه به میزان رویکرد تضمین کیفیت و الگوی اعتبارسنجی 
نتوانسته‌اند پذیرش جامعه علمی و دانشگاهی را برای ارزیابی و به‌دنبال آن بهبود کیفیت 
در آموزش عالی کســب کنند. )مارگینســون و واندرونده، 2007؛ دیل، 2009( علاوه بر 
این، ملاک‌‌ها و شــاخص‌‌های رتبه‌بندی دانشگاهی در مقایسه با ملاک‌‌ها و شاخص‌‌های 
الگوی اعتبارســنجی از تعداد، دقت و جامعیت کم‌تری برخوردارند. این امر ســبب شده 
اســت تا صاحب‌نظران آموزش عالی به ارزیابی از طریق رویکرد »رتبه‌بندی دانشــگاهی« 
ایراد‌های بســیاری وارد بدانند و برای رفع آنها پیشــنهادهایی ارائه دهند. در حالی که، 
رویکرد »تضمین کیفیت« و الگوی »اعتبارســنجی« عاری از این ایراد‌ها هستند و در زمره 
بهترین رویکرد‌ها و الگو‌ها برای ارزیابی و بهبود کیفیت آموزش عالی محسوب می‌شوند. 
چالشی که پیش می‌آید این است که با توجه به شرایط کنونی کشور و نیز تأکید اسناد 
بالادســتی بر اجرای این دو رویکرد ارزیابی در آموزش عالی کدام یک از این دو باید در 
اولویت قرار گیرند. آیا تأکید بر یکی از آنها می‌باید به نادیده گرفتن دیگری منجر شود؟ 
حقیقت امر آن اســت که هر کدام از این دو رویکرد کارکرد خاص خود را دارد. به‌عنوان 
مثال، در »تضمین کیفیت« هدف بهبود کیفیت آموزش عالی از طریق نظارت همتایان و 
متخصصان دانشگاهی است، در حالی که در »رتبه‌بندی دانشگاهی« هدف ارائه اطلاعاتی 
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به زبان ســاده به آن دســته از مخاطبان بیرونی است که از دانش فنی کمتری نسبت به 
دانشــگاهیان برخوردارند تا بتوانند تصمیم‌گیری‌‌های خود را بر پایه این اطلاعات انجام 
دهند. البته، همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، قابلیت رتبه‌بندی در جهت‌دهی به آموزش 
عالی آن را تبدیل به یک ابزار قوی برای حکمرانی و سیاســت‌گذاری آموزش عالی کرده 
اســت. قابلیتی که نزد بسیاری از سیاست‌گذاران بخش آموزش عالی کشور مغفول واقع 
مانده اســت. لذا، هر دوی این ابزار‌ها را می‌توان در کنار و به اتفاق هم، اما برای اهدافی 

متفاوت، با رویکردی کل‌نگرانه در انطباق با یکدیگر مورد استفاده قرار داد. 
بدین ترتیب که برای حفظ و ارتقای کیفیت آموزش عالی، الزامات »تضمین کیفیت« 
و »اعتبارســنجی« در آموزش عالی را هر چه ســریع‌تر فراهم نمود و در اولویت قرار داد. 
در گام بعد برای پیشــبرد ســایر اهداف مد نظر بخش علم و فنّاوری کشــور و نیز برای 
ســوق دادن مؤسســات آموزش عالی به ســوی اهداف ملی می‌توان از ابزار رتبه‌بندی 
دانشــگاهی به‌عنوان مکمل فعالیت‌‌های مرتبط با تضمین کیفیت و اعتبارسنجی استفاده 
نمود. )رصدخانــه رتبه‌بندی علمی و تعالی آی‌ارآی‌جــی، 2006( این اهداف می‌توانند 
شــامل اهداف نقشه جامع علمی کشور نظیر »دستیابی به توسعه علوم نوین و نافع« و یا 
»ارتقای جایگاه زبان فارســی در بین زبان‌‌های بین‌المللی علمی« باشد. البته لازم است با 
مد نظر قرار دادن آســیب‌‌ها و کاستی‌‌های رتبه‌بندی دانشگاهی از طریق مشارکت دادن 
صاحب‌نظــران این عرصه تلاش نمود تا در طراحی نظــام/ نظام‌‌های رتبه‌بندی ملی این 
آســیب‌‌ها را با توجه به اصول رتبه‌بندی‌‌های دانشــگاهی ـ که پیش‌تر در بخش 2 به آنها 

اشاره شد ـ به حداقل رساند.

بررسی ابعاد تضمین کیفیت و رتبه‌بندی ...
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بررسی ترجیحات مادی در 
بین خانواده‌‌های یزدی و 

عوامل اجتماعی و فرهنگی 
مرتبط با آن

در جهان امروز روند رو به‌رشدی از اولویت اموال مادی و کالا‌های اقتصادی 
در سطح فردی در تمامی جوامع مدرن مشاهده می‌شود. به‌گونه‌ای که افراد، خود 
و دیگران را بر اساس اموال و دارایی‌‌ها که به‌مثابه نمادی اساسی برای ویژگی‌‌های 
شخصی، تعلقات و علایق عمل می‌کند، تعریف می‌کنند. بر همین مبنا، هدف مطالعه 
حاضر بررسی ترجیحات مادی خانواده‌‌های یزدی و عوامل مرتبط با آن با تکنیک 
پیمایش اســت. جامعه آماری، مردان سرپرست خانوار شهر یزد و فرایند انتخاب 
نمونه، نمونه‌گیری طبقه‌ای با تعداد 384 نمونه بود. داده‌‌های تحقیق نشان داد که 
میانگین ترجیحات مادی یزدی‌‌ها بیش از حد متوسط است و بیشترین اولویت نزد 
آنان، خرید زمین و ملک، پس‌انداز پول، تأکید بر مادیات و موفقیت مادی است. 
بین متغیر‌های ســن، تحصیلات، امنیت مالی، منزلت اجتماعی، پذیرش اجتماعی 
و ازخودبیگانگی با متغیر وابســته تحقیق رابطــه معنادار وجود دارد. درمجموع، 
نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان می‌دهد که پیش‌بین اولویت‌‌های مادی شهروندان 
یزدی بر اساس ازخودبیگانگی با مقدار بتای 0/63، منزلت اجتماعی با بتای 0/24 

و تحصیلات با بتای 0/08 و سن با بتای 0/11- معنی‌دار است.
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بیان مسئله
امروزه ترجیحات مادی واقعیتی است که تمامی روابط اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر 
قرار داده و در تمامی زوایای زندگی انســان‌‌ها نفوذ کرده است به‌طوری‌که بدون سرمایه 
مادی و پول نمی‌توان هیچ برنامه‌ای را تدارک دید. )داوودی و دیگران، 1374: 12-13( 
برخی کالا‌ها و مادیات ارزشــمند در زندگــی امروزی، ابژه‌‌های فردی و جمعی‌اند به این 
سبب که هم در تملک افرادند و هم در معرض دید جمع قرار دارند و بهترین ابزار بیانی 
شمرده می‌شوند. )بهار، 1390: 174-51( فرهنگ پست‌مدرنیستی، کالا‌ها و مالکیت‌‌ها را 
»ارزش‌های نشانه‌ای« مطرح می‌کنند که اساساً در مقام نماد مصرف می‌شوند و اشخاص 
از آنها جهت تمایز تبعیض‌آمیز بین خود و دیگران اســتفاده می‌کنند. )لش، 1384: 71( 
به‌زعم داگلاس و ایشروود1، کالا‌های مادی و بی‌جان در جهان حاضر در عین فردی بودن، 
کاربرد اجتماعی دارند، آنها مفاهیم و معانی را تولید می‌کنند و حامل نماد‌ها هســتند و 
برای مالکین خود ایده‌‌ها را تولید می‌کنند و ریشــه تمایز بین کالا‌ها را باید در شــرایط 

اجتماعی و مسائل آن جست. )بهار، 1390: 51-174(
درواقع پول و متعلقات مادی ابزاری برای ارضاء نیاز‌ها و زندگی بهتر انسان‌‌ها هستند 
به‌گونــه‌ای که افــراد به‌طور فزاینده‌ای خود و دیگران را بر اســاس اموال و دارایی‌‌ها که 
به‌مثابه نمادی اساســی برای ویژگی‌‌های شخصی، تعلقات و علایق عمل می‌کند، تعریف 
می‌کنند. برخی همواره سعی دارند خرید برخی کالا‌ها را به انحصار خود درآورند و امتیازات 
برخی مقوله‌‌های اقتصادی و مادی را تا آنجا که با هزینه سروکار دارد انحصاری کنند. تا 
بدین‌وسیله بنا به ادعای وبلن و زیمل، خود را از طبقات دیگر متمایز کنند و توجه محفل 
اجتماعی را با تحریک حساســیت آنها در مورد تفاوت‌‌ها و به‌مثابه مکانیسمی معطوف به 
حفظ خود در برابر بیگانگی و رهاشــدگی انســان در نظام مدرنیته، به خود جلب کنند. 
)پرده‌دار و دیگران، 1390: 63( از چشم‌اندازی وسیع‌تر، یافته‌‌های اینگلهارت نشان می‌دهد 
که شاخص‌‌های اقتصادی ملی تحت تأثیر ماتریالیسم قرار دارد. به‌عنوان مثال کشور‌های 
فقیر تمایل به مادیات بیشتری از کشور‌های ثروتمندتر دارند. )آبراهامسون و اینگلهارت2، 
1995: 87( نیکرسون3 و همکاران )2003( در تحقیق خود دریافته‌اند افرادی که به‌دنبال 
ثروت اقتصادی کلان‌اند، بعد از طی بیست سال، دیگر با خانواده، دوستان و شغل ارضاء 
1. Douglas & Ishroud
2. Abramson & Inglehart
3. Nickerson
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نمی‌شوند. بدین معنا که سطوح مادی‌گرایی بالا به‌طور معکوسی روابط را کاهش می‌بخشد. 
بائر و همکاران )2011( گزارش کردند که به‌موازات کاهش زمان تخصیصی به فعالیت‌‌ها 
و تعاملات اجتماعی، درخواست‌‌های مادی افراد در راستای جمع‌آوری مایملک و ثروت و 

رقابت فزاینده برای اجناس تجملی، افزایش می‌یابد. )ریچینز1، 1994: 504(
تحقیقات تجربی و همبستگی نشان می‌دهد كه احساس عدم اطمینان )چانگ و آرکین2، 
2002(، تهدید اقتصادی )شلدون و کاسر3، 2008(، درآمد کمتر )کاسر و دیگران، 1995( 
ارزش‌هــا و اهداف مادی افراد را تقویت می‌کند. رابــرت4 و همکاران )2015( در مطالعه 
خــود عنوان کردند که مادی‌گرایی به‌عنوان بخشــی از یک مجموعه بزرگ‌تری از اهداف 
)برای مثال جذابیت، شناخت اجتماعی، موفقیت مالی( عمدتاً توسط دفاع و نیاز به امنیت 
احساس می‌شود. بنا به‌نظر کاسر و همکاران )2004( و شروم و همکاران )2014( گرایش 
به مادی‌گرایی به‌دلیل یك نوع استراتژی جبرانی برای مقابله با اثرات مضر احساس ناامنی 
افزایش می‌یابد. بر طبق این گزارش برخی افراد اهمیت بیشتری برای پول، اموال و موقعیت 
قائل‌اند، زیرا به اعتقاد آنها داشتن این چیز‌ها به‌نوعی موجب كاهش احساسات ناامنی، افزایش 

احساس قدرت شخصی و منزلت شخصی می‌شود. )فرح بیجاری و دیگران، 1397: 96(
تملــک کالا‌های مادی ـ اقتصادی با نشــانه‌‌ها و علائم خاص خــود، امروزه نمایانگر 
ترجیحات و ارزش‌ها، تمایلات، تفکرات و ایده‌آل‌هاســت و به‌مثابه بازنمایی‌کننده هویت 
عاملان آن، کارکرد‌های جدیدی یافته است. در بررسی ترجیحات مادی و کالا‌ها، برخی 
محققان به نقش کالا‌ها و اموال در تعریف خود و برساخت حس هویت پرداخته‌اند )بلک5، 
1987 و گرب و گرث‌ول6، 1967( برخی دیگر از محققان بر کارکرد مادیات و کالا‌ها در 
متن نظام ارتباط اجتماعی و فرهنگی تأکید داشته‌اند. )داگلاس و ایشروود، 1979 و مک 
کراکن7، 1986( گروهی دیگر به بررسی معانی خاص اموال که به آنها ارزش می‌بخشند، 

پرداخته‌اند. )مالتون8، 1981؛ فربی9، 1978 و ریچینز، 1994: 504(

1. Richins
2. Chang & Arkin
3. Kasser & Sheldon
4.Robert
5. Belk
6. Greb & Grathwel
7. McCracken
8. Malton
9. Furby
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نتایج تحقیقات تجربی در ایران نشان می‌دهد که گرایش‌های مادی و کسب برخی کالا‌های 
مــادی ازجمله زمین و پول رو به‌افزایش اســت. در مقاله‌ای تحت عنوان مادیات جایگزین 
اخلاقیات می‌شود، حاج‌حسینی بیان می‌کند که در جامعه‌ای که متأسفانه نوع خودرو، ملک 
شخصی، میزان درآمد در شکل‌گیری شخصیت کاذب اجتماعی افراد و احترام‌گذاری‌‌ها نقش 

اساسی بازی می‌کند، شاهد افزایش ترجیحات مادی در بین خانواده‌‌ها هستیم.
به‌زعم مسنر و روزنفلد1 )2001( هنگامی ترجیحات مالی و اقتصادی در جامعه افزایش 
می‌یابــد که توازن نهاد‌های اقتصادی و اجتماعی برهم‌خورده، ارزش‌های مادی به قلمرو 
نهاد‌های غیرمادی واردشده و نقش‌‌های غیرمادی تحت انقیاد نقش‌‌های مادی قرار گیرد. 
زبان، استاندارد‌ها و هنجار‌های اقتصادی، حوزه‌‌های غیراقتصادی را در برمی‌گیرد و مطالبات 
مالــی و ترجیحات اقتصادی بر مطالبــات خانوادگی، تحصیلی و دیگر ارزش‌های زندگی 
اجتماعی اولویت می‌یابند. به‌طوری‌که نهاد‌های خانواده، دین و آموزش و پرورش که باید 
تأکید مفرط بر ترجیحات مالی را مهار کنند، تضعیف‌شده، دچار نوعی ازخودبیگانگی شده 
و خود حامل ارزش‌های اقتصادی می‌گردند. در چنین جامعه‌ای ارزش فرهنگی بت‌وارگی 
کالا و پول به‌انحاء مختلف مورد تشــویق قرار می‌گیرند. )حیدری و نصیری، 1392: 78( 
از نظر اکاس نیز استفاده از کالا‌ها و محصولات مادی توسط ترجیحات مادی و اقتصادی 
و نماد موقعیت و منزلت تحریک می‌شود و تمایل به دارایی و مایملک به‌نوعی با موقعیت 

و شادی ارتباط می‌یابد. )الحسینی المدرسی و دیگران، 1394: 193(
شــهر یزد از دیرباز به‌عنوان شهری ســنتی با مهم‌ترین ویژگی صرفه‌جویی و قناعت 
شناخته شده است. اما در حال حاضر به‌نظر می‌رسد به ملغمه‌ای از صرفه‌جویی و تمایل 
به پس‌انداز پول و خرید زمین برای فرایند‌های آتی زندگی تبدیل شده است و این امر با 
توسعه و گسترش عناصر و مؤلفه‌‌های شهری مدرن در ابعاد گوناگون )بنا به ادعای اکثریت 
شهروندان یزدی( روزبه‌روز تقویت شده به‌گونه‌ای که تهیه سایر الزامات و ترجیحات زندگی 
ازجمله تهیه لوازم ضروری زندگی، فراغت و تعاملات خانوادگی را تحت‌الشــعاع قرارداده 
اســت. )فرهمند و دیگران، 1393( به همین دلیل در پژوهش حاضر برآنیم که به پاسخ 
این مهم بپردازیم که ترجیحات مادی ـ اقتصادی خانواده‌‌های یزدی به چه میزان اســت 
و تا چه میزان سایر ابعاد نیاز‌ها و ارزش‌ها را متأثر می‌کند؟ کدامین مؤلفه‌‌های اجتماعی 

احتمالاً آن را افزایش و کاهش می‌بخشند؟

1. Messner &Rosenfeld
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پیشینه تحقیق
فــرح بیجاری و همــکاران )1397( در تحقیقی در زمینه »مادی‌گرایی دانشــجویان« به 
بررسی نقش عدم اطمینان، عزت‌نفس، حس قدرت شخصی و محرومیت نسبی شخصی 
در مادی‌گرایی دانشــجویان پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشــان داد که بین مادی‌گرایی با 
عزت‌نفس، قدرت شــخصی و محرومیت نســبی رابطه معنی‌دار وجود داشــت. درنهایت 
نویســنده نتیجه می‌گیرد که مادی‌گرایی بر اســاس متغیر‌های محرومیت نسبی و عدم 

اطمینان قابل پیش‌بینی است.
ملاسعیدی )1396( در پژوهش »پیش‌بینی الگوی مصرف بر اساس مؤلفه‌‌های سبک 
زندگی« بیان کرد که بین سبک زندگی مبتنی بر پیشگیری از بیماری‌‌ها و سبک زندگی 
مبتنی بر کنترل وزن و تغذیه با اصلاح الگوی مصرف، سبک زندگی مبتنی بر کنترل وزن 
و تغذیه با الگوی مصرف مدگرایانه، سبک زندگی مبتنی بر معنویت و سلامت جسمی و 

روانی با الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات رابطه وجود دارد.
آقایــاری هیر و همکاران )1395( »نقش واســطه‌ای مصرف‌گرایــی در ارتباط بین 
مادی‌گرایــی و ردپای اکولوژیک )مورد مطالعه: شــهروندان ارومیه(« انجام دادند. نتایج 
به‌دست آمده نشان داد متغیر‌های مادی‌گرایی، مصرف‌گرایی و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی، 
اثر مثبت و معنی‌داری بر میزان ردپای اکولوژیک مصرف در بین شهروندان شهر ارومیه 
و جنسیت، اثر کاهشی و معنی‌داری بر آن داشته است. همچنین، نتایج تحلیل‌‌های چند 
متغیره نشــان داد که متغیر‌های مذکور همراه با متغیر جنســیت پاسخگویان درمجموع 

0/25 از تغییرات متغیر وابسته را مورد تبیین قرار می‌دهند.
در پژوهش گل‌پرور و عریضی )1387( با عنوان »رابطه جهت‌گیری‌‌های ارزشی و علاقه 
به پول با باور به عدالت در دنیا« شواهد نشان می‌دهد در مردان جهت‌گیری‌‌های ارزشی 
و علاقه به پول با باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه دارای روابطی متفاوت از همین روابط 
در زنان اســت. نتایج نشــان می‌دهد که اهمیتی که مردان برای پول قائل‌اند، در درجه 
اول، باور به دنیای عادلانه آنها را متأثر می‌ســازد، ســپس عناصر مربوط به نوع‌دوستی و 
نفع همگانی مطرح می‌شود؛ اما در زنان ماهیتاً، عناصر موفقیت و پیشرفت مطرح بود که 

درواقع از محدودیت‌‌های موجود بیشتر برای زنان نشئت می‌گرفت.
آزاد ارمکی و مســقطیان )1380( در پژوهشی با عنوان »تغییرات فرهنگی در استان 
مازندران آزمون تجربی نظریه اینگلهارتبه دنبال پاســخ به این ســؤال بودند که آیا در 
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154

راهبرد فرهنگ/ شماره پنجاه و هشتم/ تابستان 1401

حوزه جمعیتی تغییراتی در ارزش‌ها )خانوادگی، جنســیتی، سیاســی، اقتصادی، دینی، 
اجتماعی و اخلاقی( صورت گرفته اســت یا خیر. نتایج بر اساس نظریه اینگلهارت نشان 
داد که به‌طورکلی تغییراتی را در استان مازندران با توجه به‌پیش زمینه‌‌های فرهنگی در 
بین گروه‌‌های ســنی مختلف مشاهده نمی‌کنیم و تنها متغیر تحصیلات به‌عنوان امنیت 

سازنده در دگرگونی ارزش‌ها تا حدودی تأثیرگذار است.
ریچانس1 )1994( در پژوهشی تحت عنوان »منافع خاص و ارزش‌های مادی‌گرایانه« 
نشــان می‌دهد که مصرف‌کنندگان با مادی‌گرایــی پایین گرایش دارند که بر ارزش‌های 
بین فردی/ نمادین دارایی‌های‌شــان تأکید کنند. به‌نظر می‌رسد که در مادی‌گرایی بالا و 
جهت‌گیری به‌سمت دارایی بیشتر بر بهره‌وری و همچنین نگرانی‌‌های ظاهری و وضعیت 

موجود تأکید دارند.
چانگ و آرکین2 )2002( پژوهشــی تحت عنوان »مادی‌گرایی به‌عنوان یک تلاش در 
مقابله با عدم اطمینان« انجام داد. در این پژوهش سه مطالعه برای آزمون این فرضیه که: 
»مردم زمانی‌که در زندگی مدرن دچار ابهام می‌شوند به افرادی مادی‌گرا تبدیل می‌شوند« 
انجام گرفت. مطالعه اول نشان داد که آنومی و شک و تردید نسبت به خود پیش‌بینی‌‌های 
مهمی برای گرایش‌‌های ماتریالیستی‌اند. در مطالعه دوم شرکت‌کنندگانی که شک و تردید 
مزمن را تجربه کردند در صورت آمادگی برای تجربه شــک و ناامنی، ســطح بالاتری از 
مادی‌گرایی را نشــان دادند. در مطالعه ســوم شرکت‌کنندگان با درک مزمن بی‌هنجاری 
در صورت آمادگی با احساسات نرمال، سطح مادی‌گرایی بالاتری را نشان دادند. این سه 
مطالعه با هم نشان می‌دهند که برخی افراد زمانی که ناآرامی درون خود و یا عدم قطعیت 

نسبت به جامعه را تجربه می‌کنند به افرادی مادی‌گرا تبدیل می‌شوند.
فرارو3 و همکاران )2011( در پژوهشی با عنوان »اموال شخصی ما: حوزه خود ارزشی 
و مالکیت فردی« نشان دادند که مالکیت افراد روی اموال‌شان تعیین‌کننده حیاتی زندگی 
آنان اســت که در صورت از دست رفتن مالکیت، غم و اندوه را در افراد به‌وجود می‌آورد. 
این پژوهش چارچوبی را برای درک شکل‌گیری مالکیت خود پیشنهاد می‌دهد که توانایی 
فــرد را در حوزه مالکیت اموال و نیز ارزش‌های فــردی‌ای را که بر مالکیت او تأثیرگذار 

است نشان می‌دهد.
1. Richins
2. Chang & Arkin
3. Ferraro
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چــان1 )2013( در پژوهشــی با عنوان ارزش‌های مادی‌گرایانــه در میان کودکان و 
نوجوانان« نشــان داد که ماتریالیسم در میان نسل جوان به یک هدف تبدیل شده است 
و درواقع تهدید بالقوه ماتریالیسم و فرسایش ارزش‌های سنتی خانواده را شاهد هستیم. 
این مطالعه باهدف ایجاد مدلی با استفاده از سن، جنس، مقایسه اجتماعی مصرف‌گرایی 
نوجوانــان و توجه به تبلیغات و اعتمادبه‌نفس برای پیش‌بینــی ارزش‌های مادی‌گرایانه 
جوانان انجام شــده اســت. نمونه تحقیق حاضر با نمونه‌گیری احتمالی 667 دانش‌آموز 
ابتدایی و متوسطه در سن 8 تا 17 سالگی در ماکائو انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد که 
مقایسه اجتماعی مصرف با دوستان و پس از آن، عزت نفس مهم‌ترین عامل در پیش‌بینی 

حمایت از ارزش‌های مادی است.
کیم2 )2014( در پژوهشی تحت عنوان »آیا یک نگرش پولی همه را دچار ازخودبیگانگی 
می‌کند؟ با مقایسه بین فرهنگی کره، آمریکا و سوئد« نشان داد که پول به‌طور فزاینده‌ای 
ارزش بیشــتری را در جامعــه به ارمغان می‌آورد و روابــط اجتماعی را کاهش می‌دهد و 
بیگانگی را در جوامع مدرن و صنعتی افزایش می‌دهد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 
نگرش به پول و بیگانگی بیشــتری در کره نســبت به ایالت متحده و یا سوئد وجود دارد. 
یافته‌‌های این تحقیق حاکی از آن است که ارزش‌های مادی باعث افزایش بیگانیگی افراد 
می‌شــود و پول عامل افزایش شادی انســان و رفاه او نیست. به‌علاوه مشارکت فعال در 

فعالیت‌‌های اجتماعی می‌تواند بیگانگی را کاهش دهد.
فو3 و همکاران )2015( در پژوهشی با عنوان »ارزش‌های مادی‌گرایانه در میان نوجوانان 
چینــی: تأثیر طرد پدر و مــادر و عزت‌نفس« انجام دادند، این پژوهش با 593 نوجوان از 
مدارس انتخاب و از آنها خواســته شد تا پرسشنامه‌ای را که شامل عدم پذیرش والدین، 
عزت‌نفس و ارزش‌های مادی‌گرایانه و اطلاعات جمعیت‌شناختی بود پر کنند. نتایج نشان 
داد نوجوانان چینی شــدت ارزش‌های مادی‌گرایانه را تأییــد نمی‌کردند و دانش‌آموزان 
کلاس هفتم سطح پایین‌تری از ارزش‌های مادی را نسبت به دانش‌آموزان کلاس دوازدهم 
داشــتند. همچنین هیچ تفاوت جنسیتی پیدا نشد. عدم پذیرش والدین به‌طورمثبتی با 

ارزش‌های مادی جوانان ارتباط داشت و این رابطه توسط عزت‌نفس تعدیل شد.
در جمع‌بندی کلی پیشــینه تحقیق می‌توان مطرح کرد که پژوهش‌‌های متعددی در 
1. Chan
2. Kim
3. Fu
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کشــور‌های برون‌مرزی در زمینه مادی‌گرایی و ارزش‌های مادی انجام شده است، اما در 
این خصوص تحقیقی در عرصه تحقیقات میدانی و تجربی در داخل ایران انجام نشــده 
اســت. تحقیقات در این باب بسیار کم‌رنگ است و به این مبحث به‌مثابه امری اجتماعی 
و تحت تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی توجهی نشده است؛ و بیشتر تحقیقات قبلی در 
حوزه مصرف‌گرایی و ســبک زندگی است و به بحث مادی‌گرایی توجهی نشده است. اما 

پژوهش حاضر مادی‌گرایی و ترجیحات مادی را مورد توجه قرار می‌دهد.

مبانی نظری
از ســال 1980 مادی‌گرایی و ترجیحات مادی به‌عنوان موضوع اصلی در تحقیقات علمی 
ظاهرشــده است، مطابق با مطالعات ادوارد و باف، دو رویکرد عمومی درباره تحقیقات در 
حوزه مادی‌گرایی وجود دارد. یکی با جهت‌گیری عمدتاً روان‌شــناختی که مادی‌گرایی و 
ترجیحات مادی را به‌عنوان صفت شــخصیتی که ریشه در اهمیت نقش کالا‌های دنیوی 
در ذهن فرد دارد، مفهوم‌ســازی می‌کند؛ و دیگری عمدتاً جهت‌گیری فرهنگی دارد که 
مادی‌گرایــی را به‌عنوان یکی از ارزش‌های جامعه معرفی می‌کند. )رپچینز و داوســون1، 
1992( رپچینز و داوسون ماتریالیسم را یک ارزش می‌دانند که بر اعتقادات و نگرش‌هایی 
کــه رفتار فرد را جهت می‌دهند، تأثیر می‌گــذارد. به‌عبارت‌دیگر مادی‌گرایی را می‌توان 
به‌عنوان یک ارزش دانســت که فرد برای اشــیاء مادی که در اختیار دارد، قائل است. از 
ویژگی‌‌های اساســی افراد بســیار مادی، اعتقاد به این است که رفاه را می‌توان از طریق 
ارتباط فرد با اشیا افزایش داد. )ریچینز و داوسون، 1992: 307( بر اساس بررسی رپچینز 
و داوسون که در زمینه مربوط به ترجیحات مادی کارکرده‌اند؛ ماتریالیسم منعکس‌کننده 
ارزش‌هایی است که مصرف‌کنندگان به کالا‌های مادی و نقشی که این کالا‌ها در زندگی 
مصرف‌کننده بازی می‌کند، نســبت می‌دهند. 1. تعریف اموال به‌عنوان موفقیت، اینکه تا 
چه حد استفاده از اموال به‌عنوان شاخص موفقیت در زندگی می‌باشد. 2. محوریت کسب 
اشــیاء مادی، اینکه تا چه حد کسب و استفاده از اشیاء مادی برای فرد در کانون زندگی 
او قرار دارد. 3. خرید به‌عنوان به‌دست آوردن شادی، اعتقاد به اینکه به‌دست آوردن اشیا 

برای ایجاد رضایت و رفاه در زندگی ضروری است. )بلک، 1985(
کاســر بیان می‌کند که از زمانی‌که مردم متولد می‌شوند در معرض پیام‌‌های ضمنی 
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و صریحی در راســتای حمایت از اهمیت پول و اموال‌شــان قرار می‌گیرند. این تأیید را 
به‌شکلی از شیوه زندگی مادی که برای والدین ارزش دارد، از اعضای خانواده، همسالان 
و پیام‌‌های مادی که اغلب در فرهنگ‌عامه ازجمله در رســانه‌‌ها یافت می‌شود، می‌گیرند. 
مردم اغلب اهداف مادی را که تلاش برای رســیدن به آنها که به‌عنوان تمایلات اساســی 
انسان‌‌ها مطرح است و به‌واسطه ارزشی که محیط فرهنگی و خانوادگی و مقررات رفتاری 
برای آنها قائل اســت؛ در یک فرایند در خود درونی می‌کنند. )کاســر و دیگران، 2008: 
15( به‌زعم او، تحقیقات دو مســیر اصلی را در توســعه انگیزه‌‌ها و ارزش‌های مادی بیان 
می‌کنند: اول تجاربی که رفع نیاز‌های شخصی را ترغیب می‌کند و باعث می‌شود که فرد 
به‌سوی مادی‌گرایی گرایش داشته باشد به‌مثابه یک استراتژی است که قصد آن مقابله با 
تأثیرات مخرب احساس ناامنی مالی است. ثانیاً الگو‌های مادی و ارزش‌ها تأثیرات زیادی 
را بر توسعه و رشد ارزش‌های مادی از طریق فرایند اجتماعی شدن، درونی شدن و الگویی 
شدن اعمال می‌کند. طبق مدل ما، گرایش به ارزش‌های مادی روشی است که از طریق آن 
مردم در تلاش‌اند نگرانی‌‌ها و دغدغه‌‌ها و امنیت خود را در یک جهان غیرقابل‌پیش‌بینی 
جبران کنند و توانایی مقابله مؤثر با این چالش‌‌های مادی را داشته باشند. به‌عنوان مثال 
حقوق بالا و در اختیار داشتن کالا‌های مادی برای افراد ممکن است، به‌خصوص اگر ارزش 
آنها نشان‌دهنده تلاش افراد برای به‌دست آوردن تأیید و پذیرش توسط دیگران باشد که 
در غیر این صورت احســاس ناتوانی می‌کنند. گرایش به ارزش‌های مادی قوی همچنین 
ممکن اســت گسترش پیدا کند در شــرایطی که مردم احساس کنند که ثروت و اموال 
احتمال دارد که نیاز‌های اساســی هم چون امنیت و معاش آنها را افزایش دهد. بدنه در 
حال رشد تحقیقات نشان می‌دهد که افراد مادی‌گرا تر هنگامی شرایط بد محیطی را تجربه 
می‌کنند که پول نیاز‌های روانی آنها را پشتیبانی نمی‌کند. )کاسر و دیگران، 2008: 14(

بودریار )1998( مدعی است که ما در عصری به‌سر می‌بریم که در آن اساس جامعه 
دیگر مبتنی بر مبادله کالا‌های مادی دارای ارزش مصرف نیست. به‌عقیده او، برعکس، پای 
کالاهایی به‌عنوان نشــانه‌‌ها و نمادهایی در میان است که یکسره واجد دلالتی دلبخواهی 
و قراردادی درون چیزی اســت که او »نظام رمــزگان« می‌نامد. رمزگان، نظامی از قواعد 
اســت که به ما امکان می‌دهد نشــانه‌‌ها را بفهمیم و مهم‌تر از آن، بفهمیم آنها چگونه به 
یکدیگر مربوط‌اند. ازآنجاکه همه ما رمزگان را می‌فهمیم و تحت نظارت آن هستیم، همگی 
می‌توانیم درک مشــابهی از معنای نشــانه‌‌ها و چگونگیِ ربط آن معانی به یکدیگر داشته 
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باشــیم. درواقع، کالا‌های مادی مبتنی بر این واقعیت است که دیگران معنای آنچه را ما 
مصرف می‌کنیم به همان نحو که خودمان می‌فهمیم خواهند فهمید. ما با مصرف کالا و 
اشــیاء، خودمان را تعریف می‌کنیم. ازنظر بودریار، جامعه مصرف‌گرای ما جامعه‌ای است 
که در آن مردم می‌خواهند هویت و تفاوت خویش را تصریح کنند و در جست‌وجوی لذت 
تجربه از طریق خرید و مصرف نظامی مشترک از نشانه‌‌ها هستند. شکل کالایی/ نشانه‌ای 
در نظریه بودریار، اشاره‌ای است به فرهنگ مصرفی گسترش یابنده‌ای که در آن انگاره‌‌ها 
یا تصاویر در جریان فرایند کالایی شــدن، حیاتی مخصوص به خود می‌یابند. استدلال او 
مبنی بر این‌که کالا برحسب ذات خود قابلیت آن را دارد که همچون نشانه مثلًا نشانه‌ای 
برای منزلت عمل کند، اشــاره دارد به‌نوعی فرایند »فرهنگی شدن کالا« که طی آن، کالا 
به‌صورت بخشــی از زبانی نشانه‌ای که بر مناسبات مصرف و روابط اجتماعی حاکم است، 

درمی‌آید. )مهدی‌زاده، 1386: 7(
بوردیو )2002-1930( با تأکید بر دو مفهوم میدان و سرمایه، معتقد است که مصرف 
کالا‌های مادی نظامی از نشــانه‌‌ها و نماد‌ها اســت که کارکردهایی همچون تمایزگذاری 
اجتماعی دارد، البته به‌نظر بوردیو معنای مصرف از همین تفاوت و تمایز ناشــی می‌شود 
و چیزی جز آن نیســت. از این‌رو در دیدگاه بوردیو، مصرف کالا‌ها تنها پاسخ به نیاز‌های 
زیستی نیست بلکه به‌عنوان سازوکاری از نشانه‌‌ها و نماد‌ها است که البته خود این نشانه‌‌ها 
و نماد‌ها از خلال فرایند مصرف تولید می‌شــوند. ازنظر او، آدم‌ها با مصرف کردن بعضی 
کالا‌ها به‌دنبال تشخص و تمایز می‌گردند. مثل نوشابه‌هایی که می‌خورند و اتومبیل‌هایی 
که ســوار می‌شــوند. وی این موارد را ذائقه می‌نامد. تئوری منش مبتنی بر این عقیده 
اســت که فعالیت‌‌های مصرف به‌لحاظ اجتماعی ســاخت‌یافته است. )مک‌کی1، 1977: 
5( بوردیو بحث می‌کند که ســرمایه فرهنگــی، اجتماعی و اقتصادی، مؤلفه‌‌های کلیدی 
اجتماعی هســتند که از طریق آن منش و ذائقه مصرف‌کننده را مقوله‌بندی می‌کند. این 
در عمل بدان معناست که منش، روابطی را که ما به‌طور داوطلبانه مستعد آن هستیم و 
با دیگران تشکیل می‌دهیم، ساخت می‌بخشد، ما بر اساس اشتراک ذائقه‌‌های فرهنگی و 
شــرایط اقتصادی، اشخاص را به شبکه‌‌های اجتماعی‌مان وارد یا حذف می‌کنیم در عین 
اینکه هم‌زمان توسط دیگران وارد شبکه‌‌های آنان و یا از شبکه‌‌های آنان بر اساس طبقه 
اجتماعی‌مان حذف می‌شویم. )بوردیو، 1993: 64( برحسب سرمایه اقتصادی، ما به‌انحاء 
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خاصی بسته به اینکه در فقر یا ثروت‌زاده شده‌ایم، مستعد عمل و مصرف اشیا می‌شویم. 
سرمایه اقتصادی، البته یک مشخصه ساختاری مهم از ذائقه مصرف‌کننده است. )بوردیو، 
1984: 13( ترجیح‌‌های مردم برای جنبه‌هایی چنان عادی از فرهنگ مانند لباس پوشیدن، 
مبلمان، یا پخت‌وپز به‌دنبال تمایز در انواعی از میدان‌‌های فرهنگی‌اند. روابط تمایز به‌نحوی 
عینی در محصولاتی مانند نوشــابه‌هایی که می‌نوشند، اتومبیل‌هایی که سوار می‌شوند، 
روزنامه‌هایی که می‌خوانند، یا تفریحگاه‌هایی که می‌روند، حک می‌شــود و هر بار که آن 
محصولات به تصرف درمی‌آید روابط تمایز از نو فعال می‌شود. درواقع، هنگامی‌که شخص 
به تمام میدان‌‌ها با هم نظر کند، مجموعه تقریباً تمام‌نشــدنی از میدان‌‌های ممکن برای 
جســت‌وجوی تمایز در آنها وجود دارد. تصرف کالا‌های فرهنگی خاص امتیازی به‌دست 
می‌دهــد، حال‌آنکه تصرف کالا‌های دیگری هیچ مزیتی به‌دســت نمی‌دهد یا حتی ضرر 
ایجاد می‌کند. در نظرگاه بوردیو، مردم به‌وسیله ترجیحات خود، تفاوت با دیگران را نمایش 
می‌دهند؛ بنابراین، برای مثال، شــخصی که داشــتن یک پیانوی ممتاز را برمی‌گزیند با 
کســی که اکوردئون را اختیار می‌کند متفاوت است. اینکه یک انتخاب ارزش آن را دارد 
که شــأن عالی شمرده شود درحالی‌که دیگری )اکوردئون( مبتذل محسوب شود، نتیجه 
سلطه یک دیدگاه و خشونت نمادین اعمال شده بر ضد کسانی است که دیدگاه دیگری 

را برمی‌گزینند. )ریتزر، 1392: 321-322(
به‌زغم وبلن، طبقه متمول؛ ثروت و دارایی خود را از طریق ســبک زندگی نمایشــی 
خود نشــان می‌داد. وبلن در این‌باره می‌گوید: در هر جامعه‌ای که از صنعت سازمان‌یافته 
برخوردار است، توانایی مالی درنهایت، مهم‌ترین زمینه‌ای است که پایه‌‌های شهرت و اعتبار 
بر آن استوار است. وسیله‌ای که می‌توان با آن توانایی مالی را به‌نمایش گذاشت و شهرت 
و احترام به‌دســت آورد، تن‌آسایی و مصرف تظاهری کالاهاست. او تا حدودی از دیدگاه 
اقتصادی با مفهوم ســبک زندگی برخورد کرده است. )ملاسعیدی، 1396: 98( وبلن هم 
به سبک زندگی اما از دریچه رقابت می‌نگرد. به‌نظر او »در مرحله شهرنشینی این مصرف 
خودنمایانه اســت که در خدمت نشــان دادن ثروت قرار می‌گیرد. وبلن فکر می‌کرد که 
طبقات مرفه بدین‌وسیله به اقتدار هنجاری دست می‌یابند و خود را به الگوی جامعه تبدیل 
می‌کنند. به‌نظر او هر طبقه‌ای تا آنجا كه می‌تواند سبك زندگی طبقه بالاتر از خودش را 
الگو قرار می‌دهد درنتیجه اعضای هر قشری طرح زندگی قشر بالاتر از خودش را سرمشق 
نزاكت قرار می‌دهد و با همه توانش می‌کوشــد تا برابر با این سرمشق زندگی کند. با این 
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و اوصاف سبک زندگی ازنظر وی الگوی رفتار جمعی است.« )اسماعیلی، 1395: 34(
در رابطه با این تغییرات اجتماعی، والتر بنیامین به شــکل‌گیری روش جدید زندگی 
شــهری دوران مدرن پرداخته است. او با اشاره به فرهنگ مصرف شکل‌گرفته در اروپای 
دوره مدرن به. شــخصیت »پرســه‌زن« اشاره می‌کند. این شــخص، شهرنشین تماشاگر 
ســرگردانی است كه كاری جز ولگردی در فضا‌های شهری، گم‌شدن در ازدحام جمعیت 
و دید زدن به ویترین مغازه‌‌ها بی‌آنکه قصد یا توان خرید داشــته باشــد ندارد. به همه‌جا 
ســر می‌کشد و كارش چشم‌چرانی اســت. او با انبوه جمعیت در هم می‌آمیزد و از میان 
فضا‌های مصرف‌گری با نگاه خیره‌ای كه هم حاكی از تمسخر و هم پر از برق اشتیاق است 
عبور می‌کند. در ســبك زندگی ســنتی مؤلفه‌‌های مربوط به گذشته تاریخی و نماد‌های 
فرهنگی وجود دارد و در آن مصرف الگو‌ها، ابزار، امكانات و رفتار بیانگر روش‌‌های زندگی 
ســنتی اســت و درعین‌حال كارایی خاص خود را دارد. سبك زندگی گروه‌‌های مرفه ـ و 
بعضاً مصرف‌گرا ـ مبتنی بر الگو‌های منزلتی و طبقاتی اســت که نماد‌ها، آثار، اشــکال و 
رفتــار ویــژه این طبقات را در بردارد و واضح‌ترین مشــخصه آن محور قرار گرفتن پول، 
دارایی، ثروت و قدرت اقتصادی از طریق نمایش نماد‌های منزلتی است. بنابراین در سبك 
زندگی مصرف‌گرا رفتار مصرف تلاشــی است برای ارضای نیازهایی كه واقعاً نیاز نیستند. 
لذت‌جویی فرهنگ مصرف‌گرای مدرن باید به منزله تكاپویی برای اســتقلال لذت و معنا 
در وسوسه‌‌های بی‌پایانی فهمیده شود كه بازار ارائه می‌دهد. منطق دوران مدرن این است 
كه رعایت مُد، نه تمایلی غیرعقلانی بلكه جست‌وجویی وجودی برای ایجاد تمایز و فردیت 
در بطن فرهنگی عمیقاً دنیوی است. شیوه‌‌های نوین نمایش كالا‌ها با دست‌کاری در مد 
و منسوخ جلوه دادن‌‌های ساختگی بعضی کالاها و گسترش اماكن و عوامل نوین فروش 
و چشم‌وهم‌چشمی‌‌های اجتماعی مردم را وادار به خرید كالاهایی تجملاتی كرد كه قبلًا 
فقط به اقتضای آداب می‌خریدند و همچنین كسانی را وادار به رعایت آداب كرد كه قبلًا 

فقط به اقتضای ضرورت آنها را رعایت می‌کردند. )اسماعیلی، 1395: 37(
همچنین اینگلهارت )1990( در تحقیق در حوزه تغییرات فرهنگی از طریق مفاهیم 
ارزشی ماتریالیســم و پست‌ماتریالیسم تأثیر بسزایی داشته اســت. ازنظر او، ارزش‌های 
ماتریالیسم، نزد اشخاصی ارجحیت دارد که ناامنی فیزیکی یا اقتصادی را تجربه می‌کنند 
و نیاز‌های اساســی آنها برای امنیت مادی و ثبات درگذشــته عقیم مانده است. به همین 
ســبب ترجیحات و اولویت افراد ماتریالیست، در نظم و قدرت مادی و اقتصادی متمرکز 
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می‌شــود. این در حالی است که افراد باارزش‌های پست ماتریالیست که امنیت بیشتری 
را در حــوزه نظم و اقتصاد ملی تجربه نموده‌اند، به‌ســوی ارزش‌هــای پیوند اجتماعی، 
اعتمادبه‌نفس، خوداتکائی گرایش می‌یابند و اولویت آنان در برابری فرصت‌‌ها، مشــارکت 
شــهروندان در ســطوح تصمیم‌گیری‌‌های اجتماعی و سیاسی و حفاظت از محیط‌زیست 

است. )بریت‌ویت1 و دیگران، 1996: 1536-1537(
به‌نظر اینگلهارت بخش بزرگی از مردم جوامع غرب در محیطی اجتماعی رشد کرده‌اند 
که دورنمای بسیار امن و راحتی را که در آن نیاز‌های مادی ارضاء خواهد شد فراهم می‌آورد. 
درنتیجه پاسخ‌‌های مردم غرب به این دلیل که بخشی از آنان پیوسته بر خواسته‌‌های مادی 
اشــاره می‌کنند و بخشــی دیگر اولویت را به خواسته‌‌های فرامادی می‌دهند، در طول دو 
قطب متضاد بعد مادی/فرامادی قرار می‌گیرند. )اینگلهارت، 1382: 153( در دسته مادی 
ما شــاهد ارزش‌های زندگی راحت و امنیت خانواده، دو ارزشی که رابطه کاملًا روشنی با 
امنیت اقتصادی دارند ـ هســتیم، همچنین در این مجموعه ارزشی است که مستقیماً به 
نیاز‌های ایمنی مربوط می‌شود یعنی امنیت ملی. در دسته فرامادی ما شاهد خواسته‌‌های 
برابری و وفاق داخلی به‌اضافه دو ارزش مربوط به نیاز‌های زیبایی‌شناختی و ذهنی ـ خرد 

و جهانی زیبا هستیم. )اینگلهارت، 1382: 156(
ارزش‌هــای فرا مادی موجب تأکیــد بر موفقیت اقتصادی نمی‌شــوند زیرا از لحاظ 
اجتماعــی فرامادیون به کیفیت زندگی بیش از رشــد اقتصــادی اهمیت می‌دهند و در 
زندگی شخصی‌شــان به کار جالب و معنادار و کار با مردم هم‌مشــرب بیش از مشــاغل 
مطمئن و پردرآمد اولویت می‌دهند؛ و ازآنجاکه تحصیل‌کرده‌تر از مادیون‌اند، درآمدشان 
بیش‌تر است. فرامادیون در جست‌وجوی وجهه اجتماعی‌اند و نه درآمد. هنگامی‌که ما این 
واقعیت را کــه آنها تحصیل‌کرده‌تر بوده و از روابط خانوادگی بهتری برخوردارند، تعدیل 
می‌کنیم برتری درآمدی فرامادیون خودبه‌خود محدود یا حتی از دســت می‌رود. درواقع 
درآمد فرامادیون عملًا کمتر از مادیونی می‌شــود که پس‌زمینه خانوادگی قابل‌مقایسه‌ای 
دارند. به‌بیان‌دیگر ارزش‌های فرامادی فرد را کم‌درآمد می‌ســازد: بخش بزرگی از انرژی 
فرد صرف کســب حیثیت اجتماعی بیشتر و افزایش کیفیت زندگی می‌شود و نه کسب 
درآمد بیش‌تر. )اینگلهارت، 1382: 185( اینکه شــخص ارزش‌های مادی داشته باشد یا 
فرامادی تأثیر مهمی بر این دارد که او بر اشکال اقتصادی یا غیراقتصادی موفقیت تأکید 

1. Braithwaite
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ورزد. مادیون به‌احتمال بیشتر دستمزد خوب و شغل امن را انتخاب می‌کنند درحالی‌که 
فرامادیون کار با مردمی که دوست‌شــان دارند و احســاس رضایت را انتخاب می‌کنند. 

)اینگلهارت، 1382: 193-194(

چارچوب نظری
با کنکاش نظری در مبانی نظری صاحب‌نظران در عرصه جامعه‌شناختی، برای تبیین رابطه 
متغیر‌های مســتقل و وابسته تحقیق به نظریه کیم، اینگلهارت و وبلن استناد شد. به‌زعم 
کیم، با افزایش از خودبیگانگی؛ ترجیحات مادی و اقتصادی هدف زندگی افراد واقع می‌شود. 
به باور او، مردم بیگانگی را زمانی تجربه می‌کنند که از نیاز برای روابط ناامید می‌شــوند، 
ترجیحات مادی به‌مثابه جایگزین روابط تقویت می‌شــود. وی تأیید می‌کند که تعلق به 
پــول و مادیات، مهارت‌های عاطفی ضعیفی را برای افراد رقم می‌زند و تضعیف تعاملات 
اجتماعی، ترجیحات مادی و اقتصادی در افراد را تقویت می‌کند. از این‌رو، درشــرایط و 
اوضاعی که از خود بیگانگی و بی‌هنجاری به‌طور فزاینده‌ای گســترش می‌یابد ارزش‌های 
مادی و اقتصادی هدف و معنای زندگی را ارائه و ایجاد می‌کنند. )داون1، 1983 و لیندن2، 
1979( به‌عبارتی زمانی که افراد با فقدان نرم‌های ســنتی و ضعف تعاملات خویشــی و 
اجتماعی مواجه می‌شوند ترجیحات مادی می‌تواند پاسخی به این شرایط باشد. اینگلهارت 
بیان می‌کند ناامنی اقصادی ـ مادی در عرصه درآمد، شــغل، نیاز‌های معیشتی، گرایش 
بــه مادیات را افزایش و ترجیحات مــادی را در افراد تقویت می‌کند. به‌نظر او ارزش‌های 
ماتریالیســم، دغدغه اشخاصی اســت که ناامنی فیزیکی یا اقتصادی را تجربه می‌کنند و 
نیاز‌های اساســی آنها برای امنیت مادی و ثبات در گذشــته عقیم مانده است. به همین 
ســبب ترجیحات و اولویت افراد ماتریالیست، در نظم و قدرت مادی و اقتصادی متمرکز 
می‌شود. وبلن منزلت و اعتبار اجتماعی را بر مبنای ثروت تبیین می‌کند که برای کسب 
منزلــت و پذیرش اجتماعی افراد می‌باید ثروت و توانایی مالی خود را به نمایش بگذارند 
و بهترین راه برای ارائه این توانایی، نمایش کالا‌های منقول و غیر منقول اســت. هرگونه 
ثروت‌ برای آنکه بیشــترین شأن و منزلت را برای صاحبش به ارمغان آورد، باید به‌صورت 

خودنمایانه یا متظاهرانه به نمایش گذاشته شود. 

1. Daun
2. Linden
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از خودبیگانگی

منزلت

پذیرش

ترجیحات مادی

امنیت مالی

شکل 1: الگوی تبیین تحقیق

با توجه به الگوی نظری تحقیق و آنچه در مباحث نظری پژوهش بیان شد، فرضیه‌ها 
به شرح زیر ارائه شده است: 

1. بین احساس امنیت مالی و ترجیحات مادی در خانواده‌‌های یزدی رابطه وجود دارد.

2. بین مقبولیت اجتماعی و ترجیحات مادی در خانواده‌‌های یزدی رابطه وجود دارد.
3. بین منزلت اجتماعی و ترجیحات مادی در خانواده‌‌های یزدی رابطه وجود دارد.

4. بین ازخودبیگانگی و ترجیحات مادی در خانواده‌‌های یزدی رابطه وجود دارد.

روش تحقیق
پژوهش حاضر با روش پیمایش و تکنیک مصاحبه ســاختمند )پرسشــنامه( انجام شده 
است. ضمن اینکه برای تدوین ملاحظات نظری و سوابق تجربی تحقیق از روش اسنادی 
نیز بهره گرفته شــد. جامعه آماری شامل سرپرســت‌های خانوار یزد در سال 1396 بود 
که بر اساس آمار مرکز ایران تعداد آنها 155134 بود و حجم نمونه نیز بر اساس فرمول 
کوکران، 384 نفر به‌دست آمد. نمونه‌گیری از نوع طبقه‌ای بود. بدین‌صورت که، ابتدا شهر 
یزد بر اساس ملاک‌های اقتصادی ـ اجتماعی به پنج منطقه بالای بالا، بالا، متوسط، پایین 
و پایین پایین دســته‌بندی شد و در هر منطقه سه محله به‌صورت تصادفی انتخاب و در 
نهایت در هر محله یک یا دو بلوک انتخاب و پرسشنامه از مردان سرپرست‌خانوار تکمیل 
شــد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است و در قالب طیف لیکرت )کاملًا موافقم، موافقم، 
نه موافقم نه مخافم، مخالفم، نظری ندارم( برای سنجش گویه‌ها استفاده شده است. برای 
سنجش اعتبار پرسشنامه محقق ساخته، از روش تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد که 

نتایج این آزمون در جدول زیر گزارش شده است.

بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌‌های ...
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جدول 1: نتایج آزمون KMO و کرویت بارتلت برای تعیین روایی پرسشنامه

KMO مقدار آزمون کرویت بارتلت آزمون
)x2(

درجه آزادی
)df(

سطح معناداری
)Sig(

0/8824064/7742780/000

همان‌طور که در جدول بالا مشــاهده می‌گردد مقدار آماره KMO برابر 0/88 اســت، 
که نشان می‌دهد همبستگی گویه‌های مقیاس، مناسب بوده و تعداد نمونه‌ها کافی است و 
همچنین نتایج آزمون بارتلت نیز معنادار بوده است )0/000( و بررسی میزان اشتراک هر کدام 
از سؤالات نشان می‌دهد که همه آنها دارای مقدار مشترک بالا )بیش از 0/5( هستند. پایایی 
آن نیز از طریق آزمون مقدماتی و رفع اشکال و نواقص و حذف تعدادی از گویه‌های نامناسب 
و با دستیابی به مقدار آلفای کرونباخ 0/7 و بالاتر برای تمامی متغیر‌های تحقیق تأیید شد.

جدول 2: ضرایب پایایی متغیر‌های پژوهش

0/78 گرایش به مادیات

0/84ترجیح مادیات بر ضروریات

0/71ترجیح مادیات بر فراغت

0/81ترجیح مادیات بر روابط

0/71منزلت اجتماعی

0/82امنیت مالی

0/78پذیرش اجتماعی 

0/90ازخودبیگانگی

0/85کل

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
ترجیحات مادی: در دیدگاه اقتصاد متعارف، انسان اقتصادی افزون‌کننده منفعت شخصی 
از نظر مادی است و این اصطلاح در اقتصاد به مفهوم عقلانیت از جنبه ابزاری اش به‌کار 
می‌رود. در این نوع نگرش با توجه به ترجیحات کامل، اطلاعات بی‌نقص و قدرت محاسبه 
بدون اشــتباه، فرد رفتاری را برمی‌گزیند که به‌گونه‌ای بهتر ترجیحاتش را برآورده کند 
و عقلانیت بهترین ابزار برای رســیدن به این هدف اســت. انگیزه انســان در این نگاه تا 
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حدودی به انگیزه مادی بســتگی دارد. )هادوی‌نیا، 1382: 26( ترجیحات مادی در چهار 
بعُــد گرایش به مادیات، ترجیح مادیات بــر ضروریات، ترجیح مادیات بر فراغت، ترجیح 

مادیات بر روابط سنجیده شده است.
امنیت مالی: عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهدات 
و مطالبات و در عین حال محصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی که در زمینه 
تولید ثروت و توزیع و مصرف آن است. که در آن فرد احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور 
بهینه می‌توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. این متغیر با 7 گویه سنجیده شد.

منزلــت اجتماعی: منزلت، پایگاه اجتماعی اســت که فرد در میان یک گروه دارد. یا 
به مرتبه اجتماعی یک گروه در مقایســه با گروه‌های دیگر گفته می‌شود. به‌عبارت دیگر 
موقعیتی که یک فرد یا خانواده با ارجاع به استاندارد‌های میانگین رایج درباره ویژگی‌‌های 
فرهنگی، درآمد مؤثر، دارایی‌های مادی و مشــارکت در فعالیت‌های گروهی و اجتماعی 
به‌دســت می‌آید. در تحقیق حاضر، منزلت اجتماعی در سه بعُد )نفوذ و احترام، درآمد و 
امکانــات، ارزش و اهمیت( و با 13 گویه اندازه‌گیری شــد. نکته قابل ذکر اینکه، در نظر 

گرفتن بعُد برای این متغیر صرفاً با هدف سنجش دقیق‌تر فضای مفهومی آن است.
از خود بیگانگی اجتماعی فرهنگی: سیمن1 )1959( بیگانگی را وضعیتی بیان می‌کند 
كه احســاس بیگانگی بر فرد مستولی می‌گردد و او را به ‌واكنشی منفعلانه و ناسازگارانه 
‌در قبال جامعه ‌ســوق می‌دهد. او نمود‌های متفاوت رفتار بیگانه‌گونه را به‌شرح ذیل بیان 
میك‌ند: احساس بی‌قدرتی: نوعی بیگانگی است كه فرد احساس میك‌ند در وضعیت‌های 
اجتماعی وكنش متقابل خود تأثیرگذارنیست، به عبارت دیگر احساس بی‌قدرتی، عبارت 
از این تصور است كه فرد احتمال می‌دهد كه عمل او بی‌تأثیر باشد و نتایج مورد انتظار او 
را برآورده نســازد. احساس بی‌معنایی: در این حالت فرد احساس میك‌ند هیچ راهنمایی 
برای انتخاب ســلوك و عقیده خود ندارد. بنابراین دچار ابهام و شــك و تردید می‌شود و 
نمی‌تواند در تصمیم‌گیری، عقیده خود را با اســتاندارد‌های فرهنگی ـ اجتماعی موجود 
در جامعه وفق دهد. احساس بی‌هنجاری: درشرایطی كه بین اهداف اجتماعی و وسایل و 
راه‌های رســیدن به آن اهداف تطابقی وجود نداشته باشد، در این‌صورت مسیر برای بروز 
بی‌هنجاری مناسب به‌نظر می‌رسد. احساس انزوای اجتماعی: این احساس مبین انفکاک 
فكری فرد از اســتاندارد‌های فرهنگی و بیگانگی او از نظام اجتماعی است. به‌عبارتی فرد 

1. Seeman
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از متــن اجتماع و ارزش‌های حاكم در آن جدا می‌شــود. خودبیزاری )تنفر از خود(: این 
حالت عبارت اســت از احســاس ناتوانی فرد در انجام فعالیت‌هایی كه او را ارضا كند. فرد 
طی این احســاس در فعالیت‌هایی كه فی‌نفسه فاقد پاداش است، مشغول می‌شود، بدون 
اینكه برای خود چیزی در برداشــته باشد، در واقع فرد به‌خاطر خود، فعالیت میك‌ند. در 
تحقیــق حاضر، بیگانگی اجتماعی دارای ابعاد )بیگانگی از کار، بیگانگی از خود، بیگانگی 
از نهاد‌های اجتماعی، بیگانگی از روابط اجتماعی، بیگانگی از خانواده، احساس بی‌قدرتی، 
احساس بی‌ریشــگی، احساس پوچ گرایی( در نظر گرفته شده و با 25 گویه اندازه‌گیری 
شــد. گفتنی است در نظر گرفتن ابعاد برای این متغیر با هدف پوشش حداکثری مفهوم 

این متغیر بود و در آزمون‌ها تأکید بر ابعاد آن نخواهیم داشت.
پذیرش اجتماعی: داشــتن گرایش‌‌های مثبت نسبت به افراد، تصدیق کردن دیگران 
و به‌طــور کلــی پذیرفتن افراد علی‌رغم برخی رفتارهای ســردرگم‌کننده و پیچیده آنها. 
پذیرش اجتماعی مصداق اجتماعی از پذیرش خود )یکی از ابعاد سلامت روان( است. در 
پذیرش خود فرد نگرش مثبت و احســاس خوبی در مورد خودش و زندگی گذشته دارد 
و بــا وجود ضعف‌هــا و ناتوانی‌هایی که دارد همه جنبه‌های خود را می‌پذیرد. در پذیرش 
اجتماعــی فرد، اجتماع و مردم آن را با همه نقص‌ها و جنبه‌های مثبت و منفی باور دارد 

و می‌پذیرد. این متغیر با 15 گویه سنجیده شد.

یافته‌ها 
در تجقیق حاضر از مجموع 384 مرد سرپرســت خانواری که مورد بررسی قرار گرفتند، 
حداقل سن 30 و حداکثر 60 بود. 17/5 درصد پاسخگویان مجرد، 79 درصد متأهل و 3/5 
درصد مطلقه بودند. از لحاظ وضعیت شــغلی 25 درصد پاسخگویان اداری و مابقی شغل 
آزاد داشتند؛ با توجه به اینکه سؤال مربوط به شغل سؤالی باز بود، شغل‌های دولتی رده 
بالا و رده پایین و متوسط در دسته اداری قرار گرفت و مشاغل آزاد اعم از یدی و فکری 
در دســته آزاد قرار گرفت.17/7 درصد زیردیپلم، 63/3 درصد دارای تحصیلات دیپلم تا 
لیســانس و 13/8 درصد دارای تحصیلات فوق لیسانس و بالاترند. به‌لحاظ ترکیب سنی 
68 درصد پاسخگویان در گروه سنی سی تا چهل ساله، 22 درصد در رده سنی چهل تا 
پنجاه‌ســاله و 10 درصد پنجاه تا شصت‌ساله بودند. از لحاظ درآمدی 28 درصد مردان با 

درآمد کم و 60 درصد درآمد متوسط و 12 درصد نیز درآمد بالا دارند. 
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جدول 3: شاخص‌های آماری ابعاد متغیر ترجیحات مادی در نمونه مورد بررسی

میانگین گویهابعاد
حداکثرحداقلانحراف معیارمشاهده شده

8270/22936گرایش به مادیات

618/650/26646ترجیح مادیات بر فراغت

4110/20620ترجیح مادیات بر روابط

7190/31831ترجیح مادیات بر ضروریات رندگی

25760/7626106ترجیحات‌ مادی )کل(

بر اساس یافته‌های تحقیق جدول 3 میزان کل ترجیحات مادی در نمونه مورد بررسی با 
میانگین 76 بالاتر از حد متوسط است. این به آن معنا است که ترجیحات مادی در یزدی‌ها 
بالاست. درخصوص ابعاد این متغیر با توجه به حداقل و حداکثر نمرات، میانگین مشاهده 
شده مؤید این است که گرایش به مادیات و ترجیح مادیات بر فراغت بالاتر از حد متوسط و 
ابعاد ترجیح مادیات بر روابط و ترجیح مادیات بر ضروریات زندگی در بین نمونه کمتر از حد 
متوسط مشاهده شد. یزدی‌ها مهم‌ترین اولویت مادی خود را تهیه زمین و ملک 73 درصد، 
پس‌انداز پول 70 درصد و اهمیت مادیات 69 درصد و موفقیت مادی 60 درصد بیان نمودند. 

جدول 4: شاخص‌های آماری متغیر‌های مستقل تحقیق )منزلت اجتماعی، امنیت اجتماعی، 
پذیرش اجتماعی و از خودبیگانگی(

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگین مشاهده شدهگویهابعاد

1346/878/316101منزلت اجتماعی

717/4165/3831امنیت اقتصادی

1547/728/81672پذیرش اجتماعی

2468/9716/927104از‌خود بیگانگی

یافته‌ها درباره وضعیت متغیر‌های مستقل مورد بررسی در بین نمونه تحقیق حکایت از 
آن دارد که میانگین متغیر‌های از خود بیگانگی و احساس امنیت مالی در بین پاسخگویان 
پایین‌تر از حد متوسط است. داده‌ها گویای آن است که میزان از خودبیگانگی و احساس 
امنیت اقتصادی در میان آنان پایین است. در خصوص متغیر‌های پذیرش اجتماعی و منزلت 
اجتماعی می‌توان گفت که میانگین این دو متغیر در بین پاسخگویان از حد متوسط بالاتر 
است. به‌عبارت دیگر شهروندان یزدی از پذیرش و منزلت اجتماعی بالایی برخوردارند. 

بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌‌های ...
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یافته‌های استنباطی؛ آزمون فرضیات
با در نظر گرفتن سطح سنجش متغیر‌ها و سایر شرایط آماری، از آزمون همبستگی پیرسون 
برای ارزیابی فرضیه‌های تحقیق استفاده شد که نتیجه آن در جدول زیر گزارش می‌شود.

جدول 5: همبستگی متغیر‌های امنیت مالی، پذیرش اجتماعی و از خودبیگانگی با ترجیحات 
مادی و ابعاد آن

گرایش به متغیر
مادیات

ترجیح مادیات 
بر ضروریات

ترجیح مادیات 
بر فراغت

ترجیح مادیات 
بر روابط

شاخص کل 
ترجیحات مادی

**0/29**0/0440/0440/259**0/44منزلت اجتماعی

**0/35**0/3**0/23**0/120**0/46امنیت مالی

**0/51**0/43**0/435**0/400**0/31پذیرش اجتماعی

**0/68**0/57**0/54**0/67**0/3از خود بیگانگی

** p<0/01    * p<0/05

بر اســاس یافته‌های تحقیق می‌توان گفــت بین دو متغیر منزلت اجتماعی و ترجیح 
ســرمایه اقتصادی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. از ســوی دیگر، رابطه بین منزلت 
اجتماعی و ابعاد متغیر ترجیحات مادی نشان می‌دهد که فقط بعُد‌های گرایش به مادیات و 
ترجیح مادیات، روابط رابطه معناداری با یکدیگر داشته‌اند. همچنین، رابطه بین متغیر‌های 
امنیت مالی، پذیرش اجتماعی و بیگانگی با ترجیح ســرمایه اقتصادی، مثبت و معنی‌دار 
اســت و لذا می‌توان گفت که با افزایش میزان هر یــک از متغیر‌های مذکور، ترجیحات 

اقتصادی مردان سرپرست خانوار شهر یزد نیز افزایش پیدا می‌کند.

بررسی رابطه متغیر‌های جمعیت‌شناختی با ترجیحات مادی

جدول 6: آزمون رابطه بین متغیر‌های زمینه‌ای )سن، وضعیت تأهل، تحصیلات و درآمد( با ترجیح 
سرمایه اقتصادی

متغیر
وضعیت تأهلدرآمدتحصیلاتسن

 rf تحلیل واریانسrt

0/39**0/126**6/45**0/215-ترجیحات مادی
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ارزیابی رابطه بین سن و ترجیحات مادی، بیانگر وجود رابطه معنی‌داری و منفی بین 
این دو متغیر است به‌صورتی‌که با افزایش سن، ترجیحات مادی مردان سرپرست خانوار 
کاهش می‌یابد و با کاهش سن ترجیحات مادی بالا است. ترجیحات مادی در گروه‌های 
تحصیلی متفاوت اســت. آزمون‌های تعقیبی نشان می‌دهند که گروه‌های تحصیلی بالاتر 
ترجیحات بیشتری دارند و به بیان دیگر با افزایش تحصیلات، ترجیحات مادی نیز افزایش 
پیدا می‌کند. این امر درباره رابطه درآمد و ترجیحات مادی هم صادق اســت و یافته‌های 
تحقیق مؤید آن است که بین این دو متغیر رابطه مثبت وجود دارد و گروه درآمدی بالاتر 
دارای ترجیحات بالاتری هستند. آزمون تی ترجیحات مادی در دو گروه مجرد و متأهل 

حکایت آز آن دارد که در میانگین دو گروه تفاوتی مشاهده نشد.

رگرسیون چندگانه
به‌منظور پیش بینی ترجیحات مادی شــهروندان یزدی بر اســاس متغیر‌های مستقل، از 

رگرسیون چندگانه به‌روش گام به گام استفاده شد.

جدول 7: رگرسیون چندگانه برای سنجش اثر متغیر‌های مستقل بر متغیر ترجیح مادی

متغیر
ضرایب ضرایب خام

tSigاستاندارد
آماره‌های هم خطی

BStd. ErrorBetaعامل تورمرلوتانس

--12/9100/000-1/4120/109مقدار ثابت

5040/0840/1716/0120/0000/7421/17منزلت اجتماعی

0/3300/0960/1053/4530/0010/8151/11پذیرش اجتماعی

0/3410/1200/0962/8350/0050/7791/16از خود بیگانگی

1/0920/5080/0642/1500/0320/8251/12سن

2/0780/0380/9421/07-0/068-1/5910/765-تحصیلات

R2=0/402      R= 0/632F=74/748    sig= 0/000

از مجموع 7 متغیر وارد شــده )منزلت اجتماعی، امنیت مالی، پذیرش اجتماعی، از 
خودبیگانگی، سن، تحصیلات، شغل، درآمد( به معادله رگرسیونی، پنج متغیر در مدل باقی 
ماندند که ضریب همبستگی آنها با متغیر وابسته 0/402 دست آمده و این بدان‌معناست 

بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌‌های ...
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کــه حدود 40 درصــد از واریانس متغیر ترجیح مادی توســط متغیر‌های مذکور تبیین 
می‌شــود. منزلت اجتماعی با مقدار بتای برابر 0/171 و پذیرش اجتماعی با میزان بتای 
0/105 بیشترین میزان تأثیر را بر ترجیحات مادی داشته است. همچنین ازخودبیگانگی 
با مقدار بتای 0/096 و ســن با مقدار بتای 0/064 وتحصیلات با مقدار بتای 0/068- ، 
سایرمتغیرهایی هستند که بر ترجیحات مادی تأثیر دارند و می‌توان از آنها در تبیین این 
متغیر اســتفاده کرد. زیمان دو آامره لتوراسن و لماع وترم وارسنای زین اشنن می‌دده هک 
ااعلاطت طبترم هب اهریغتم در وتیعض ولطمب اتس و دادهاه‌ از الاقتسل بسنی وخربرداردن 

و رویسرگن ربای نیب‌شیپی بسانم اتس.

مدل معادلات ساختاری

جدول 6: شاخص‌‌های برازش مدل معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر ترجیحات مادی

تأیید/ رد
ضریب 

معنی‌داری
)t-value( 

ضریب استاندارد
)β( 

مقصد رابطه: 
متغیر نهفته وابسته

)ηیا متغیر( 

مبدأ رابطه: 
متغیر‌های نهفته مستقل 

)ζ یا متغیر‌های(
فرضیه

تأیید 2/16 0/23 ترجیح مادیات منزلت H1
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عدم تأیید 0/48 0/1 ترجیح مادیات امنیت H2

تأیید 2/15 0/46 ترجیح مادیات پذیرش H3

تأیید 5/01 0/42 ترجیح مادیات بیگانگی H4

نتایج تحلیل معادلات ســاختاری در جدول 6 و نمودار‌های فوق منعکس شده است، 
ضریــب معنی‌داری فرضیات مدل تحقیق به‌جز یکی از آنها بالای 1/96 بوده اســت‌، لذا 

می‌توان گفت به‌جز آن فرضیه، سایر فرضیه‌های تحقیق تأیید می‌شوند.

جدول 7: شاخص‌‌های برازش مدل معادلات ساختاری عوامل مؤثر بر ترجیحات مادی

تفسیرحد مطلوبمقدارنام اختصاریمعیار‌های برازش مدلردیف

مطلوبdf/χ21/955>3نسبت کای دو به درجه آزادی1

مطلوبGFI0/96<0/90شاخص نیکویی برازش2

مطلوبAGFI0/94<0/90شاخص نیکویی برازش تعدیل‏شده3

مطلوبNFI0/99<0/90شاخص برازش هنجار شده3

مطلوبCFI0/98<0/90شاخص برازش تطبیقی4

مطلوبIFI0/96<0/90شاخص برازش اضافی5

مطلوبRFI0/97<0/90شاخص برازش نسبی6

مطلوبحدود صفرRMR0/041ریشه مجذور مانده‌ها7

مطلوبRMSEA0/071<0/08ریشه میانگین مربعات خطای تقریب8

نتایج حاصل از شــاخص‌‌های برازش مدل در جدول 7 ذکر شــده که بر اســاس آن، 
مقدار کای دو به درجه آزادی محاسبه شده 1/955 است‌، وجود‌ کای دو به درجه آزادی 
‌کوچک‌تر‌ از 3 نشــان‌دهنده برازش مناســب مدل است‌. همچنین ریشه خطای میانگین 
مجذورات تقریب1 باید کمتر از 0/08 باشد که در مدل ارائه‌شده این مقدار برابر 0/071 
اســت. میزان مؤلفه‌‌های GFI، AGFI، NFI، CFI، IFI و RFI نیز باید بیشــتر از 0/90 
باشــد که در مدل مورد بررسی به‌ترتیب برابر 0/96، 0/94، 0/99، 0/98، 0/96 و 0/97 
اســت. همچنین مقدار RMR نیز باید کوچک‌تر از 0/05 باشد که در مدل تحت بررسی 
برابر 0/041 است‌. با توجه به شاخص‌‌ها و خروجی‌‌های نرم‌افزار ایموس می‌توان گفت که 
1. RMSEA

بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌‌های ...
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داده‌‌ها نسبتاً با مدل منطبق‌اند و شاخص‌‌های ارائه‌شده نشان‌دهنده آن است که در مجموع 
مدل ارائه‌شده مدل مناسبی بوده و داده‌‌های تجربی اصطلاحاً به‌خوبی با آن منطبق‌اند.

نتیجه‌گیری
جهان مدرن در مقایســه با گذشته تحولات زیادی را در عرصه رفاه جوامع و مادی‌گرایی 
تجربه کرده اســت. درواقع پول و متعلقات مادی ابزاری برای ارضاء نیاز‌ها و زندگی بهتر 
انسان‌‌ها اســت. انسان‌‌ها به‌واســطه مالکیت‌هایی که در زندگی کسب می‌کنند، توانایی 
تأثیرگذاری بر روی محیط را به‌دست می‌آورند. مادیات به مالک خود امکان می‌دهد که 
برای دستیابی به منابعی اقدام کنند که کمیاب است و در دسترس همه نیست، بنابراین 
ترجیحات و اولویت‌‌های مادی صاحبان خود را شــکل می‌بخشند. بر همین مبنا، تحقیق 
حاضر در پی بررسی عوامل مرتبط با ترجیحات مادی پی‌ریزی و اجرا شده است. در این 
تحقیــق چهار متغیر امنیت مالی، پذیرش اجتماعــی، منزلت اجتماعی و ازخودبیگانگی 
به‌عنــوان عوامل مرتبط، بر مبنای ابعاد نظری تحقیق گزینش شــدند. داده‌‌های تحقیق 
نشــان می‌دهد که میانگین ترجیحات مادی یزدی‌‌ها بیش‌ازحد متوسط است و با نتایج 
پژوهش گل‌پرور و عریضی )1387( همسو بود و بیشترین اولویت نزد آنان در خرید زمین 
و ملک، پس‌انداز پول، تأکید بر مادیات، موفقیت مادی مشــاهده شــده است. همچنین 
شهروندان یزدی اذعان دارند که در انتخاب همسر، در دوست‌یابی‌‌ها، در روابط اجتماعی 
خود با دیگران و... این مســئله را بسیار مدنظر قرار می‌دهند و بیشتر به انباشت مادیات 

گرایش درند تا به هزینه‌کرد آن.
دیگر نتایج تحقیق درخصوص رابطه درآمد و تحصیلات با متغیر ترجیحات مادی رابطه 
معنادار را تأیید می‌کند. به‌گونه‌ای که با بالا رفتن درآمد و تحصیلات در بین شهروندان 
شهر یزدی میل به انباشت ثروت بیشتر می‌شود و افراد با درآمد بالا در مقایسه با درآمد 
پایین و افراد با تحصیلات بالاتر نسبت به افراد دارای تحصیلات پایین‌تر، ترجیحات مادی 
بیشــتری دارند. این خروجی تحقیق با نتیجه پژوهش كیم و همكاران )2017( ناهم‌سو 
و با نتیجه تحقیق فو و همکاران )2014( و آقایاری هیر و همکاران )1395( همسو بود. 
ازنظــر کیم میزان درآمد و تحصیلات افراد نمی‌تواند مادی‌گرایی آنان را پیش‌بینی بكند 
و به‌نظر فو بیان می‌کند با افزایش تحصیلات ترجیحات مادی افراد تقویت می‌شــود. در 
داده‌‌های حاضر، با افزایش ســن؛ ترجیحات مادی کاهش می‌یابد و اولویت‌‌های مادی در 
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ســنین جوان بیشتر مشاهده می‌شود. چان در سال 2013 همین امر را در تحقیق خود 
تأیید کرده‌ اســت؛ اما این یافته‌ها با نتایج آزاد ارمکی و مسقطیان )1380( همسو نبود. 
از نظر اینگلهارت نیز مادی‌گرا‌ها همواره در پی کسب مادیات‌اند و از افزایش تحصیلات، 
تعاملات، شغل خود همواره برای کسب ثروت بیشتر استفاده می‌کنند. این در حالی است 
که فرامادیون در جست‌وجوی وجهه اجتماعی‌اند و نه درآمد. بخش بزرگی از انرژی آنها 

صرف کسب حیثیت اجتماعی بیشتر و افزایش کیفیت زندگی می‌شود.
فرضیه نخســت تحقیق مبنی بــر رابطه امنیت اقتصادی و ترجیحات مادی نشــان 
داد که هر چه شــهروندان یزدی احســاس ناامنی مالی و اقتصادی داشته باشند گرایش 
بیشتری به مادیات پیدا می‌کنند. نتیجه تحقیق حاضر یادآور نظریه اینگلهارت )1995( 
اســت، طبق نظر وی ارزش‌های مادی، دغدغه افرادی است که ناامنی اقتصادی را تجربه 
کنند و نیاز‌های اساســی آنها برای امنیت مادی و ثبات، درگذشــته عقیم مانده است و 
بــه همین دلیل ترجیحــات و اولویت‌‌های مادی آنها در قدرت مادی و اقتصادی متمرکز 
می‌شــود. نتیجه حاضر مؤید نتایج پژوهش چانــگ و ارکین )2002(، رابرت و همکاران 
)2015(، شروم و همکاران )2014( و فرح بیجاری )1397( است. شاید در درستی این 
امر بتوان گفت که در شرایط تورم و رکود اقتصادی جامعه حاضر ایران، یزدی‌‌ها شرایط 
را به‌گونه‌ای تهدیدکننده تفســیر می‌کنند که برای مقابله با این تهدیدات به مادی‌گرایی 

و کسب مالکیت‌‌ها روی می‌آورند تا امنیت زندگی را برای خود تضمین کنند.
درخصوص رابطه بین منزلت اجتماعی و ترجیحات مادی نیز یافته‌‌ها نشان داد که بین 
این دو رابطه معنادار وجود دارد. این یافته‌‌ها با نتایج چان )2013( همســو بود، درواقع، 
افراد با نحوه خرید و مصرف‌شان خود را به دیگران معرفی می‌کنند، به همین دلیل سعی 
می‌کنند که از طریق ثروت‌شان موقعیت خود را معرفی کنند و بنا بر گفته وبلن نمایش 
دادن کالا تنها وســیله برای داوری کردن درباره منزلت افراد اســت. به باور وبلن، سایر 
اعضای جامعه باید از ثروتمند بودن فرد مطلع باشند، برای همین افراد باید ثروت و توانایی 
مالی خود را نمایش بگذارند. نظریه بودریار نیز مؤید این امر است که افراد از طریق خرید 
کردن و مصرف کالا‌ها اســت که هویت خود را تعریف می‌کنند و منزلت و اعتبار کســب 
می‌کنند. وبر نیز معتقد اســت یکی از منابع منزلت اجتماعی ثروت افراد است. همچنین 
والتر بنیامین معتقد اســت که سبك زندگی گروه‌‌های مرفه ـ و بعضاً مصرف‌گرا ـ مبتنی 
بر الگو‌های منزلتی و طبقاتی است که نماد‌ها، آثار، اشکال و رفتار ویژه این طبقات را در 
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بردارد و واضح‌ترین مشخصه آن محور قرار گرفتن پول، دارایی، ثروت و قدرت اقتصادی 
از طریق نمایش نماد‌های منزلتی است. بنابراین در سبك زندگی مصرف‌گرا رفتار مصرف 
تلاشی است برای ارضای نیازهایی كه واقعاً نیاز نیستند. منطق دوران مدرن این است كه 
استفاده از مد، جست‌وجویی وجودی برای ایجاد تمایز و فردیت در بطن فرهنگی عمیقاً 
دنیوی است. شیوه‌‌های نوین نمایش كالا‌ها با دستکاری در مد و منسوخ جلوه دادن‌‌های 
ســاختگی و گســترش اماكن و عوامل نوین فروش و چشم و هم‌چشمی‌‌های اجتماعی، 
مــردم را وادار بــه خرید كالاهایی تجملاتی كرد كه قبلًا فقط به اقتضای آداب و رســوم 
خود می‌خریدند. همچنین در شهر یزد نیز شهروندان با توجه به صحبت‌‌های خود همواره 
درگیر جمع‌آوری پول و مادیات برای فخرفروشی‌اند و تجملات برای آنان از اهم ضروریات 
زندگی است و خرید مسکن، زمین، ماشین به آنان منزلت اجتماعی می‌دهد و باعث صعود 
به طبقات بالای اجتماعی می‌گردد؛ و درنتیجه داشتن شغل خوب که آنان را در رسیدن 

به این اهداف مادی کمک کند، برای آنان خیلی مهم تلقی می‌شود.
فرضیه سوم تحقیق درباره رابطه ازخودبیگانگی و ترجیحات مادی تأیید شد. نتایج با 
یافته‌‌های کیم )2014( و چانگ )2002( همسو بود. با استناد به‌نظر کیم، مردم بیگانگی 
را زمانی تجربه می‌کنند که از نیاز برای روابط ناامید می‌شــوند، ترجیحات مادی به‌مثابه 
جایگزین روابط تقویت می‌شود. وی همچنین اذعان می‌دارد که مهارت‌‌های عاطفی ضعیف، 
تعلــق به پول و مادیات را برای افراد رقم می‌زند و تضعیف تعاملات اجتماعی، ترجیحات 
مادی و اقتصادی در افراد را تقویت می‌کند. از این‌رو، در شرایط و اوضاعی که ازخودبیگانگی 
و بی‌هنجاری به‌طور فزاینده‌ای گســترش می‌یابــد ارزش‌های مادی و اقتصادی، هدف و 
معنایِ زندگی را ارائه و ایجاد می‌کنند. به‌عبارتی زمانی که افراد با فقدان هنجار‌های سنتی 
و ضعف تعاملات خویشی مواجه می‌شوند ترجیحات مادی می‌تواند پاسخی به این شرایط 
باشد. به‌زعم کاســر، با تضعیف تعاملات اجتماعی، افزایش ازخودبیگانگی و بی‌هنجاری، 

ترجیحات مادی و اقتصادی، هدف زندگی افراد واقع می‌شود.
با توجه به یافته‌‌های پژوهش در شــهر یزد نیز افراد خیلی به‌دنبال مادیات‌اند و این 
روابط اجتماعی و خانوادگی آنان را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است؛ و همواره درگیر کارند 
و وقت زیادی برای تفریح و گذراندن اوقات خود با خانواده ندارند و این احساس تنهایی 
و ناخوشایند همواره گریبان‌گیر آنان است؛ و سطح شادکامی پایین است و حتی با وجود 

مادی‌گرایی زیاد، طلاق عاطفی در بین آنان بسیار بالاست.
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فرضیه چهارم تحقیق نیز که در خصوص رابطه متغیر پذیرش اجتماعی و ترجیحات 
مادی بود، تأیید شد. یافته‌‌ها با نتایج فرارو و همکاران )2011( و چان )2013( همسو بود. 
پذیرش اجتماعی توسط همنوعان واقعیتی است که برای انسان بسیار خوشایند است. طبق 
نظر کاسر افراد با در اختیار داشتن کالا‌های مادی دنبال تأیید و پذیرش دیگران‌اند، چه‌بسا 
زمانی که نتوانند این تأیید را کسب کنند احساس ناتوانی می‌کنند. همچنین کاسر بیان 
می‌دارد، افراد زمانی احساس طرد شدن می‌کنند و شرایط بد محیطی را تجربه می‌کنند 
که بدانند پول نیاز‌های روانی آنها را پشــتیبانی نمی‌کند. با اســتناد به نظریه کاسر این 
فرضیه تحقیق تأیید گردید. درواقع این رابطه بسیار منطقی به‌نظر می‌رسد چرا که کسب 
پذیرش اجتماعی با توجه به ســیطره مادیات، مالکیت کالا‌های خاصی را طلب می‌کند و 
ایــن امر توجه ویژه‌ای به مالکیت کالا‌ها با وجهه اجتماعی بالا را ایجاد می‌کند. درنتیجه 
افراد در چنین شرایطی، به پول، زمین و نمود‌های آن اهمیت بیشتری می‌دهند. در یزد 
نیز به‌دلیل وجود چشم و هم‌چشمی‌‌ها و تجملاتی بودن، یکی از دلایل توجه به مادیات در 
بین آنان همان پذیرش اجتماعی است که می‌خواهند در جامعه و در میان اقوام و... مورد 
حمایت و توجه قرار گیرند. زیرا بنا به گفته خود آنها حتی اگر افراد به هر دلیلی مسکن 
نداشته باشند دیگران دید خوبی به آنان ندارند و حتی این مقوله در انتخاب همسر آنان 
نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ و به‌عنوان فردی تنبل که سخت‌کوش نیست شناخته می‌شوند.

همچنین وبر نیز بر این باور است كه جامعه فقط بر مبنای سیاسی و اقتصادی لایه‌بندی 
نمی‌شود. او دارایی‌‌های مادی و منزلت را تعیین‌کننده لایه‌‌های اجتماعی می‌داند به اعتقاد 
او عــاوه بر توان اقتصادی، به‌ویژه پول، کــه باعث برخورداری از جایگاه بالای اجتماعی 
و ســتوده شدن و ایجاد منزلت برای فرد می‌شود، افتخار‌ها و دستاورد‌های فردی و... نیز 
مهم‌اند. منابع منزلت اجتماعی نزد وبر عبارت‌اند از: 1. موقعیت اجتماعی نهادی شــده، 
همچون پیشه، 2. ثروت، 3. قدرت به‌مثابه نظارت بر دیگران، امر و نهی دیگران و اخراج 
و استخدام دیگران و... که باعث تفاوت اجتماعی می‌گردد و شهروندان یزدی نیز با کسب 

ثروت و مادیات در پی منزلت بالاتر در جامعه برای خود می‌گردند.
نتایج تحلیل رگرســیون چندگانه گام‌به‌گام نیز نشــان داد كه در نمونه شــهروندان 
یزدی، پیش‌بینی مادی‌گرایی با متغیر‌های مســتقل تحقیق، از نظر آماری معنادار است؛ 
و ازخودبیگانگــی، پذیرش اجتماعی و منزلت اجتماعی به ترتیب قادرند ترجیحات مادی 
را پیش‌بینی کنند. مدل معادله ســاختاری ارائه‌شده نیز حکایت از وجود اثر معنادار بین 
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متغیر‌های مســتقل و وابســته بود و فقط اثر متغیر امنیت اجتماعی با ترجیحات مادی 
معنادار نشــد. در توجیه نتایج به‌دســت‌آمده می‌توان گفت که متصرفات مادی یكی از 
عناصر عمده یك سیستم ارتباط اجتماعی و تأیید جستجوی افراد برای هویت است که 

در شرایط اجتماعی برساخت می‌شود و تداوم می‌یابد. در نهایت پیشنهاد می‌شود که: 
با توجه به اینکه افزایش از خود بیگانگی در عرصه تعاملات اجتماعی موجب افزایش 
ترجیحات مادی می‌شود، موضوع حس مسئولیت‌پذیری در قبال دیگران، همکاری و یاری 

به دیگران، تأکید بر رفت و آمد خویشی و خانوادگی در عرصه اجتماعی، تقویت شود؛ 
نظر به اینکه بی‌ثباتی اقتصادی، رکود و تورم، نوسانات قیمت‌‌ها، احساس عدم امنیت 
مالی را برای شــهروندان رقم می‌زند و در نتیجه تقویت ترجیحات مادی را در پی دارد؛ 
پیشــنهاد می‌شود تثبیت شــرایط اقتصادی و توجه به امور معیشتی، شغلی، درآمدی و 
نیاز‌های افراد توســط دولت، به‌مثابه بهترین مســکن برای کاهش رقابت در عرصه مالی 

بین مردم مدنظر باشد؛ 
بــا عنایت به اینکه ترجیحات مادی به‌دنبال بی‌هنجاری‌ها یا ازخودبیگانگی فرهنگی 
در جامعه افزایش می‌یابد، تقویت عناصر کارامد فرهنگی و اجتماعی در ســطوح مختلف 
سنی و افزایش برنامه‌ریزی مناسب رسانه‌ای و آموزشی در راستای ارتقای آگاهی و رشد 

فرهنگی و اجتماعی مد نظر اولیای امور باشد؛
با توجه به محدودیت زیرســاختار‌های تفریحی شهر یزد، برنامه‌ریزی وسیع پیرامون 
اوقات فراغت سالم و مفید برای خانواده‌های یزدی، گسترش پارک ‌ها، سینما‌ها و امکنه 
تفریحــی و تقویــت و تأکید بر مطالعه از دیگر پیشــنهادها در زمینــه کاهش تمایل به 

مقوله‌های مادی است.
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تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری 
بر احساس شادکامی خانواده‌‌های 

شاهد و ایثارگر تبریز

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس شادکامی 
اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر تبریز با روش پیمایشی و در سال 1395 انجام شده 
اســت. جامعه آماری این مطالعه را اعضای خانواده‌‌های شــاهد و ایثارگر تحت پوشش 
بنیاد شــهید و امور ایثارگران شــهر تبریز که بالغ بر 14777 نفر است تشکیل می‌دهد. از 
این تعداد 438 نفر بر اســاس نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب تصادفی انتخاب و اطلاعات 
لازم به‌وسیله پرسشنامه گردآوری شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از نرم‌افزار 
Spss نسخه 22 و Lisrel نسخه 8/8 استفاده شده است. نتایج نشان داد متوسط شادکامی 

اعضای خانواد‌های شــاهد و ایثارگر شهر تبریز 67/12 درصد و در سطح نسبتاً مطلوبی 
قرار دارد. بررســی مدل ســاختاری نیز بیانگر این است که متغیر‌های تاب‌آوری، هوش 
معنوی، ســن و جنسیت به‌طور معنی‌داری توانســته‌اند 41 درصد از تغییرات احساس 
شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر را تبیین نمایند. خانواده‌هایی که اعضای‌شان 
تاب‌آورتر و دارای هوش معنوی بالاترند، معمولاً در قیاس با اعضای خانواده‌‌های دیگر 
شادتر بوده‌اند. در مجموع، مدل ساختاری تحقیق، برای تبیین تغییرات احساس شادکامی 

اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر، مناسب محسوب می‌شود.
. واژگان كلیدی: 

شادکامی، تاب‌آوری، هوش معنوی، خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر، تبریز
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مقدمه 
شــادکامی در خانواده و جامعه یکی از عوامل اصلی توســعه اجتماعی و فرهنگی به‌شمار 
می‌رود. شــادی و نشــاط آن‌قدر اهمیت دارد که دعای تحویل سال نو هر خانواده ایرانی 

»حول حالنا الی احسن الحال« شاد زیستن و سلامت زیستن است. 
شادمانی و احساس خوشبختی تأثیر زیادی برای سلامت روانی انسان دارد. )پارک1، 
2004 و ســلیگمن2، 2008( شادی چیزی اســت که اکثر مردم در زندگی می‌خواهند. 
شادی ارزیابی عاطفی و ‌شناختی از زندگی است. )ونهون3، 2010( اصطلاح شادی اغلب 
با ســامت روانی مترادف گرفته می‌شود. )دینر4، 2000( شادمانی همواره با خرسندی، 
خوش‌بینی، امید و اعتماد همراه است و از این‌رو می‌تواند نقش تسریع‌کننده‌ای در فرایند 
توسعه جامعه داشته باشد. )علیزاده‌اقدم و دیگران، 1393: 224( اینگلهارت5 در این‌زمینه 
اظهار می‌دارد که سطح پایین رضایت از زندگی و احساس خوشبختی، به گرایش‌های منفی 
نسبت به کل جامعه منجر و دوره‌‌های طولانی برآورده نشدن آرزو‌ها و انتظارات، موجب 
ظهور نگرش‌های بدبینانه‌ای می‌شود که این بدبینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌گردد. 
)چلبی و موســوی، 1388: 34( می‌توان گفت، حركت یك‌بعدی تمدن صنعتی نه‌تنها از 
آلام و مصایب روحی بشــر نكاســته، بلكه رنج‌های جدیدی را بر درد‌های پیشین افزوده 
اســت. در چنین دنیایی به‌نظر می‌رسد چیزی جز پشتوانه معنوی، مثبت و نیك‌اندیشی، 
تغییر و تحول درونی نمی‌تواند بشر را از این همه نابسامانی و از هم‌پاشیدگی روانی نجات 

دهد. )پهلوان صادق و نصرآبادی، 1388: 5( 
در گذشته بیشتر بر روی ابعادی مانند اضطراب و افسردگی تأکید می‌شد، اما امروزه 
تحقیقات متعددی بر مقوله‌‌های شادکامی و بهزیستن متمرکز شده‌اند. )موحدی و دیگران، 
1393: 117( در این‌راستا، اندیشــمندانی همچون آرگایل6 شادی را ترکیبی از عواطف 
مثبــت، عدم وجود عواطف منفی و رضایت از زندگی تعریف می‌کنند. )عابدی و دیگران، 
1387: 46( پژوهش‌ها در حوزه هیجانات مثبت نشان داده است که شادی نتیجه شرایط 
مطلوب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است، فعالیت‌های مفید انسانی را 

1. Park
2. Seligman
3. Veenhoven
4. Diener
5. Engelhart
6. Argyle
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برمی‌انگیزد، خلاقیت را تقویت، روابط اجتماعی را تســهیل، مشارکت سیاسی اجتماعی 
را رونق بخشــیده و حفظ ســامتی عاطفی، روانی و جسمی را موجب می‌شود. )ابراهیم 

نجف‌آبادی و سام آرام، 1392( 
از آنجاکه، جنگ نیز به‌عنوان یك عامل اســترس‌زا است، دارای پیامد‌های اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و روان‌شناختی است که در طول نسل‌های متمادی تأثیر چشمگیری 
بر روابط اعضای جامعه باقی می‌گذارد. یکی از پیامد‌های مخرب هر جنگی ایجاد مشکلات 
روانی و جســمانی برای افرادی است که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر بوده‌اند. 
در جنــگ عراق علیه ایران یكی از این پیامد‌های منفی، عوارض و آثار روانی و اجتماعی 
آن بر روی خانواده‌‌های شــاهد و ایثارگر اســت که بیشتر از اقشــار دیگر جامعه درگیر 
پیامد‌هــای جنگ بوده‌اند. مثل فقدان سرپرســت خانواده یا حضــور ناکارآمد او به‌دلیل 
معلولیت جسمی و روانی. اغلب آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ، از مشکلات سلامت روان، 
افسردگی، عدم احساس لذت از زندگی شکایت دارند. )نعمتی و دیگران، 1391: 2( بنابراین 
چنین خانواده‌هایی علی‌رغم توســل به معنویات و خدامحوری، مشــکلات روحی، روانی 
و اجتماعی زیادی‌تری را نســبت به خانواد‌های دیگر تحمل می‌کنند. چنانچه، هابرمن1 
)2002( مطرح می‌کند، وجود یك فرد دردمند در خانواده ســایر اعضای خانواده را نیز 
در وضع ناراحتك‌ننده‌ای قرار می‌دهد و ممكن است آنها را نیز دچار تعارض و كشمكش 
روانی كند. )داداش‌زاده، 1395( در همین راســتا، با توجه به شرایط خاص خانواده‌‌های 
شــاهد و ایثارگر و همچنین تعداد قابل توجه آنها )750 هزار نفر به نقل از رئیس بنیاد 
شهید( محققین را بر آن داشت تا تحقیقی با عنوان شادکامی در بین خانواده‌‌های شاهد 
و ایثارگر انجام دهند. بدیهی اســت که شناسایی میزان احساس شادکامی و تأثیر عوامل 
هــوش معنوی و تاب آوری بر آن می‌تواند زمینه را برای تدوین پیشــنهاد‌های کاربردی 

جهت بالا بردن شادکامی در بین خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر فراهم نماید.

مبانی نظری و تجربی
نظریه‌پردازان روان‌شناسی اجتماعی بر این باورند که شادی محصول تفکر انسان است و 
شادکامی ارزشیابی افراد از خود و زندگی‌شان است. افراد شادکام رویداد‌های بیشتری را 
که از نظر فرهنگی مطلوب است، تجربه می‌کنند و رویداد‌های خنثی را مثبت و رویداد‌های 

1. Haberman

تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس ...
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مثبت را مثبت‌تر می‌بینند. )مهدی‌زاده و زارع، 1392: 420-419( در همین‌راستا، کلمن1 
نیز )1975( اظهار داشته که افرادی که شادی و رضایتمندی بیشتری را تجربه می‌کنند، 
افســردگی کمتری نسبت به افرادی که بیشتر احساســات منفی دارند، خواهند داشت. 

)لایبومِرسکی و بوهم2، 2010: 329(
 از نظر سامنر3 )1996( شاد بودن مستلزم این است که شخص زندگی خود را مثبت 
ارزیابی کرده و یا احساس کند زندگی مطلوبی دارد. ونهون نیز ادعا می‌کند شادمانی و یا 
رضایت از زندگی بیانگر این است که تا چه اندازه شخص کیفیت کلی زندگی حاضر خود 
را مثبت ارزیابی نماید. )نورآذر، 1389: 49( به‌نظر آرگایل )1990( شادمانی دربرگیرنده 

سه شاخص احساس خوشی، رضایت از زندگی و نداشتن احساسات منفی است. 
طبق نظر روان‌شناسان و جامعه‌شناسان شادی و شادکامی تحت تأثیر عوامل مختلفی 
قرار دارد. یکی از این عوامل، عوامل جمعیتی است. در همین راستا داینر )2000( معتقد 
اســت میزان شادمانی بر حسب جنســیت تفاوت چندانی ندارد و سهم زنان و مردان از 
شادی و شادکامی مساوی است. او استدلال می‌کند که زنان نسبت به مردان هم عاطفه 
منفی و هم عاطفه مثبت بیشتری را تجربه می‌کنند و برآیند این دو عاطفه، شادی زنان 
و مردان را یکسان می‌سازد. فوجیتا4 و همکاران نیز بر همین اعتقاد بوده و مطرح می‌کنند 
افراد متأهل نسبت به کسانی که هرگز ازدواج نکرده‌اند یا جدا شده‌اند و یا همسر خود را 
از دســت داده‌اند، بیشتر احساس شادی و شادکامی می‌کنند. )فوجیتا و دیگران، 1991؛ 

به‌نقل از میرشاه‌جعفری و دیگران، 1381: 56(
معنویت و هوش معنوی نیز یکی دیگر از عوامل اصلی مؤثر بر شــادی و شــادکامی 
افراد اســت. معنویت یکی از نیاز‌های درونی انسان بوده و به‌عنوان زیربنای باور‌های فرد 
نقش اساسی را در ارتقـاء و تأمین سلامت روانی و شادکامی ایفا می‌نماید. شاهد این امر 
نظر یکی از جامعه‌شناسان کلاسیک به‌نام دورکیم5 است. او بر نقش روابط و همبستگی 
اجتماعی در کاهش معضلات و مســائل اجتماعی و نحوه اثرگذاری همبستگی اجتماعی 
بر احساس شادی می‌پردازد و اضافه می‌کند که عضویت افراد در گروه و جامعه منجر به 
ایجاد نظم اجتماعی می‌شــود، به‌طوری که از آن طریق، فردگرایی مفرط و آنومی مهار 
1. Colman
2. Lyubomirsky & Boehm
3. Samner
4. Fujita
5. Dorkim
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می‌شــود و دوم اینکه ترکیبی متعالی ـ معنوی ایجاد می‌شــود که از آن طریق، وجدان 
جمعی شکل گرفته و منجر به اتحاد و همبستگی می‌گردد. قدرت نشئت گرفته از وجدان 
جمعی و میزان پیوند اجتماعی افراد با جامعه و نهاد‌های آن از جمله خانواده تعیین‌کننده 
میزان پذیرش اجتماعی، روحیات و ســرزندگی افراد در جامعه خواهد بود. عدم پیوند و 
همیســتگی اجتماعی با جامعه در نهایت به انزاوی اجتماعی آنها منجر شــده و این‌گونه 
افراد از شادمانی کمتری برخوردار خواهند بود. )ریتزر، 1373: 84( در همین‌راستا، وبر1 
نیز معتقد اســت که دنیای اجتماعی را باید از زاویــه افکار مردم، به‌خصوص هنجار‌ها و 
ارزش‌ها مشاهده نمود. او کنش‌های افراد در جامعه را متأثر از معنای ذهنی می‌داند. بشر 
بر مبنای شیوه تفکر خود جامعه خود را می‌سازد و دین نیز از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار 

بر تفکر فرد می‌باشد. )دولتی، 1392(
زُهار و مارشال 2 )2000( معتقدند هوش معنوی زاینده بینشی عمیق در تندباد حوادث 
روزگار است و شخص را در برابر رویداد‌ها و حوادث تلخ و شیرین زندگی آب‌دیده می‌کند، 
تا از سختی‌های زندگی نهراسد و با صبر و تفکر با آنها مقابله نموده و راه‌حل‌های منطقی 
و انسانی برای آنها بیابد. داشتن رابطه با سایرین، از مهم‌ترین منابع تأمین معنا و هدف در 
زندگی است. همچنین به‌نظر آمرام3 )2007(، با توجه به نتایج تحقیقات علمی به‌کار‌گیری 
الگو‌های معنوی و دینی در زندگی روزمره بشر موجب افزایش سازگاری و بهزیستی انسان 
شــود. )بابالحوائجی و دیگران، 1390: 102( دیکمن4 )1990( به تأثیر هوش‌معنوی در 
ســامت روان اشاره کرده و معتقد است که افراد قادرند شادكامی و خوشبختی‌شان را با 
كنترل افكارشــان افزایش دهند. برای مثال عقیده به اینكه یك نیرو و هدف ماورائی در 
جهان وجود دارد که می‌تواند به شــادكامی افراد کمک نماید. همچنین، آمرام )2007(، 
معتقد اســت به‌کارگیری الگو‌های معنوی و دینی در زندگی روزمره بشر موجب افزایش 

سازگاری و بهزیستی انسان می‌شود. )بابالحوائجی و دیگران، 1390: 102( 
در راســتای نظریه‌‌ها، نتایج تحقیقات و پژوهش‌ها نیز مؤید این اســت کسانی که در 
زندگی خود معنای معنویت را دریافته‌اند، در زندگی آتی خود بسیار هدف‌گرا، رضایتمند 
و امیدوار هستند و بهزیستی را درک می‌کنند. )نادی و سجادیان، 1390: 56( عبدالخالق5 
1. Weber
2. Zohar & Marshall
3. Amram
4. Dekman
5. Abdel-Khalek
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)2014( در پژوهش خود نتیجه گرفت کســانی که خود را مذهبی می‌دانســتند، بیشتر 
خوشــحال، راضی از زندگی و ســالم بودند. ولا1 و همکاران )2014( دریافتند که ادراک 
معنی در زندگی و تجارب معنوی روزمره پیش‌بینی‌کننده میزان شــادی و نشاط ذهنی 
اســت. چاری2 )2011( نیز نشان داد که زندگی عاشقانه و عشق به خدا و خلقت موجب 
لذت بردن از زندگی می‌شــود. همچنین وفاداری به عهد در انجام دستورات الهی منجر 
به ایجاد شکوفایی و شادی در زندگی می‌گردد. کوئینگ3 )2007(، طی تحقیقی به این 
نتیجه رســید که سلامت روانی و جسمانی انسان، با زندگی معنوی او رابطه مثبت دارد. 
)حیــدری و دیگران، 1394: 48 و 75( مشــابه تحقیقات خارجــی، یافته‌‌های تحقیقات 
داخلــی نظیر هادی‌تبار و همکاران )1390(، مظفری‌نیا و همکاران )1393(، رئیســی و 
همکاران )1392( حاکی از آن اســت که هوش معنوی با میزان احساس شادکامی رابطه 

مثبت و مستقیمی دارد. 
عامل دیگری که در احساس شادکامی افراد تأثیرگذار است، میزان تاب‌آوری آنها در 
موقعیت‌های خاص و سخت است. تاب‌آوری با افزایش قدرت انعطاف‌پذیری، خودآگاهی و 
شادکامی انســان و بردباری بیشتر در برابر سختی‌‌های زندگی زمینه را برای شاد زیستن 
فراهم می‌سازد. شــاید بارزترین نمونه چنین افرادی در جامعه ایران، خانواده‌‌های شاهد 
و ایثارگر باشند. تاب‌آوری مهم‌ترین عامل برای سلامت روانی است )دِیویداف4 و دیگران 
2010 و ســازمان بهداشــت جهانی5، 2005( تاب‌آوری به فرآیند پویای انطباق مثبت با 
تجربه‌‌های تلخ و ناگوار اطلاق می‌شود. )الحسینی المدرسی و کوهی برنج‌آبادی، 1396: 2( 
تاب‌آوری، قابلیت فرد در برقراری تعادل زیســتی، روانی و معنوی در مقابل شــرایط 
مخاطره‌آمیز و نوعی ترمیم خود است كه با پیامد‌های مثبت هیجانی، عاطفی و ‌شناختی 
همراه اســت. )بهادری و هاشــمی، 1390: 43( کانر و دیویدســون6 )2003(، معتقدند 
تاب‌آوری، تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدیدکننده نیست، بلکه شرکتِ سازنده 
فرد در محیط اســت.آنها تاب‌آوری را توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی روانی در 
شــرایط خطرناک می‌دانند. افزون بر این، تاب‌آوری نوعی ترمیم خود با پیامد‌های مثبت 

1. Vela
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هیجانی، عاطفی و ‌شــناختی است. )یزدانی، 1391: 12( خلعتبری و بهاری )1389( در 
پژوهــش خود نتیجه گرفتند که بین تاب‌آوری و رضایــت از زندگی رابطه مثبت وجود 
دارد. همچنیــن بین زنان و مردان از نظر تاب‌آوری تفاوت وجود ندارد. در همین‌راســتا، 
یافته‌‌های پژوهش آزاد و آزادی )1390( نشــان داد كه بین حمایت اجتماعی با سلامت 

روان و تاب‌آوری و بین تاب‌آوری با سلامت‌روان همبستگی وجود دارد.
لاور1 )2014( در تحقیق خود دریافت که همبســتگی مثبتی بین شادی و تاب‌آوری 
وجود دارد و معنویت و شــادکامی پیش‌بینی‌کننده‌‌های مناسبی برای تاب‌آوری هستند. 
نس2 )2013( نیز نشــان داد که تاب‌آوری در اســترس روزانه و میزان شادی افراد تأثیر 
داشــته و می‌تواند به‌عنوان یک عامل واسط بین استرس روزانه و شادی باشد. همچنین 
نس )2013( در تحقیق دیگری دریافت که پســران، ســطوح بالای شادی و تاب‌آوری و 
دختران سطوح بالای استرس را تجربه کرده‌اند. با افزایش سن، میزان تاب‌آوری نیز کمتر 
می‌شــود. خالد محمود و عبدالغفار )2014( در تحقیق بر روی بیماران نشــان دادند که 
بین تاب‌آوری و سلامت روانی همبستگی معنی‌دار مثبتی و بین سلامت روانی و اختلال 

روان‌شناختی رابطه منفی وجود دارد. 
جوادی و امیری )1393( دریافتند بین شادکامی با تاب‌آوری رابطه مثبت معناداری 
وجــود دارد. همچنین، حقیان و همــکاران )1396( در تحقیق خود دریافتند که عوامل 
جمعیت‌شــناختی مثل فاصله سنی، تحصیلات و درآمد، عوامل درون‌فردی مثل گذشت، 
عوامل بین‌فردی مثل پذیرش و عوامل مربوط به خانواده‌‌‌‌ها در شــادکامی زناشویی نقش 
دارند. عرفانی )1390( نیز در تحقیق خود نشان داد که بین مؤلفه‌‌های درد بدنی، سلامت 
عمومی و روانی، سرزندگی و عملکرد اجتماعی از کیفیت زندگی در دو گروه جانبازان مبتلا 
به 3‌PTSD و خانواده‌های‌شان با سایر جانبازان و خانواد‌های آنها تفاوت معنی‌داری یافت شد. 
مشابه تحقیق عرفانی و همکاران )1992( در تحقیق بر روی مشکلات خانواده‌های دارای 
مرد جانباز ویتنامی و اختلال PTSD در بین 376 نفر جانبازان به این نتیجه رســیده‌اند 
که خانواده‌های دارای جانباز مرد در مقایســه با خانواده‌های دارای مرد ســالم مشکلات 
شــدیدتر و گسترده‌تری در خصوص سازگاری زناشویی دارند. مشکلات سلامت روحی و 

مشکلات رفتاری کودکان مدرسه‌ای نیز از جمله وجه تمایز دو نوع خانواده بوده است.
1. Lower
2. Ness
3. Posttraumatic Stress Disorder
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ارزیابی نظری و تجربی و تدوین مدل مفهومی تحقیق 
ارزیابی نظری و تجربی تحقیق نشان می‌دهد که عوامل مختلفی مانند عوامل روانی، اجتماعی، 
اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی در کاهش و افزایش شــادکامی افراد تأثیرگذارند.در نظریه‌‌ها 
به‌صورت مســتقیم بر تأثیر هوش معنوی بر شادکامی اشــاره نشده است، اما از نظریه‌‌های 
دورکیم، وبر و نظایر آن می‌توان اســتنباط کرد که مذهب و معنویت در میزان شــادکامی 
افراد دخیل‌اند. همچنین تحقیقات قبلی نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نقش هوش 
معنوی بر شــادکامی صحه گذاشته‌اند. درخصوص تاب‌آوری نیز به همین صورت است. اما 
چیزی که در تحقیقات قبلی کمتر مشاهده می‌شود تمرکز مستقیم بر روی دو متغیر هوش 
معنوی و تاب‌آوری به‌صورت مدل علیّ و تأثیرگذاری مســتقیم و غیرمستقیم است. در این 
تحقیق مدلی شامل دو متغیر جمعیتی و دو متغیر هوش معنوی و تاب‌آوری تنظیم شده تا 
مورد آزمون قرار گیرد که آیا این مدل، مدل مناسبی برای تبیین تغییرات احساس شادکامی 
اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر است؟ همچنین عمده تحقیقات انجام‌شده در بین جمعیت 
عادی مثل جامعه شهری، دانشجویان، دانش‌آموزان و بیماران انجام شده است، در حالی‌که 
تحقیق حاضر در بین جامعه آماری خاص مثل اعضای خانواده‌های شاهد و ایثارگر انجام گرفته 
است. در نهایت متغیر‌های انتخاب‌شده برای مطالعه مانند تاب‌آوری و هوش معنوی به‌صورت 
مستقیم در تحقیقات کمتری وارد شده و در بین جمعیت خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر اصلًا 
بررسی نشده است. بنابراین، در این تحقیق بر اساس نظریه‌‌ها و نتایج تحقیقات قبلی مندرج 
در بند مبانی نظری و تجربی مدلی به‌صورت زیر تدوین شده است تا مورد آزمون قرار گیرد.

	

سن

جنس

هوش معنوی

تاب‌آوری

شادکامی 
خانواده‌ها

شکل 1: مدل مفهومی احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر
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سؤال‌‌ها و فرضیه‌‌های تحقیق
الف. سؤال‌‌ تحقیق

ـ میزان احساس شادکامی در بین اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر چقدر است؟
ب. فرضیه‌‌های تحقیق

ـ هوش معنوی تأثیر مســتقیم و غیرمســتقیمی بر میزان احساس شادکامی اعضای 
خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر دارد.

ـ میزان تاب‌آوری اعضای خانواده‌‌های شــاهد و ایثارگر بر میزان احســاس شادکامی 
آنها تأثیر دارد.

ـ ســن پاسخ‌گویان بر احساس شــادکامی تأثیر مستقیم و از طریق متغیر‌های هوش 
معنوی و تاب‌آوری تأثیر غیرمستقیم دارد.

ـ جنسیت پاسخ‌گویان بر احساس شادکامی تأثیر مستقیم و از طریق متغیر‌های هوش 
معنوی و تاب‌آوری تأثیر غیرمستقیم دارد.

ـ مدل مفهومی تحقیق مدل مناسبی برای تبیین تغییرات احساس شادکامی اعضای 
خانواد‌های شاهد و ایثارگر است.

روش‌‌شناسی 
جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری

پژوهش حاضر به روش پیمایشــی و در مقطع زمانی 1395 در بین جمعیت خانواده‌‌های 
شــاهد و ایثارگر شهر تبریز که بالغ ‌بر 14777 نفر بودند انجام گرفته است. از این تعداد 
438 نفر به شــیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناســب توأم با تصادفی ســاده به‌عنوان نمونه 
انتخاب و گردآوری اطلاعات انجام شده است. روند کار به این‌صورت بود که خانواده‌های 
شــاهد یک طبقه، خانواده‌های ایثارگر یک طبقه و جانبــاز و دیگران در یک طبقه قرار 
گرفته و بر حسب تعداد هر کدام از طبقات نمونه برای آن اختصاص یافته است. همچنین، 
به‌دلیل اخذ لیست اعضای خانواده‌های شاهد و ایثارگر از نمونه‌گیری تصادفی ساده از نوع 
قرعه‌کشی استفاده شده است. نهایتاً اطلاعات و داده‌های لازم توسط پرسشگران مجرب 

از افراد انتخاب‌شده انجام شده است. 
تعیین حجم نمونه طبق مطالعه مقدماتی و بر اساس فرمول زیر انجام شده است.

مقدار t با سطح اطمینان 95 درصد: 1/96 N: تعداد جامعه آماری = 14777	
n: تعداد نمونه = 374/4 برای پیشگیری  S2: برآورد واریانس متغیر وابسته = 0/5	

تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس ...
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از افت نمونه تعداد نمونه ها تا 438 نفر افزایش داده شده است. چون در فرمول نمونه‌گیری 
تعداد نمونه حداقلی برآورد می شود و اگر این رعایت نشود نتایج از قابلیت تعمیم مناسبی 

برخوردار نخواهد بود.
d: تعیین دقت احتمالی مطلوب = 0/05

3.374
9.37
92.14185

96.15/005/014777
96.15/014777
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ابزار اندازه‌گیری متغیرها
مقیاس اندازه‌گیری میزان احساس شادکامی: احساس شادکامی درجه یا میزانی است که یک 
شخص به‌طور کلی در مورد کیفیت کلی تمام زندگی‌اش، به‌عنوان یک زندگی کاملًا مطلوب 
مورد قضاوت قرار می‌دهد. )سامانی و ترابی، 1390: 5 و 15( برای اندازه‌گیری میزان شادکامی 
از پرسشنامه شادکامی آکسفورد که در سال 1989 توسط آرگایل1 و همکاران ساخته شده، 
استفاده شده است. این پرسشنامه 29 گویه دارد و میزان احساس شادکامی فرد را در سه بخش 
فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین ســطح رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس 
منفی می‌ســنجد. )فارنهام و چنگ2، 2000: 231( در این پژوهش منظور از میزان احساس 
شادکامی نمره‌ای است که آزمودنی از مقیاس پرسشنامه شادکامی آکسفورد به‌دست می‌آورد.

مقیاس اندازه‌گیری تاب‌آوری: در واقع تاب‌آوری پدیده‌ای است که از پاسخ‌‌های انطباقی 
طبیعی انسان حاصل می‌شود و علی‌رغم رویارویی فرد با تهدید‌های جدی، وی را در دستیابی 
به موفقیت و غلبه بر تهدید‌ها توانمند می‌سازد. این متغیر توسط مقیاس تاب‌آوری کانر و 
دیوید سون )2003( اندازه‌گیری شده است. این مقیاس شامل 25 گویه می‌باشد و جهت 
اندازه‌گیری قدرت مقابله با فشار و تهدید، تهیه شده است. در این تحقیق نمره‌ای که آزمودنی 
از مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون به‌دست می‌آورند، میزان تاب‌آوری آنها را تعیین می‌کند. 
مقیاس اندازه‌گیری هوش معنوی: هوش معنوی به‌معنی داشتن حس معنا در زندگی است 
و سبب به‌وجود آمدن یکپارچگی در انسان می‌شود. برای اندازه‌گیری این متغیر از پرسشنامه 
هوش معنوی کینگ )2008( استفاده شده است. پرسشنامه هوش معنوی کینگ دارای ۲۴ 
ماده است. زیرمقیاس‌‌های این پرسشنامه عبارت‌اند از: تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای 
شخصی، آگاهی متعالی، بسط حالت هشیاری. در این تحقیق نمره‌ای که آزمودنی از پرسشنامه 
هوش معنوی کینگ به‌دست می‌آورند، میزان هوش معنوی پاسخگویان را تعیین می‌کند. 

1. Argyle
2. Furnham & Cheng
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اعتبار1 ابزار‌های تحقیق به‌روش صوری و از طریق مراجعه به اســاتید و افراد مجرب 
و کســب نظر آنان تأمین شده است. همچنین نتایج پایایی2 طبق تکنیک آلفای کرونباخ 
نشان داد همه متغیر‌ها پایایی بیش از 0/7 دارند. بنابراین، ابزار‌های تحقیق از پایایی لازم 

برای اندازه‌گیری متغیر‌های تحقیق برخوردارند.

جدول 1: نتایج تحلیل پایایی متغیر‌های تحقیق

طیف گویه‌هامتغیرها
پایاییاندازگیری

می
دکا

شا
س 

سا
اح

من بی‌نهایت شاد هستم.
احساس اطمینان دارم که آینده سرشار از امید و تحقق است. 

من در مجموع از همه چیز راضی هستم.
احساس می‌کنم که تمام ابعاد زندگی تحت کنترل من قرار دارد.

احساس می‌کنم زندگی سرشار از پاداش است.
از آنچه که هستم شادمانم.

من همیشه یک اثر خوبی روی رویداد‌ها دارم.
من به زندگی عشق می‌ورزم.

من شدیداً به سایرین علاقمند هستم.
هر نوع تصمیمی را می‌توانم به‌راحتی بگیرم.

احساس می‌کنم هر کاری را قادر به انجام آن هستم.
این روز‌ها من همیشه وقتی که از خواب بیدار می‌شوم بیش از گذشته احساس 

انرژی دارم.
احساس می‌کنم انرژی بدون حد و مرزی دارم.

کل دنیا به‌نظر من زیباست.
من هرگز تا این حد از نظر فکری و ذهنی هوشیار نبودم جوری‌که این روز‌ها هستم.

احساس می‌کنم در اوج دنیا قرار دارم.
من همه را دوست دارم و به همه عشق می‌ورزم.

تمام رویداد‌های گذشته به‌نظر می‌آید فوق‌العاده شاد بودند.
من همواره در احساس نشاط به‌سر می‌برم.

هر چیزی را می‌خواستم انجام دادم.
وقت من طوری تنظیم شده است که می‌توانم هر چیزی را که می‌خواهم انجام بدم.

من همیشه ارتباط خوبی با سایرین دارم.
همیشه یک اثر نشاط‌آفرین روی سایرین می‌گذارم.

زندگی من در مجموع معنی‌دار و هدف‌دار است.
من فکر می‌کنم دنیا یک مکان فوق‌العاده است.

من همیشه می‌خندم.
من فکر می‌کنم به‌طور فوق‌العاده‌ای جذاب به‌نظر می‌رسم. 

هر چیزی من را شگفت‌زده می‌کند.

0/946لیکرت

1. Validity
2. Reliability 

تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس ...
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طیف گویه‌هامتغیرها
پایاییاندازگیری

ری
آو

ب‌
تا

وقتی تغییری رخ می‌دهد می‌توانم خودم را با آن سازگار کنم.
حداقل یک نفر هســت که رابطه نزدیک و صمیمی‌ام با او در زمان استرس به 

من کمک کند.
وقتی که راه‌حل روشنی برای مشکلاتم وجود ندارد، گاهی خدا یا تقدیر کمک 

می‌کند.
می‌توانم برای هر چیزی که سر راهم قرار می‌گیرد، چاره‌ای بیندیشم.

موفقیت‌هایی که در گذشــته داشتم چنان اطمینانی در من ایجاد کرده‌اند که 
می‌توانم با مشکلات پیش‌رو برخورد کنم.

لزوم کنار آمدن با استرس موجب قوی‌تر شدنم می‌گردد.
معتقدم که علی‌رغم وجود موانع، می‌توانم به اهدافم دست یابم.

حتی وقتی که امور ناامیدکننده می‌شوند، مأیوس نمی‌شوم.
در لحظات استرس و بحران، می‌دانم که برای کمک گرفتن به کجا مراجعه کنم.
ترجیح می‌دهم که خودم مشکلاتم را حل کنم تا اینکه دیگران تمامی تصمیم‌ها 

را بگیرند.
اگر شکست بخورم به‌راحتی دلسرد نمی‌شوم.

وقتی با چالش‌ها و مشــکلات زندگی دست و پنجه نرم می‌کنم، خود را فردی 
توانا می‌دانم.

در صورت لزوم می‌توانم تصمیم‌های دشــوار و غیرمنتظره‌ای بگیرم که دیگران 
را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در زندگی یک حس نیرومند هدفمندی دارم.
حس می‌کنم بر زندگیم کنترل دارم.

چالش‌های زندگی را دوست دارم.
بدون در نظر گرفتن موانع پیش‌رو، برای رسیدن به اهدافم تلاش می‌کنم.

به‌خاطر پیشرفت‌هایم به خودم می‌بالم.

0/918لیکرت 

وی
عن

ش م
هو

من غالباً درباره ماهیت واقعیت‌ها سؤال می‌پرسم.
من معتقدم که ابعاد درونی‌ام، عمیق‌تر از جسم فیزیکی‌ام می‌باشد.

من زمانی را صرف پی بردن به هدف یا دلیل وجودم می‌کنم.
من قادرم که عمیقاً درباره آنچه رخ می‌دهد تفکر کنم.

برای من دشوار است که هر چیزی غیر از امور مادی و فیزیکی را حس کنم.
من می‌توانم بر ورودم به مراحل بالاتر خودآگاهی کنترل داشته باشم.

من از ارتباط عمیق‌تر بین خودم و سایر افراد آگاهم. 
من قادر به تعریف هدف یا دلیل زندگی ام هستم.

من قادرم آزادانه بین سطوح مختلف خودآگاهی حرکت کنم.
من غالباً درباره معنی رویداد‌ها در زندگی‌ام، تفکر می‌کنم.

هنگامی که شکســتی را تجربه می‌کنم، من هنوز قادرهستم تا در آن معنی و 
مفهومی را پیدا کنم.

هنگامــی که در مراحل بالاتر آگاهی هســتم، مباحــث و گزینه‌ها را به‌صورت 
واضح‌تر می‌بینم.

من غالباً درباره رابطه بین انسان با سایر موجودات عالم تفکر می‌کنم.
من از جنبه‌های غیر مادی زندگی، آگاهی زیادی دارم.

0/919لیکرت
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طیف گویه‌هامتغیرها
پایاییاندازگیری

وی
عن

ش م
هو

من می‌توانم بر طبق هدفی که در زندگی دارم، تصمیم‌گیری کنم.
من درباره وجود یک قدرت یا نیروی برتر )مانند خدا( عمیقاً فکر می‌کنم.

تشخیص ابعاد غیر مادی زندگی به من کمک می‌کند تا احساس تمرکز داشته 
باشم.

من قادر به یافتن معنی و هدف تجربه‌های روزانه‌ام هستم.
من فنونی را برای ورود به سطوح بالاتر خودآگاهی ایجاد کرده‌ام.

من به تمام ســؤالات به‌صورت صادقانه و با اســتفاده از بیشــترین توانمندیم 
پاسخ می‌دهم.

0/919لیکرت

یافته‌ها
نتایج به‌دست آمده از تحلیل توصیفی متغیر‌های زمینه‌ای نشان می‌دهد که از کل نمونه، 
57/1 درصد، مرد و 42/9 درصد، زن هستند. میانگین سن، برابر 42/51 سال است. 81/7 
درصد از نمونه مورد مطالعه متأهل و بقیه را مجرد‌ها و همســر فوت شــده‌‌ها و مطلقه‌‌ها 

تشکیل می‌دهند. 

جدول 2: خصوصیات جامعه مورد بررسی

توزیع درصدی و آماره‌هامتغیرها

میانگین )17/51(، حداقل )16(، حداکثر )73(، انحراف‌معیار )10/33(سن
زن )42/9(، مرد )57/1(وضعیت جنسی
متأهل )81/7(، مجرد )11/8(، سایرین شامل مطلقه و همسر فوت شده )6/5(وضعیت تأهل

نتایج تحلیل توصیفی نشان می‌دهد که میزان احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌های 
شــاهد و ایثارگر شــهر تبریز به‌طور متوســط برابر 112/77 )امتیار حداقل طیف 28 و 
حداکثر طیف 168( و به‌صورت درصد نیز مساوی با 67/12 بوده است. این مقدار نشانگر 
وضعیت نسبتا مطلوب میزان احساس شادکامی در بین اعضای خانواده‌‌های مذکور است. 
علاوه بر آن، متوســط به‌دســت آمده برای متغیر‌های هوش معنوی )امتیار حداقل طیف 
20 و حداکثــر طیف 120( و میــزان تاب‌آوری )امتیار حداقل طیف 18 و حداکثر طیف 
90( نیز نشانگر این است این دو متغیر نیز در وضعیت مناسبی است. زیرا، میانگین خام 
93 از 120 و 66/32 از 90 و میانگیــن درصدی میزان هوش معنوی و تاب‌آوری نزدیک 

74 درصد می‌باشد.

تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس ...
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جدول 3: شاخص‌‌های آماری متغیر تاب‌آوری و هوش معنوی و احساس شادکامی

میانگین میانگینتعدادآماره
درصدی

انحراف 
حداکثر حداقل دامنهواریانسمعیار

3569373/8113/96195/158739126هوش معنوی

38366/3273/6811/89141/40632790تاب‌آوری

364112/7767/1222/56509/2516728168شادکامی

آزمون مدل ساختاری احساس شادکامی در میان اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر 
مدل معادلات ســاختاری1 تکنیکی اســت که به‌وســیله آن می‌توان اثرات مســتقیم و 
غیرمســتقیم همزمان متغیر‌های بیرونی و درونی را مورد بررســی قــرار داد. برای این 
کار باید بر اســاس نظریه‌ها و تحقیقات قبلی مدل نظری ترســیم شده و در مراحل بعد 
مورد آزمون قرار گیرد. برای برازش مدل ســاختاری، شــاخص‌‌های مختلفی وجود دارد. 
زمانی‌که مقدار ضریب تبیین به ١ نزدی‌کتر باشــد، مقدار کای‌‌‌‌اسکوئر مدل نیز معنی‌دار 
نباشــد و RMSEA نیز نزدیک صفر باشد مدل برازش‌شده مناسب خواهد بود. همچنین 
شــاخص‌‌های برازش نسبی، معیار اطلاعات و مطلق مدل‌‌های مناسب باید بالاتر از ٠/٩۵ 
باشــد. به‌اســتثنای PGFI و PNFI که مقادیر آنها هر چه به صفر نزدی‌کتر باشــد، مدل 
مناسب خواهد بود. نتایج آزمون مدل نظری نشان داد که مدل ساختاری نهایی و برازش 
شده توسط داده‌‌های تحقیق در سطح مناسبی از نظریه‌ها و تحقیقات انجام‌شده حمایت 
کرده و مدل مناســبی برای تبیین میزان احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و 
 RMSEA ایثارگر محســوب می‌شود. زیرا، اولاً، کای اسکوئر مدل معنی‌دار نبوده و مقدار
نیز نزدیک صفر اســت. ثانیاً، AIC و CAIC مدل نســبت به مدل‌های مستقل و اشباع، 
مقادیر کمتری دارند. ثالثاً، شاخص‌های برازش نسبی و برازش مطلق )جدول 5( در سطح 
مناسب و قابل قبولی هستند. بنابراین، مدل معادلات ساختاری برازش‌شده مدل مناسبی 
برای تبیین تغییرات میزان احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر بوده و 

توانسته به‌طور معنی‌داری 41 درصد از تغییرات آن را مورد تبیین قرار دهد.

1. پیش‌فرض‌های کنترل‌شــده نظیر نرمال بودن توزیع داده‌‌ها، اســتقلال خطا‌ها، چند هم‌خطی بین 
متغیر‌های مســتقل، داده‌های پرت و... نشــانگر این بودند که می‌توان از تحلیل‌های چندمتغیره نظیر 

مدل معادلات ساختاری برای برازش نیکویی مدل تحقیق استفاده نمود.
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جدول 5: شاخص‌‌های برازش مدل ساختاری میزان احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر

شاخص برازش مطلقشاخص برازش نسبیشاخص معیار اطلاعاتشاخص کلی

R2 مدل0/41ضریب تبیین AIC28/05NFI0/1GFI0/1

T مدل مستقل14/75مقدار AIC481/14NNFI0/1AGFI0/1

AIC30/0PNFI0/100PGFI0/067 مدل اشباع1/18کای اسکوئر 

CAIC99/20CFI0/1 مدل1درجه آزادی

RMSEA0/029 مدل مستقل CAIC506/55IFI0/1

CAIC106/23RFI0/1 مدل اشباع0/278سطح معنی‌داری

دیاگرام 1: مدل ساختاری نهایی میزان شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر با مقادیر بتا1 

T دیاگرام 2: مدل ساختاری نهایی میزان شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر با مقادیر

y .1 = میزان شادکامی x1= سن x2= جنسیت x3= هوش معنوی x4= تاب‌آوری
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مدل تدوینی برای تبیین تغییرات میزان احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد 
و ایثارگر نشــان‌دهنده عدم معنی‌داری تأثیر مســتقیم متغیر بیرونی سن و جنس برای 
میزان احساس شــادکامی در میان اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر است. زیرا مقادیر 
T این مسیر‌ها کمتر از 1/96 می‌باشد. اما تأثیر غیرمستقیم سن و جنس1 از طریق هوش 
معنوی و تاب‌آوری بر میزان احساس شادکامی در میان اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر 
معنی‌دار است. چون مقدار ضرایب و مقدار T از مقدار 1/96 بزرگ‌تر است. پس این فرضیه 
که جنس و سن تأثیر مستقیم معنی‌داری بر شادکامی اعضای خانواده‌‌ها دارد رد شده اما 
تأثیر غیرمســتقیم و کل آنها معنی‌دار بوده و می‌توان گفت که متغیر‌های جنسیت و سن 
از طریق متغیر‌های هوش معنوی و تاب‌آوری برای شادکامی تأثیر معنی‌داری داشته است. 
متغیر درونی هوش معنوی هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیمش معنی‌دار بوده و 
می‌تواند باعث افزایش میزان احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر شود. 
خانواده‌هایی که اعضای آنها دارای هوش معنوی بالایی هستند در مقایسه با خانواده‌‌های 
دیگر از احساس شــادکامی بیشتر برخوردارند. همچنین هوش معنوی از طریق افزایش 

میزان تاب‌آوری منجر به بهبودی میزان احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌ها می‌شود. 
درونی‌ترین متغیر مدل که نقش متغیر پیش بین را ایفا می‌کند متغیر تاب‌آوری است. 
نتایج بررســی مسیر اثرگذاری میزان تاب‌آوری بر احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌های 
شاهد و ایثارگر نشان می‌دهد که تاب‌آوری خانواده‌‌ها تأثیر مستقیم معنی‌داری بر میزان 
برخورداری از شادکامی آنان دارد. خانواده‌‌های شاهد و ایثارگری که اعضای آنها در شرایط 
ســخت زندگی از میزان تاب‌آوری بالاتر برخوردارند، میزان احساس شادکامی آنها بیشتر 

از اعضای خانواده‌‌های دیگر است. 
بررســی اثر کل متغیر‌های ســن و جنس نشــان می‌دهد که با وجود معنی‌داری اثر 
غیرمستقیم متغیرجنس، در کل متغیر جنس در افزایش و کاهش میزان شادکامی اعضای 
خانواده‌های شــاهد و ایثارگر تأثیر معنی‌داری ندارد. اما متغیر ســن هم اثر غیرمستقیم 
معنی‌دار داشــته و هم اثر کل آن معنی‌دار شــده اســت. نوع اثر سن بر میزان شادکامی 
به‌صورت منفی بوده اســت. به این معنی که با افزایش ســن از میزان شادکامی اعضای 

خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر کاشته می‌شود و برعکس. 

1. برای ورود این متغیر در مدل ســاختاری کد‌های 0 و 1 برای طبقات آن داده شــده تا به‌صورت 
شبه‌فاصله‌ای باشد.
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در مدل ســاختاری تدوین‌شده مهم‌ترین عاملی که تأثیر مستقیم آن در بین عوامل 
دیگر بر میزان احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر شایان توجه است، 
متغیر درونی تاب‌آوری تلقی می‌شــود. اما بر حسب میزان اثر کلی که هر متغیر در مدل 

ساختاری دارد، مهم‌ترین متغیر هوش معنوی بوده است. 

جدول 6: اثرات متغیر‌های تحقیق بر میزان شادکامی در بین اعضای خانواده‌های شاهد و ایثارگر

ضریب تبیین T مقدار تاب‌آوری هوش معنوی جنس سن اثرات 

0/41 14/75

0/47 0/24 -0/03 -0/03 اثر مستقیم

0 0/27 0/09 -0/09 اثر غیرمستقیم

0/47 0/51 0/06 -0/12 اثر کل

بحث و بررسی
این پژوهش با هدف بررســی جامعه‌شناختی شادکامی در بین اعضای خانواده‌‌های شاهد 
و ایثارگر و عوامل مرتبط با آن انجام شــده بود. طبق نتایج توصیفی، میزان شــادکامی 
خانواده‌‌های شــاهد و ایثارگر در حد نســبتاً مطلوبی قــرار دارد. همچنین آزمون مدل 
مفهومی تحقیق نشان داده که متغیر‌های جمعیتی نظیر جنس و سن به‌صورت مستقیم 
در میزان شــادکامی خانواده‌‌های شــاهد و ایثارگر تأثیر معنی‌داری ندارد، اما اثرات آنها 
به‌صورت غیرمستقیم از طریق هوش معنوی و تاب‌آوری در ارتقا و کاهش میزان شادکامی  
معنی‌دار بوده است. نتیجه به‌دست آمده در خصوص متغیر‌های جنسیت و سن پاسخگویان 
بــا نظریه‌های داینر )2000( و فوجیتا و همکاران )1991( و نتایج تحقیق‌های خلعتبری 
و بهاری )1389(، نس )2013( و حقیان و همکاران )1396( همســو اســت. در مجموع 
می‌توان گفت که جنســیت و سن با واســطه می‌تواند میزان احساس شادکامی اعضای 
خانواده‌‌هــا را تحت تأثیر قرار دهد. این دو متغیــر در تحقیق حاضر از طریق متغیر‌های 
هوش معنوی و تاب‌آوری بر میزان احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر 
تأثیر معنی‌دار گذاشــته است. افزایش ســن منجر به کاهش هوش معنوی و به‌دنبال آن 
کاهش میزان احساس شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر می‌شود. این مسئله 
نشان می‌دهد كه شادکامی هم متأثر از زمینه‌‌های اجتماعی و روانی است و هم متأثر از 

خصوصیات جمعیت‌شناختی. 
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در بین متغیر‌های مدل ساختاری، هوش معنوی بر میزان احساس شادکامی اعضای 
خانواده‌‌های شــاهد و ایثارگر هم تأثیر مســتقیم معنی‌دار و مثبتی داشته و هم از طریق 
بهبود میزان تاب‌آوری اعضای خانواده‌‌ها بر میزان احساس شادکامی آنها تأثیر غیرمستقیم 
معنی‌داری گذاشــته است. بنابراین، هوش معنوی یکی از عواملی اصلی در تبیین میزان 
احساس شــادکامی افراد محسوب می‌شود. اعضای خانواده‌هایی که دارای هوش معنوی 
بالاترند، در قیاس با اعضای خانواده‌‌های دیگر شــادتر هستند. همچنین هوش معنوی از 
طریق ارتقای میزان تاب‌آوری افراد نیز منجر به بالا رفتن میزان احســاس شــادکامی در 
زندگی می‌شود. بر همین اساس می‌توان گفت که این یافته تحقیق با نظریه وبر، دیکمن 
و تحقیقــات خارجی عبدالخالق )2014(، ولا و همــکاران )2014( و چاری )2011( و 
تحقیقات داخلی مانند هادی‌تبــار و همکاران )1390(، مظفری‌نیا و همکاران )1393(، 
رئیســی و همکاران )1392( و جوادی و امیری )1393( مطابقت داشــته و همسو بوده 
است. در مجموع می‌توان استدلال کرد که هوش معنوی افزایش قدرت انعطاف‌پذیری و 
خودآگاهی و شادکامی انســان را در پی داشته، به‌طوری كه انسان را در برابر مشكلات و 
سختی‌‌های زندگی توانمند می‌سازد. انسان با داشتن صفات قدر‌شناسی، به‌یاد خدا بودن، 
برخورداری از ســامت، پذیرش اجتماعی، نگرش مثبت، منظم بودن و مسئولیت‌پذیری، 
اعتماد به نفس، آگاهی متعالی، هوشــیاری و تولیــد معنا برای زندگی و ثبات خلق‌وخو 
می‌تواند بردباری و صبوری بیشتری را در مقابل سختی‌‌های زندگی از خود نشان دهد. 

در نهایت نتایج آزمون مدل ساختاری نشان داد تاب‌آوری یکی از مهم‌ترین متغیر‌های 
تأثیرگذار بر میزان شادکامی اعضای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر بوده است. خانوادهایی 
که تاب‌آوری بیشتر در برابر مشکلات و مصائب زندگی داشتند، شادکام‌تر از اعضای دیگر 
خانواده‌‌ها بودند. در راستای نتایج تحقیق حاضر، خلعتبری و بهاری )1389( و جوادی و 
امیری )1393( در تحقیق خود رابطه مستقیمی بین میزان تاب‌آوری و میزان شادکامی 
پیدا کردند. همچنین لاور )2014( همبستگی مثبتی بین شادی و تاب‌آوری وجود دارد. 
نس )2013( نیز نشان داد که تاب‌آوری در استرس روزانه و میزان شادی افراد تأثیر داشته 
است. در همین راستا، خالد محمود و عبدالغفار )2014( دریافتند که تاب‌آوری در میزان 
شــادکامی بیماران تأثیر به‌ســزایی دارد. این یافته تحقیق و تحقیقات قبلی نشان‌دهنده 
این اســت كه اعضای خانواده‌هایی که از مهارت‌‌های لازم برای مقابله با شرایط نابهنجار 
برخوردارند دارای شــادکامی بیشتری هســتند. اعضای خانواده‌هایی که نگرش مثبت و 
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مطلوب نســبت به پیرامون خود دارند، به آینده امیدوارند و انطباق مثبت با تجربه‌‌های 
تلخ و ناگوار دارند، شادکام‌ترند. پس می‌توان گفت که داشتن مهارت‌های لازم برای ترمیم 
میزان تاب‌آوری در نهایت به احساس شادکامی بیشتر اعضای خانواده‌‌ها منجر می‌شود.

 طبق یافته‌‌های تحقیق پیشنهاد می‌شود جهت زدودن عوامل ایجاد تشویش و اضطراب، 
افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی اعضای خانواده‌‌ها و افزودن بر مهارت‌ها و اطلاعات 
آنان، کارگاه‌‌های آموزشــی برای خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر، جشن‌‌های دسته جمعی و 
مناسک مذهبی از سوی بنیاد شهید برگزار شود. در نهایت گفتنی است که سیاستگذاری 
در جهت افزایش میزان احســاس شــادکامی در بین اعضای خانواده‌‌های معظم شاهد و 
ایثارگر امری بسیار مهم تلقی شود و به تعمق بیشتر از سوی مسئولان نظام نیاز دارد. 

تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس ...
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